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 مقدمه 

 جهاان  باه  مصاردیده   اساکندریة  هرشا  در ،0292 ساال  الحکیم، در  توفیق

  ادامة برای جا ازآن و گذراند «البحیره» استان در را اشابتدایی تحصیلات. گشود

 و شاد  آشانا  عشاق  معناای  باا  دبیرساتان،  اواخاردورة . شد قاهره راهی تحصیل

درعمادة   حکیم.تاثیرات بدی برافکار و زندگی وی گذاشت ،شکست وی درعشق

 وی آزادی اهمیت و درزندگی نقش وی از کندو می نتقادا زن از اش،نمایشی آثار

 و موسایقی   شایفتة  را خاود  توفیاق  مصری، دخترک عشق با همزمان. کاهد می

 اوان، درهماین . بادل گشات   زنادگیش  از بخشای  باه  تئاتر به رفتن و دید درام

زمان ازجملاه   آن جوانان روحیة بر بسزایی تاثیر پیوست و وقوع به0909 انقلاب

  زمیناة  ولای  خورد، شکست 0909 انقلاب که آن وجود با گذاشت؛ لحکیمتوفیق ا

 تار  فاروزان  هرچه را پرستی میهن شعلة زیرا بود؛ ادبی ازآثار بسیاری برای خوبی

. یافت مختلف توفیق درآثار را آن شد می که بود پرستی میهن بوی این و کرد می

 کارد،  فرانساه  عازم  وقحق  رشته در تحصیل  ادامة برای توفیق سال، چند از پس

 فضاای  از انادکی  تاا  فرساتاد  فرانساه  به را او پدرش باورندکه براین  برخی البته

 حضاور  ولای  بپاردازد،  حقاوق  رشاتة  باه  تنهاا  و بیایاد  بیرون تئاتر و نمایشنامه

 در اقاامتش  طاول  وی. گشاود  دیادگانش  دربرابر را جدیدی دورنمای درپاریس،

 درفرانساه  او. شاود  آشانا  نمایشانامه  ویاهه  به ادبی فنون انواع با توانست فرانسه

 رو ازهماین  اسات،  نهاده بنا یونانی تئاتر های برپایه را تئاترخود اروپا که دریافت

 حکایم . شاد  آشنا یونانی های اسطوره با و کرد قدیم یونان تئاتر مطالعة به شروع

 مضاامین  همچناین  و دراروپاا  داساتان  بررسای  باه  ،مطالعات این تمامی درکنار

 مصار  باه  تجرباه  از باریکوله با توفیق 0982درسال. پرداخت آن پرستانة میهن
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 باعا   مختلاف  های متعددی به عهده گرفت؛ ولی مناصا  مسؤولیت و بازگشت

 نهادهاای  و هاا  ساازمان  در کاار  هاای  ساال  در. دارد باز نوشتن از دست که نشد

-قلام  سیاسای  و یاجتمااع  مقالات ادبی، و نمایشنامه داستان، زمینة در دولتی،

  تاا  گفات  وداع منصا   دنیاای  باا  کال  به 0944 درسال کرد تا آنکه می فرسایی

 . کند صرف ادبی آفرینش راه در را خویش عمر بقیة بتواند

خوانند، درنمایشنامه نویسی عربی می نمایشنامه توفیق الحکیم که او را پدر

که محور اصالی آن   بسیاردرخشیده و شاهکارهایی به ادبیات عربی تقدیم نموده

های های شدیدی به جنبهمسائل اجتماعی و انسانی است و درتمامی آن گرایش

ها و جواماع  اخلاقی، انسان دوستی و عنایت به صلح و عشق و محبت بین انسان

هاای متعاددی درتافلیف    توفیاق الحکایم از مؤلفاه   . خاورد بشری به چشام مای  

اریخی و اساطیری یکی از این ماوارد  های خود الهام گرفته که وقایع تنمایشنامه

مسائل اجتماعی روزگارنویسنده و موضوعاتی چون مسفلة زنان، فساد . بوده است

های اخلاقی یکای دیگار از مناابع الهاماات     گرایی و بحرانخکومت، طغیان ماده

 .دهدهای این نویسنده بنام را تشکیل مینمایشنامه

عااودة  ؛0904؛شااهرزاد0986محمااد: از از مهمتاارین آثاااروی عبارتنااد   

؛عهاد  0902؛أشاع   0902تحات شامس الفکار    ؛0900أهل الکهف ؛0900الروح

؛ حماار  0941؛نشاید اننشااد  0909؛راقصاة المعباد  0909؛پراکسا0902الشیطان

تحات المصاباح   ؛ 0940مان البارج العااجی    ؛0940الظلام سلطان ؛0941الحکیم

لأیااادی ؛ ا0954السیاساااة یلات فااامّفتااا ؛0948؛ بجماااالیون0948الأخضااار

؛ 0958؛ أشاواک السالام  0902؛حماری قاال لای  0958؛لعبة الموت0954الناعمة

؛یومیااات نائاا  فاای  0964؛ رحلااة الربیااع والخریااف  0958رحلااة یلاای الغااد 
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زهاارة  ؛0940؛ ساالیمان الحکاایم 0902؛ عصاافور ماان الشاارق  0908الأریاااف

؛ 0949؛ الملاک أودیا   0945؛ شاجرة الحکام  0944؛ الرباط المقدس0940العمر

؛ 0950 ؛ أرنای ال 0950؛ عدالاة و فان  0958؛ فان ادداب 0951جتمعمسرح الم

؛ المساارح 0956؛ الصاافقة0955؛ ییاازیس0955؛ التعادلیااة0954عصااا الحکاایم

؛ 0968؛ یاا طاالع الشاجرة   0961؛ السلطان الحائر0956( نمایشنامه81)نوع مالم

مصاایر  ؛0965؛ شاامس النهااار 0964سااجن العماار  ؛0960الطعااام لکاال فاام 

؛ مجلاس  0968؛ قالبنا المسارحی 0966؛ لیلة الزفاف0966طةالور ؛0966صرصار

 .0988العدل

 خاویش  از متنااق   حدودی تا و متفاوت چهرة دو درآثارش الحکیم توفیق

 زنادگی  خویش درونی دردنیای که نشین گوشه و گرا ذهن ای چهره کند؛ می ارائه

 تصاویری  و دارد فاراوان  تفااوت  مردم روزمرة زندگی و واقعی جهان با و کندمی

 هاای  ازکاساتی  انتقااد  باه  ریشاخند  باا  کاه  آلاود  طنز و فکاهی ای چهره با دیگر

 را الحکایم  توفیاق  آنچه. پردازد می جامعه اقتصادی و اخلاقی اجتماعی، سیاسی،

 در عمومااً  کاه  اسات  وی چهارة شاو    ساخته، مشهور زبان عرب درمیان عموم

 و ناقادان  باین  یاد مد هاای  مادت  آنکاه . خاورد هایش باه چشام مای    نمایشنامه

 ....اوست و درونی گرا ذهن چهرة بوده، انگیز مناقشه ادبی مسائل پهوهشگران

 بینایم  می آوریم، نظر در آن مختلف مراحل در را الحکیم توفیق زندگی اگر

 براباار در کااه حساساای اساات فکااری و هنااری سرشاات دارای ای نویساانده وی

 .گیردعت تحت تاثیر قرار میبه سر خود اجتماعی محیط رویدادهای و ها اندیشه

 زنادگی  مراحل از ایمرحله در که هنری و فکری بزرگ حرکت و دعوت هرگونه

 الحکایم  توفیاق  آثاار  در آماده  پدید کنون تا 0909سال از مصر ادبی و سیاسی
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 ...است داشته بازتاب

 نمایشانامة  و کناد  دگرگون مصر در را نمایش و نمایشنامه خواست وی می

گیار   غافال  و ناگهاانی  حرکااتی  و انگیزناده  حوادثی از تنها که را اندیشه از تهی

 و ادب و اندیشاه  پایاه  بار  که وگوهایی گفت از ها درآن و شود می تشکیل کننده

 . سازد دگرگون نبود، اثری باشد، استوار فلسفه

 اا کمادی، کمادی    کمادی، تاراژدی   از ای مجموعاه  حکایم  های نمایشنامه

ها و مکتبهاای ادبای گونااگون    مختصات سبک و جدید است درامای و اجتماعی

 از توانست مختلف های فرهنگ از آگاهی درنتیجة او. خورددرآثارش به چشم می

 .ببارد  بهاره  هاایش  نمایشانامه  در هاا  فرهناگ  ایان  از برخای  ای اساطوره  میراث

 مشاهور  موضاوعاتش  باودن  ناو  و تازگی و تعبیر زیبایی به حکیم های نمایشنامه

 نشاان  اش اجتمااعی  هاای  نمایشنامه در را اشجامعه مشکلات دوی کوشی. است

 از برخای  هاای  شخصایت  درخلاق  الحکایم  هرچناد . بپردازد ها آن حل به و دهد

 و جاذاب  بسیار هایش نمایشنامه های دیالوگ ولی بوده، ناموفق هایش نمایشنامه

 عظیم ولتح ایجاد درپی گذاشت فرانسه به پا که ابتدا همان از او .باشند می زیبا

. دهاد  رواج را نویسای  نمایشانامه  بااب  توانسات  بلآخاره  و باود  عارب  ادبیات در

هایش، جمالات و حتای واژگاان درنهایات ایجااز و کماال بلاغات         درنمایشنامه

اثرش رساالتی را باه عهاده نداشاته      شود که در کمتر سطری یافت می. اند آمده

ای که زبان  کار گرفت؛ به گونهپیرایه و روان به  ساده و بی را فصیح زبان او. باشد

نامحسوس شاده   دو این میان مرز و شبیه شده عامیانه زبان های او به نمایشنامه

 سااده  بسایار  را زبانش خود، اجتماعی های نمایشنامه و ها قصه در خصوصا .است

باوده   هماراه  تلمیح و ایجاز با او ذهنی های نمایشنامه البته زبان. کرد انتخاب می
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 .گردد می مشکل دچار پیام یافتن در نهاآ و مخاط 

نقاد اخالاق    "ةبین یاوم ولیلا  "ة ، نمایشنامآثار توفیق الحکیم انواعاز میان 

زبان ایان اثار    .با زبان طنز تخیلی موضوعی تقریبا واقعی ا  ؛ یعنیاجتماعی است

هاای لفظای   آرایاش  آثار توفیق الحکیم سهل و ممتنع و باه دور از  همانند دیگر

ساطری از   و هار  انددرنهایت ایجاز و اختصار آمده ،ت و حتی واژگانجملا. است

ای حاضار ترجماه   اثار . کناد هایش دراین اثر رسالت و هدفی را دنبال مینوشته

 تابساتان ساال   در ایان اثار  . روان، سلیس و ارتباطی از نمایشنامة ماذکور اسات  

تان و خادمت دانشاجویان علاقمناد باه داسا      ترجمه شده و فایال آن در  0091

گرفات و تقاضاا و اصارار    نمایشنامه و همچنین علاقمندان به ترجماه قارار مای   

باشد کاه  . دانشجویان مبنی برچاپ و انتشار این اثر ما را به نشرآن واداشته است

انتشارآن کمکی باشد هرچند ناچیز برای ادب دوساتان و بخصاود دانشاجویان    

ترجماه، ماتن عربای     لاوه بار عا ، رشتة زبان و ادبیات عربی؛ چرا که درایان اثار  

نمایشنامه نیز همراه با اعراب گذاری کامل در مقابل ترجمه قارار داده شاده تاا    

دساترس عزیازان قارار     های آن بصورت عملای در فنون ترجمه و قواعد و روش

هاای ایان اثار ماا را     ذکر کاساتی  درپایان امیدواریم مخاطبین ارجمند در. گیرد

 .محروم نسازند

 تبار فیروزجائیدسی نیا؛ دکتر حسین تکدکتر مهدی مق

 0096زمستان    اعضای هیات علمی دانشگاه قم 
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لُ   المنَظَرُ الأوَّ

مُديرُ المَكتبَِ يَدخُلُ مِن أَحَدِ ... في إحدَی الوِزَارَاتِ ... حُجْرَةُ الوَزير)

اعي يََمِلُ مَظـْروفًا بهِ رِزمَةٌ مِنَ الِخطَاباتِ   ...( الأبوَابِ وَخَلفه السَّ

اعِی  ...بُوستَةُ مَعَالیِ الوَزير : السَّ

ابقِ : مديرُ المَكتبَِ   ...الوَزير السَّ

اعِي  نوصِلُهَا إلَی مَنزلهِ؟ : السَّ

ـا إلَـی مَنزلـِه: مُدِيرُ المَكتبَِ  كَـاَ ذَهَبـَ  أمـإَ إل ـه ... طَبعًا إذهَـبْ هَِ

ه الخصُُوصِ َّةِ 
 ... قَه؟ألََ تُسَلـِّمْ إل ه أورَا... بأِورَاقِ

وَقَد ظَهَرَ عَلَی وَجهــِه التَّأـــُرُ ... سَلَّمتُهَا إلَی مَعَالِ ه يدًا بِ َد  : الساعي

ديدُ   ... وسألَ عَن سَعَادَتكِ... الشَّ

 ...سَألَ عَنْ سَعَادَتِِ؟ : مُدِيرُ المَكتبَِ 

اعِي ـ عَلَـی "قَالَ : السَّ الأقَـلِّ كُنُ  أنـتْـَظِرُ مِن مُدير مَكْتــبَي أ  يََرَُ

عَنـيِ قـِ َـتــِه ... لِ وَُدِّ رَةً بـِرَْ خُصُوصاً وَهو يَعْلَمُ أنّي كُنُ  قَد أعْدَدْتُ مُـككي

ـ َةً استثِناَئ َّة
 "...لولََ سُقوطُ الوِزارَةِ المُفَاجِئُ ... تَرقِ
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 دید اول

مدیر دفتر از یکی از درهاا  . هااتاق آقای وزیر در یکی از وزارتخانه)

آیاد هاه پاهات يااوی یا       ود و پشت سراو نیز پستچی میشمی وارد 

 .(دسته نامه را به دست دارد

 های پستی جناب آقای وزیرها و نامهبسته :رساننامه

 .وزیر پیشین[ بفرمایید: ]مدیر دفتر

 .نامه ها را به منزل ایشان برسانیم :رساننامه

-هه دیروز نامه طورها را به منزلشان ببرید؛ هماننامه! بله: مدیر دفتر

 ها را تحویلشان ندادید؟مگر نامه. های شخصی ایشان را بردید

اش تاثّرر  در چهار  . ها را به دسات واود ایشاان داد    نامه :رساننامه

 .در مورد جنابعالی سؤال هرد. شدیدی مشهود بود

 در مورد بند  سؤال هرد؟: مدیر دفتر

م هاه ياداقب بارای    از مدیر دفتر  انتظار داشات »گفت هه  :رساننامه

مراسم ودايافظی و تودیع بند  ياضر شود؛ به ویژ  آنکاه او باه واوبی    

دانست من نامة ترفیعش ا آن هم ترفیعی استثنائی ا را برای او آمااد     می

 «....دادهرد  بود  هه اگر سقوط ناگهانی وزارتخانه رخ نمی
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عَه؟ :يرُ المَكتبَِ مدِ  ــناَ أ! أكاَ  يُريدُ مِنِّي أ  أوَدِّ غَابَ عَن فطِنَةِ مَعَالِ ـه أنَّ

قَّبُ زِوَالَ عَهدِه البَغ ضِ بفُِروغ صَبر  ! ...كُنَّا نَرََ

اعِي  ...قُلُ  لمَِعَالِ ه إ َّ سَعَادَتكَ مَشغُولٌ  :السَّ

َ قَبـلَ ... طَبعًا مَشغُولٌ  :مُديرُ المَكتبَِ  ُُ إلَـی تَنظ ـ   هَكِهِ الحجُرَةُ تََتَـا

اشيَ ... لجَديدِ تَشريِ  الوَزير ا  . إذهَبْ وَ أرسِلْ إلَیَّ كَبيَر الفَرَّ

( ُُ اعِي يََرُ َُ »بَ ـناََ يَفـتَُ  مُـديرُ المَكتـبِ ... السَّ مَكتـبِ الـوزيرِ « أدرا

قُهَا ُُ مِنهَا الأورَاقَ القَدِيمَةَ وَيَنظُرُ فِ ها ويُمَزِّ  (َويَُرِ

اعي ابقِ  نَسِ بُ مَعَالِ ( يَعُودُ بَعدَ لَحظَة  ) :السَّ  ...الوَزيرِ السَّ

 ! ...نَس بُه؟( ببُِرود  : )مُدِيرُ المَكتبَِ 

اعِي  ...خَطِ بُ كريمةِ مَعَالِ ه  :السَّ

 ... وَمَا شَأنِّ بهِ؟: مُدِيرُ المَكتبَ

اعِي  ...يُريدُ مُقَابَلَةَ سَعَادَتكِ : السَّ
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ایان  آیا ! آیا از من انتظار داشت هه با او ودايافظی هنم؟: مدیر دفتر

-صبرانه منتظر پایان دور  تنفرشان پنهان ماند  بود هه ما بینکته از جناب

 .زای يضور ایشان بودیم

 .به ایشان گفتم هه سرتان شلوغ است: رساننامه

این اتاق ا قبب از تشریف فرمایی  . يتما سر  شلوغ است: مدیر دفتر

یش مان  بارو و مساتخد  ارشاد را پا    . وزیر جدید ا نیاز به نظافات دارد  

 .بفرست

در همین يال، مدیر دفتر، هشوی میز هاار  . شودرسان وارج مینامه)

اندازد هند و به آنها نگاهی میهای قدیمی را وارج میوزیر را باز و برگه

 .(هندشان میو پار 

یکای از بساتگان وزیار    ( گاردد بعد از چند لحظه بر مای : )رساننامه

 ....پیشین 

 ستگانش؟ب( با سردی: )مدیر دفتر

 .نامزد دوتر آقای وزیر: رساننامه

 !به من چه ربطی دارد؟ :مدیر دفتر

 .وواهد شما را ببیندمی :رساننامه
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ةٌ مِنَ العَقل؟! مَا شَاءَ اللهُ( صَائحًِا) :مُدِيرُ المَكتبَِ  ! أيُوجَدُ فِي رَأسِكَ ذَرَّ

ـابقَِ أتَظُنُ أ َّ وَقتـِي هَـبٌ مُبَـالٌِ لمَِـن يُريـدوَ  أيـنَ يُصَـ اهِرُوا الـوَزيرَ السَّ

 ! ...وَيُناسِبوُه ويَطلُبوُا يَدَ ابنتَهِ؟

اعِي  ...أَقُولُ لَه إ َّ سَعَادَتَك غَيُر مَوجود   :السَّ

 ...قُل لَه مَا شِئَ   :مُدِيرُ المَكتبَِ 

اعِي يََُمُ باِلخُروُ) ََ ... السَّ وإذَا الخَط بُ يَدخُلُ مُندَفعًِا قَبلَ أ  يَسـتَطِ 

 ...(مَنـْعَه 

 ! ...هَاَرُك سَعِ دٌ يَا بكِ( لـِمُدير المَكْتبِ ) :الَخطيِب

 ) :مُدِيرُ المَكتبَِ 
 
 ! ...هَارُك سع دٌ ( بجَِفَاء

ــكنِّ : الَخطيببب ــكِهِ ... لََ تُؤَاخِ ــك هَِ ــدُخولُ عَل  ــي ال ــن حَقِّ ــ إَ مِ ل

ـوَ  فِي غَايَـةِ الأَََّ َّـةِ ... الصُورَةِ  ُُ ـني الموَ
تَسـمَُ  لِ بكَِلِمَـة  عَلَـی ... وَلَكِ

 ...انفِرَاد  

 ...كلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَط لِأنَِّ مَشغُولٌ : مُديرُ المَكتبَِ 

 ...لَن أستَغْرقَ مِن وَقـتْكَِ أكثَرَ مِن دَقِ قَة   :الَخطيِب

ل  :مُدِيرُ المَكتبَِ   ...تَفَضَّ
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ای عقاب   آیاا در آن سار،  ر  ! ماا شااا ا   ( زندفریاد می) :مدیر دفتر

-ارزش است هه هر هس مای هنی هه وقت بند  بیفکر می! وجود دارد؟

وواهد داماد وزیر قدیم شد  یاا باا او فامیاب شاود یاا باه وواساتگاری        

 .دوترش برود، وی را بگیرد

 .گویم هه شما نیستیدبه ایشان می :رساننامه

  .هر چه دوست داری، بگو :مدیر دفتر

ه نامزد دوتر وزیار باه زور و پایش از    رسان قصد وروج داردهنامه)

 (شودرسان بتواند مانع او گردد، داوب مینامه آنکه 

 !روز بخیر قربان( وطاب به مدیر دفتر) :نامزد دختر وزیر

 .روز شما هم بخیر( با سردی) :مدیر دفتر

بند  این يق را نداشتم هه به . بند  را عفو بفرمایید :نامزد دختر وزیر

-اجاز  می. ؛ ولی موضوع ویلی مهم استتاق شما شو این شکب وارد ا

 .ودمت شما عرض هنم[ وصوصی]دهید هه تنهایی، ی  هلمه 

 .تنها ی  هلمه؛ چون سر  ویلی شلوغ است :مدیر دفتر

 .گیر بیشتر از ی  دقیقه وقت تان را نمی :نامزد دختر وزیر

 .بفرمایید :مدیر دفتر
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( ُُ اعِي فَ خَرُ  (يُشِيُر إلَی السَّ

وُ  دَقِ ـقٌ  :الَخطيِب ُُ وَإنِّّ أعلَـمُ أ َّ أمـامي رَجُـمً مِـن رِجَـالِ ... الموَ

َُ لَه  ةُ الَتيصَالِ بهِِ وَالتَّشَ ُ ابقَِِ المَعروفُ عَنهُم شِدَّ  ...الوَزِيرِ السَّ

جُلُ؟ :مُدِيرُ المَكتبَِ   ! ...مَن هَكا الرَّ

 سَعَادَتُكَ طُبعًا  :الَخطيِب

ـو ( يَنظُرُ إلَی الأبوَابِ بقَِلَق  ) :مُديرُ المَكتبِ  ُُ أدخُـلْ ... أُدخُلْ فِي الموَ

و  ُُ  ! ...فِي الموَ

 ...هَلِ الِخطَابَاتُ المُرسَلَةُ إلَی الوَزير تَفْـتحَُهَا سَعَادَتُكَ؟  :الخطيب

؟ : مُدِيرُ المَكتبَِ   ...أيُ خِطَابَات 

ةُ : الَخطيِب  ...الِخطاباتُ الخاَصَّ

ة؟ :مديرُ المَكتبِ   ! ...مَا دَخْلِِ أنَا فِي خِطَابَاتهِ الخاَصَّ

ا : الَخطيِب َُ عَلَ هَا إذَ  وَلََ تَعْرفُ مُُتوََيَاتَِِ
لِ  ...لََ تَطَّ

 ! ...أنَا؟: مُدِيرُ المَكتبَِ 
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 .(شودهند و او نیز وارج میرسان اشار  میمدیر دفتر به نامه)

دانام هاه   مای  ووب. موضوع ویلی يساس است: نامزد دختر وزیر

ا  هه به واطر ارتباط امروز در برابر یکی از نیروهای وزیر پیشین ایستاد 

 .تنگاتنگ با وزیر و هواداری ایشان، از شهرت بسیاری برووردارند

 !فرمایید، هیست؟این فردی هه می :مدیر دفتر

 .طبعا شما هستید: نامزد دختر وزیر

به موضوع اصلی بپرداز؛ به ( هندبا نگرانی به در نگا  می) :مدیر دفتر

 .موضوع اصلی بپرداز

شاود،  هایی را هه بارای وزیار ارساال مای    آیا نامه :نامزد دختر وزیر

 هنید؟جنابعالی باز می

 هایی؟چه نامه :مدیر دفتر

 .های وصوصینامه: نامزد دختر وزیر

 !های وصوصی ایشان چه ربطی به من دارد؟نامه :مدیر دفتر

پس دربارة آنها اطلاعی نداری و محتوای آنهاا را   :نامزد دختر وزیر

 .دانینمی

 من؟ :مدیر دفتر



 

09  
 

 

 

مُ هـكه ... ولكِـن بَقِـي ءَءٌ ... هَكَا مَعقُولٌ : الَخطيِب ـكَ تَتَسـلَّ هـو أنَّ

 ...الِخطَاباتِ قَبلَ أ  تَصِلَ إلَی يَدِ الوَزير 

 ...بطِ؟ مَاذَا تُريدُ حَرَتُك أ  تَقُولَ باِلضَّ : مُدِيرِ المَكتبَِ 

بالَِ؟: الَخطيب مَْ  الِخطاباتِ الوَاردةَ باِسمِ الوزير هَكا الصَّ  ! هل تَسَلَّ

 ...تَسَلَّمتُهَا : مُدِيرُ المَكتبَِ 

 ...أهي موجودَةٌ عندَك الآَ ؟ ( في أمَل  : )الَخطيِب

ََ الأسَِ   :مُدِيرُ المَكتبَِ  ََ أحَدِ السُ ... مَ  عَاةِ لَقد أرسَلناَهَا إلَی مَنزلـِه مَ

 ! ...يَا لَلْمُص بَة( فِي يأس) :الَخطيِب

 ! ...مُص بَة؟ :مُدِيرُ المَكتبَِ 

ـع د بقِِطَـارِ ... مُصِ بتَي أنـا :الَخطيِب لَقَـدْ جِئْـُ  مِـن عَزبتـي في الصَّ

 ذَهَبَ سُـدیً ... اللَّ ل
 
أَشـكُرُك عَلـی كـلِّ !... اَلقِسـمَة... ولكن كلُ ءَء

كُ لمِ... )حَال   افِ يَتحََرَّ َ
ِِ  (ن

 ...لَ أفهَمْ مِنْكَ شَ ئاً حَتيی الآ   :مُدِيرُ المَكتبَِ 
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ماند و آن اینکه آیا ی  چیز باقی می. درست است :نامزد دختر وزیر

 هنید؟ها را پیش از اینکه به دست وزیر برسد، دریافت میشما این نامه

 وواهید بگویید؟جنابعالی دقیقا چه می: مدیر دفتر

هایی را هه امروز صبح برای وزیار رساید    آیا نامه :وزیرنامزد دختر 

 اید؟است، را دریافت نمود 

 .ا دریافت هرد ! بله :مدیر دفتر

 ها الان دست شما است؟آیا این نامه( با امیدواری) :نامزد دختر وزیر

رسان به منازل ایشاان   ما آنها را توسط ی  نامه. متاسفانه :مدیر دفتر

 .فرستادیم

 !عجب مصیبتی( با ناامیدی) :ختر وزیرنامزد د

 مصیبت؟: مدیر دفتر

با قطاار شاب از   . این ی  مصیبت برای من است :نامزد دختر وزیر

. روستای مان در منطقة صعید به اینجا آمد ؛ ولی همه چیز از دست رفت

-نامزد دوتر وزیر بر مای . )به هر يال متشکر . قسمت ما این بود  است

 (گردد

 .هایت را نفهمید وز چیزی از يرفهن :مدیر دفتر



 

10  
 

 

 

مم... ولََ فَائدَةَ ... لََ دَاعِي :الَخطيِب ه سُوءُ حَظٍّ وَالسَّ  إنَّ

 ! ...سُوءُ حَظيك :مُدِيرُ المَكتبَِ 

 ...وَسُوءُ حَظِّكَ أنَ  أيضًا  :الَخطيِب

 ... لماَِذَا؟... سُوءُ حَظِّي أنا :مُدِيرُ المَكتبَِ 

َ المصُـلِ َ ... زَارَةلسُِقوطِ الوِ : الَخطيِب َِ وذَهَـابِ هَـكا الـوَزيرِ النَّـافِ

هـِم... النَّش طِ  أي؟... الشَّ  ! ...ألَسَ  مَعِي فِي هَكا الرَّ

 ...طَبعًا ( نَاظِرًا بخَِوف  إلی الأبوابِ : )مُدِيرُ المَكتبَِ 

  :الَخطيِب
ِ
ةِ الوُزَرَاء لـ إَ أ... وكا  مَُبوُبًا مِنَ الجَمِ ـَ... كاَ  مِن خِـيَرَ

 ...ككَلكِ؟

ا : مُدِيرُ المَكتبَِ   ...جِدًّ

وذَهَبَْ  آمَالُــناَ مَعَـه إلَـی غَـير ... وَلَن يَعودَ ... وَلَكنَِّه ذَهَبَ  :الَخطيِب

كِ ... رَجْعَة   صَـاحِبُ أط َـا   ... إنّي كَاَ تَعْلَمُ رَجُلٌ مُزَارٌِ  مِنَ الأع اِ  والمَمَّ

ـني ( يََمِـإُ )وَمَصَـالِ  كثـيَرة  ... وَاسِعَة   ُُ ألََ تَـرَی أ َّ اتِّصَـالِ بـِه سَ َعْر

 ! ...لغَِضَبِ الوِزَارَةِ القَادِمَةِ؟

 ...هَكا مُُتَملُ الحُدوثِ  :مُدِيرُ المَكتبَِ 
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این هم از بد شانسی . ای نداردفاید . نیازی نیست :نامزد دختر وزیر

 .ودايافظ. من است

 !بد شانسی تو :مدیر دفتر

 .بد شانسی تو هم است :زیرنامزد دختر و

 چرا؟. بد شانسی من :مدیر دفتر

اش از وزارت و رفاتن ایان   به واطر هنار  گیاری : نامزد دختر وزیر

 آیا با بند  هم نظر نیستید؟. وزیر مفید، مصلح، فعال و شجاع

 .  طور استهمین( هندهراسان به دربها نگا  می) :مدیر دفتر

ایان طاور   . یران بود و محبوب هماه از بهترین وز :نامزد دختر وزیر

 !نیست؟

 واقعا: مدیر دفتر

ولی او از هار بر هنار شد و دیگر بازگشتی در هار  :نامزد دختر وزیر

طور هاه مطلاع هساتید    همان. آرزوی ما نیز با رفتنش بر باد رفت. نیست

بند  ی  هشاورز سرشناس و از ملاهان و صايب اراضی زراعی فاراوان  

هنی هه رابطة بند  با وزیر فکر نمی( گویددیر دفتر میدر گوش م. )هستم

 . سابق باعث شود هه مورد غضب وزیر جدید قرار گیر 

 .این ايتمال وجود دارد :مدیر دفتر
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 ...مَا مَوقِفُك؟!... وأنَ  أيضًا؟ :الَخطيِب

 ...كاَ تَرَی  :مُدِيرُ المَكتبَِ 

ه مَوقٌِ  لََ تَُسَدُ عَل :الَخطيِب مْ أخباَرًا عَن تَشك لِ ...  هأرَی أنَّ ألََ تَتنََسَّ

 ...الوِزَارةِ الجَديدَةِ؟ 

 ...رُبَّا تَمَّ تأل فُهَا ال وَمَ  :مديرُ المَكتبَِ 

ـابقِِ إلَـی مَنزلـِه  :الَخطيِب لَو لََْ تُسَارِْ  إلَی إرسَالِ خِطَاباتِ الوَزيرِ السَّ

بالََِ لَكاَ  لِ شَأ  آخَرُ   ...هَكَا الصَّ

 ...مَا الَّكي يَُـِمُكَ مِن هَكِه الِخطَابَاتِ؟  :رُ المكتبِ مُدي

 ...لََ غَيُر ... خِطَابٌ وَاحِدٌ  :الَخطيِب

 ...أف ه ءءٌ خَطيٌر؟  :مُديرُ المَكتب

فِ هِ ارتبِاَطيِ بتِحَدِيدِ يَومِ الخَم إِ القَادِمِ لعَِقدِ قِرَانِّ بكِرِيمَـةِ  :الَخطيِب

اقِ  ابقَِ؟ ... طِ هَكَا الوَزِير السَّ  ...أقصُدُ السَّ

رتَ هَكَا الِخطَابَ؟  :مُدِيرُ المَكتبَِ   ...أنَ  الَّكي حَرَّ
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هنای؟ وضاعیت شاما    تو هم همین طور فکار مای   :نامزد دختر وزیر

 چطور است؟ 

 ...بینی طور هه میهمان :مدیر دفتر

ای است هه هیچ به نظر بند  وضعیت شما به گونه :نامزد دختر وزیر

آیاا وباری از تشاکیب هابیناة جدیاد      . وواهد جای شما باشاد نمیهس 

 نداری؟

 .شاید امروز تشکیب شد  باشد :مدیر دفتر

ها به منازل  اگر شما ا امروز صبح ا در ارسال نامه  : نامزد دختر وزیر

 .وزیر سابق شتاب به ورج نداد  بودید، الان بند  وضعیت متفاوتی داشتم

برایت مهام  [ این قدر]ها شود تا نامهچه چیزی باعث می :مدیر دفتر

 باشند؟

 .فقط ی  نامه نه بیشتر: نامزد دختر وزیر

 چیز مهمی در آن آمد  است؟ :مدیر دفتر

شانبه باه عناوان    این نامه مربوط به تعیین روز پنج :نامزد دختر وزیر

روز عقد بند  با دوتر وزیر معزول ا البتاه منظاور  هماان وزیار پیشاین       

 .باشداست ا می

 تو این نامه را نوشتی؟ :مدیر دفتر
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ــعتُهُ فِي صُــندوقِ البَريــدِ ... نَعَــم: الَخطيِببب َُ جَــاءتِ ... وَبَعــدَ أ  وَ

 ! ...وإذَا فِ ها خَبَرُ سُقُوطِ الوِزارَة... الصُحُُ  

َِ : مُدِيرُ المَكتبَِ   ...عِندَئِك  قُمُ  فِي الحاَلِ إلَی مِ

ـباَلِ البَـاكِر... بقِِطَارِ اللَّ لِ : الَخطيِب عَسَـی ... وجِئُ  كَاَ ترَی فِي الصي

 ...أ  ألحقََ الِخطَابَ قَبلَ وُقُوعِهِ فِي يَدِ الوَزير 

ومَاذَا كُنَ  تَنوْي أ  تَفعَـلَ لَـو أ َّ خِطَابَـك وَصَـلَ إلَـی  :مُدِيرُ المَكتبَِ 

 ..يَدِكَ قَبلَ أ  يَصِلَ إلَی يَدِ الوَزير؟ 

َْ فِي ... سَـ ِّدُ العَـارِفيَِ أنَ  ... طَبعًا :الَخطيب مَادَامَـِ  الفَـأسُ لََْ تَقَـ

أسِ  مَا الَّكي يََمِلُنيِ عَلَی أ  ألقِيَ بمَِصَالِحي فِي يَدِ شخص  لَ يَعُـدْ فِي ... الرَّ

 ! ...العِير ولََ فِي النَّفير؟

ا :مُدِيرُ المَكتبَِ  َُ ولََ يَرُُ ... حَقي  ...رَجُلٌ مَا عَادَ يَنفَ

َُ ... باِلعَكإِ يا سَ ِّدي البكِ :يبالَخطِ  دَ ... بَل قَد يَرُُ وَلََ يَنفَ فإ َّ مُُرََّ

 ...الَنتسَِابِ إلَ ه الآَ  قد يُلحِقُ بنِاَ أضَرارًا لَ سَْ  فِي الحُسباَِ  
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بعد از اینکه نامه را در درون صاندوق پسات   ! بله: نامزد دختر وزیر

هه در آن وبر برهناری وزیار آماد     هایی به دستم رسیدانداوتم، روزنامه

 .بود

 بعد از آن هم فورا راهی قاهر  شدی؟ :مدیر دفتر

بینای صابح زود   طور هاه مای  همان. با قطار شبانه :نامزد دختر وزیر

آمد  تا شاید پیش از آنکه نامه به دست وزیر برسد، باه آن دسات پیادا    

 .هنم

سد، باه دسات تاو    اگر نامه قبب از آنکه به دست وزیر بر :مدیر دفتر

 افتاد تصمیم داشتی با آن نامه چه هنی؟می

تا پیش از آنکه هار از هار . دانیدشما هه ووب می :نامزد دختر وزیر

چرا باید منافع وود را به وجاود شخصای   [ شد دست به هار می]بگذرد 

 .ای برایم نداردگر  بزنم هه هیچ فاید 

دیگر هیچ فاید  یا زیانی وجود او . واقعا همین طور است :مدیر دفتر

 .ندارد

رسااند، بلکاه   نه آنکه سودی نمی. بر عکس قربان :نامزد دختر وزیر

صرفا وابستگی به ایان فارد در برهاة    .. ممکن است زیان هم داشته باشد

ای را برای ماا باه دنباال داشاته     بینی نشد های پیشتواند زیانمی هنونی

 .باشد
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اعِي يَظهَرُ وَتَََ  إب)  ...(طِهِ المَظروفُ السَّ

اعي ََ أعوَانـِه لتِنَــْظ ِ   :السَّ اشـيَ باِلحضُُـورِ مَـ نَبَّهُ  عَلَی كَبير الفَرَّ

َعَالِ الوَزِير الجَديدِ 
والآَ  هَلْ تأمُرُ سَعَادَتُك بـِكِهَايِ لتِوَصـ ل ... الحجُرَةِ لمِ

ابقِ؟   ...البوُستَةِ إلَی مَنْزلِ الوَزير السَّ

ابقِِ؟( حًاصَائِ ) :الَخطيب  ! ...بُوستَةُ الوَزير السَّ

اعِي) :مُديرُ المَكتبَِ  رْ فِي الخَـارُِ حَتيـی !... هَاتِ المَظروفَ ( للِسَّ
وَانْـتَظِ

 ...أنَادِيَكَ 

( ُُ مُ مَظروفَ الِخطَاباتِ إلَی مُديرِ المكتبِ و يََرُ اعِي يُسَلِّ  ...(السَّ

الََْ يَكُنْ قَ ( فِي صَ حَةِ فَرَلِ) :الَخطيِب  ! ...يَا لَحُسن الحظَي ... د ذَهَب هَِ

( يُفرغُ المَظروفَ و يَنثُرُ مَا فِ ه مِن خِطَابَات  عَلَی المَكتبَِ ) :مُديرُ المَكتبَِ 

 ! ...أينَ خِطَابُكَ مِن بَيِ هَكِه الِخطَاباَتِ؟

ذَا هَا هـو ... هَا هُو ذَا خَطيي( يَفْرزُ خِطَابًا مِن بَيِ الِخطَاباتِ ) :الَخطيب

 ...خَطِّي 

ََ بهِِ؟ ... انـتَْظِر :مُديرُ المَكتبَِ   ...مَاذَا تُريدُ أ  تصنَ
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 .(ها را گرفته استشود و زیر بغب وود بستة نامهرسان ظاهر مینامه)

به مستخد  ارشد گفتم هه با همکارانش برای نظافت اتاق  :رساننامه

ید، بند  برای رساندن الان هم اگر جنابعالی دستور بده. وزیر جدید بیایند

 .های پستی به منزل وزیر سابق برو بسته

 های پستی وزیر سابق؟بسته( زندفریاد می: )نامزد دختر وزیر

واارج  . ها را به بناد  بدهیاد  بستة نامه( رسانرو به نامه) :مدیر دفتر

 . اتاق منتظر بمانید تا صدایتان بزنم

    هند و از اتااق واارج   دفتر میها را تسلیم مدیر رسان، بستة نامهنامه)

 .(شودمی

. هاا را نبارد  باود   ناماه ( دهاد فریاد شادی سر می: )نامزد دختر وزیر

 !عجب ووش شانسی

ها را روی میز هار هند و تمامی نامهها را باز میبسته نامه) :مدیر دفتر

 ها، برای شماست؟هدا  ی  از این نامه( هندپخش می

ایان  . این نامة من اسات ( هندنامه را جدا میی  ) :نامزد دختر وزیر

 .از آنِ من است

 .وواهید بکنیدبا این نامه چه می[ بفرمایید. ]بند  منتظر  :مدیر دفتر
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َُ بهِ لَو كُنـَْ  في مَكاَنِّ؟ ... وأنَ   :الَخطيِب  ...ماذَا كُنـَْ  تَصْنـَ

قَه؟  :مُدِيرُ المَكتبِ   ...تُريدُ أ  تُُزَِّ

ُُ مِنه الوَرَقَـةَ ... أمكنَ فَتُ  الغِمَفِ  بحِِرْص   لو :الَخطيِب فإنّي أستخَْر

ديدُ يَومِ القِرا ِ  تي فِ هَا تََْ َُ بَدَلًَ مِنْهَا وَرَقَـةً فِ هَـا فَسـلٌ للِخُطبَـةِ ... الَّ َُ وأ

فـُــناَ فِي  ُ َِ أجعَلُ تاريََهَا سَابقًِا لتَِـاريل سُـقُوطِ الـوِزَارَةِ بـِكلك يَكـوُ  تَ

 ...ألََ تَرَی ذَلكِ؟ ... هَی الكِ اسَةمُنتَ 

 ! ...أرنّ الغِمفَ  :مُديرُ المكتبِ 

 ...صَمغُهُ ل إَ شديدَ الَلتصَِاقِ ( يُناوِلُه الِخطاَبَ : )الَخطيِب

اً ( يَفحَصُه: )مُدِيرُ المَكتبَِ  ... مِنَ المَ سُورِ فَتحُه وَإعَادَةُ تَصـمِ غِه... حَقي

 ! ...َ  خُكْ  وَافْعَلْ بهِ مَا شِئ

مَّ يَتنَاَوَلُ فَتَّاحَةً مَعدَنِ َةً مِـن فَـوقِ المَكتَـبِ : )الَخطيِب ُـ يَتنَاَوَلُ الِخطَابَ 

ا الغِمفَ بحِِرص    ! ...فَتَّاحَةُ مَعَالِ الوَزِيرِ ( يَفتَُ  هَِ

 ! ...الوَزِيرُ الجَدِيدُ  :مُدِيرُ المَكتبَِ 

 ...أتَعرفُ مَن سَ كُوُ ؟  :الخطيب
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 هردید؟شما اگر جای بند  بود، چه می :تر وزیرنامزد دخ

 اش هنید؟وواهید پار می :مدیر دفتر

ای را اگر بتوانم پاهت آن را با دقت باز هنم برگاه : نامزد دختر وزیر

آور  و به جاای آن  هه در آن روز عقد مشخص شد  است، را بیرون می

تاریخ آن نامه را  دهم هه مربوط به فسخ نامزدی باشد وای را قرار مینامه

در این صاورت يرهتای در هماال    . دهمگیری وزیر قرار میقبب از هنار 

 .طور نیستبه نظرت این. ایم هاوت انجا  داد 

 .پاهت را نشانم بد  :مدیر دفتر

چساب روی پاهات   ( دهاد نامه را به دستش مای ) :نامزد دختر وزیر

 .زیاد محکم نیست

ویلای  . همین طاور اسات  ( هندمیپاهت نامه را بررسی ) :مدیر دفتر

ایان را بگیار و هار    . توان آن را باز هرد و دوباار  چسابش زد  رايت می

 .وواهی با آن بکنمی       هاری هه 

           گیرد و چااقو را از روی میاز   نامه را به دست می) :نامزد دختر وزیر

 !هش آقای وزیروط( هنددارد و با دقت پاهت نامه را باز میبرمی

 .وزیر جدید :مدیر دفتر

 .شوددانی هه چه هسی وزیر میمی :نامزد دختر وزیر
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إ َّ كُلَّ وزير  جديـد  هُـو عَلَـی ... مَا مِن أحَد  يَعرفُ بَعدُ  :مُدِيرُ المَكتبَِ 

 ! ...أيِّ حَال  خيٌر مِن كُلِّ وَزير  سَابقِ  

َُ الفَتَّاحَةَ ) :الَخطيب َ بـِدُوِ  أ  فَتُ  الغِمفِ بكُِـ( وهوَ يَضَ لِّ احتِ َـاط 

ُُ وَرَقَةً مِن دَاخِـل الغِـمَفِ ... )يَمُإَّ خَتمَ البَريدِ  وَهَـكِهِ هِـي ...( يَستخَْر

تـي كَانــ  سَـتوقِعُناَ فِي عَِّ أعاَلنَِـا سـالةُ الَّ سَـالَةَ قِطَعًــا !... )الرِّ قُ الرِّ يُمَــزِّ

 (صَغيَرةً 

ةَ المُهمَمَتِ إل ( مُشِيًرا بِ َدِه) :مُدِيرُ المَكتبَِ   ! ...ك سَلَّ

ةِ ) :الَخطيِب ـلَّ غِيرةِ فِي السَّ َِ الصَّ والآَ  وَرَقَـةً بَ ضَـاءَ (  وهو يُلقِي باِلقِطَ

 ! ...مِن فَضل سَعَادَتكِ

 ! ...خُكْ هكِه وَرَقَةٌ عَادِيةٌ ( يَبحَْثُ بيَ أورَاقِ المَكتبِ ) :مُدِيرُ المَكتبِ 

 

ََ ) :الَخطيِب َُ ... شُـكرًا( قَلم مِن فَـوقِ المَكتَـبِ  وهو يَتناَوَلُُا مَ ـ َُ سَأ

لِ  لِ ... تاريلَ أمإِ الأوَّ ـابقِ لِأمـإ الأوَّ ... أو الأفضَـلُ تَـارِيلُ ال َـومِ السَّ

... بَعـدَ تقـديمِ وَاجِـبِ الَحـرامِ ... حَرَةُ صَـاحِبِ المَعَـال(... يَكتبُُ )

 ال
ِ
تْ ظُروفٌ عَائلِ َةٌ تُرغِمُنيِ عَلَی إرجَـاء وَاُ فِي الوَقـِ  جُدَّ ـير فِي الـزَّ

تَّفكِ

وِ  الِخطْبَةِ ... الحاَضِر  ُُ  لكِلك يُؤسِفُني أ  أرجُوَ مِن مَعاَلِ كُم اعتبِاَرَ مَو
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به هر يال، هر وزیار جدیادی هاه    . داندهنوز هسی نمی :مدیر دفتر

 .بیاید بهتر از وزیر پیشین است

ید با ايتیاط تما  پاهت با( گذاردچاقو را هنار می) :نامزد دختر وزیر

نامه را از پاهات  . )ای بخوردباز شود؛ بدون آنکه به مهر ادارة پست لطمه

نامه . )توانست ما را گرفتار هندای است هه میاین همان نامه( آورددر می

 (هندمی     تکه را تکه

 .سطب آشغال آنجاست( هندبا دستش اشار  می) :مدیر دفتر

-ای هوچ  هاغاذ را در ساطب زبالاه مای    هقطعه: )نامزد دوتر وزیر

 .الان لطف هنید و ی  ورقة سفید به بند  بدهید( اندازد

ایان برگاة معماولی را    ( گرددهای درون میز میدر برگه) :مدیر دفتر

 . بردار

در يالیکه به همرا  این برگه ی  قلام را نیاز از   ) :نامزد دختر وزیر

شاید بهتر . زنمرا روی آن می تاریخ پریروز. ممنونم( داردروی میز بر می

! جنااب وزیار  ( نویساد می. )باشد هه تاریخ پیش پریروز را روی آن بزنم

ا  باعث شاد   رساند هه شرایط جدید وانوادگیمی  ايتراما به استحضار

به [ از سر بیرون هرد  و آن را]تا هر گونه فکر ازدواج را در يال ياضر 

-عرض تاسف، از جنابعاالی مای   به همین واطر با. وقت دیگری بسپار 

 وواهم هه موضوع وواستگاری را 
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لُوا... كأ  لََ يَكُنْ  ألـ إَ فِي ... لََ دَاعِيَ للِإطَالَةِ ... إلی آخِره... وَتَفَضَّ

 ...هكه الكلمَةِ كُلُ المَطلُوبِ؟ 

ا  :مُديرُ المَكتبَِ  مَةُ كافِ َةٌ جِدي
 ...هَكه الكلِ

َُ الوَرَ ) :الَخطيِب ـملِ لنُِغْلِـقَ ( قَـةَ فِي الغِـمفِ وهو يَضَ قلـ مً مِـنَ الصَّ

مْل عَلَـی المَكتَـبِ فَ تَنَاَولُُـَا وَيُغلِـقُ ... )الغِمفَ كاَ كا َ  يَلمَُ  زُجَاجَةَ الصَّ

 ( الغِمفَ 

 ...خَلصَْ  الآَ ؟  :مُدِيرُ المَكتبَِ 

ــعرَةِ مِــنَ العَجــي :الَخطيِببب إل ــكَ  ...بفَِضْــل الله وفَضــلِكُم... كَالشَّ

عْهُ كَاَ كَا  بيَ ... الِخطَابَ  ابقِ... مَعَالِ الوَزِير« بُوستَة»َُ  ! ...السَّ

يَتنَاَولُ مِنهُ الِخطَابَ وَيَدُسُهُ بَيَ بَريـدِ الـوَزِير وَيَضْـغُطُ ) :مُديرُ المَكتبَِ 

اعِي ابقِِ « بُوستةَ »خُك ( عَلَی زِرِّ الجَرَسِ فَ َدْخُلُ السَّ ـا الوَزير السَّ وَاذْهَـبْ هَِ

 ...فِي الحاَلِ إلَی مَنزلهِ 

اعِي) :الَخطيب  ...بغَِايَةِ السُُّعَةِ مِن فَضلِكَ ( للِسَّ

اعِي) :مُدِيرُ المَكتبَِ   ...عِندَك العَجَلَةُ طَبعًا ( للِسَّ

اعِي  سَـأركَبُ العَجَلَـةَ ... نَعـم( وهـو يَتنََـاوَلُ مَظـروفَ البَريـدِ : )السَّ

ُُ مُسُّعًا !... )فَةِ عَيوأذْهَبُ فِي طَرْ   ...( يََرُ
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  فکار  . هلا  نیسات نیازی به اطالة ... بفرمایید... هثن لم یکن تلقی هنی

 هنی هه دیگر همین عبارت هافی باشد؟نمی

 .همین هافی است :مدیر دفتر

ی  مقدار چسب ( گذاردبرگه را درون پاهت می: )نامزد دختر وزیر

به چساب  . )ر هه بود  است، بسته  شودهافی است تا در پاهت همان طو

 .(بنددهند و آن را بر داشته و پاهت را میروی میز هار اشار  می

 يالا رايت شدی؟ :مدیر دفتر

دقیقا مثب واری هه از گلاو بیارون آورد  باشاند؛    : نامزد دختر وزیر

آن را . ها ودمت شمااین نامه. البته اول به لطف يق و بعد به هم  شما

 . های پستی جناب وزیر پیشین قرار دهیدمیان بستهنیز در 

-های وزیر قرار میگیرد و آن را بین نامهنامه را از او می) :مدیر دفتر

هاای  بساته ( شاود رسان وارد مای دهد و نامهدهد سپس زنگ را فشار می

 .پستی وزیر سابق را بردارید و همین يالا به منزلشان ببرید

 !ویلی زود لطفا( رسانه نامهوطاب ب) :نامزد دختر وزیر

 ! يتما هالسکه دارید؟( رسانوطاب به نامه) :مدیر دفتر

شاو   سوار هالسکه می. بله( داردهای پستی را بر میبسته) :رساننامه

 (شودسریع وارج می)رو  و در ی  چشم به هم زدن می
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ـفَ الآَ  لسَِانِّ عَاجِزٌ عَن الشُكرَ و( لمُِدِير المَكتبَِ ) :الَخطيِب َِ لـن أن

ـفَني فِي بَلَـدِنَا لنِحَْتَفِـيَ بـِك ونَـكْبََ   حَتَّی آخُكَ مِنكَ وَعدًا أك ـدًا بـِأ  تُشَرِّ

بائَِ  ونقُومَ نَحوَك ببَِعضِ الوَاجِبِ   ...الكَّ

 ...لََْ أفْعَلْ شَ ئاً يَستحَِقُ كُلَّ ذَلك  :مُديرُ المَكتبَِ 

ولَكـأ َّ اللهَ ألُمََنـِي أ  ... ءَةِ مَـا لََ أنسَـاهبَل فَعَلَْ  مِنَ المُرُو: الَخطيِب

حِـيَ  كـي يُتـ َ  لِ رَجُـمً ... اُرسِلَ خِطَايِ عَلی الوزَارَةَِ تَباَهِـ اً أمَامَ الفَمَّ

 ...شَهِاً مِثلَكَ يُنقِكُنِّ مِنَ المَأزَقِ 

ـةِ  لَـةَ بَل قُل إ َّ اللهَ هو الَّكي أرَاد إنقَـاذَك وإزَا :مُدِيرُ المَكتبَِ  هـكِهِ الغُمَّ

 ...عَنكََ كاَ أزَالَُا عَنَّا 

ةً وَانزَاحَ : الَخطيِب اً كانَ  غُمَّ  ... حَقَّ

هِ : مُديرُ المَكتبَِ   ...كاَ  عَهدًا بَغِ ضًا وزَالَ بشَِرِّ

قِ لَ الظِّلِّ عَلَی قَلبيِ  :الَخطيِب َـ هَادَةُ للهِِ   ...كا  هَكَا الوَزِيرُ والشَّ

ـكِينَ عَاعَنَـاه فِي العَمَـلِ؟ :كتبَِ مُدِيرُ المَ  كـاَ  ... ومَاذَا نَقُولُ نحـنَ الَّ

 
ِ
 ...رجُمً فِي غَايَةِ الحُمقِ وَالسُخِ  والغَباَء
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    از اینجا . زبانم از تشکر عاجز است( به مدیر دفتر) :نامزد دختر وزیر

  و باه  رو ، مگر آنکه از شما قول بگیر  هه يتما به بند  افتخاار داد نمی

شهرمان بیایید تا در ودمتتان باشیم و برایتان گوسفند بکشیم و اندهی از 

 .لطف شما را جبران هنیم

 .هاری نکرد  هه شایستة این لطف باشد :مدیر دفتر

مثب . هنمبزرگواری شما را هرگز فراموش نمی. نه :نامزد دختر وزیر

دادن در مقاباب  اینکه ودا به من الها  هارد  باود هاه ناماه را بارای پاز       

هشاورزان به آدرس وزارتخانه بفرستم تا این بستر فراهم شاود هاه مارد    

 .شجاعی مثب شما بند  را از این تنگنا نجات دهد

وواسات تاو را نجاات دهاد و از ایان      بگو هه ودا مای  :مدیر دفتر

 .طور هه ما را از این مشکب نجات دادمصیبت رهایت سازد؛ همان

 .مصیبتی بود هه رفع شد. ا همین طور استواقع :نامزد دختر وزیر

 .دورة تنفر آوری بود هه شررش از سرِ ما هم شد :مدیر دفتر

ودا شاهد است هه از ته قلب از ایان وزیار باد      :نامزد دختر وزیر

 .آمدمی

ایم، چه بگوییم؟ مردی پس ما هه در محیط هار با او بود  :مدیر دفتر

 . در غایت يماقت، سفاهت و جهالت بود
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إنِّّ لََْ أكُـنْ قَـدْ خَالَطــتُهُ بَعـدُ كُـلَّ !... كاَ  اللهُ فِي عَونــِكُم :الَخطيِب

ه مِثلُ   ! ...«عابَّة الخرُ»المخَُالَطَةَِ وَلَكنِِّي باِلفِرَاسَةِ أدرَكُ  أنَّ

ــه  :مُببدِيرُ المَكتَبببِ  ــةِ نَزَاهَتِــهِ وارتبِاَكِ كُــلُ هَــكا فَضــمً عَــن ظُلمِــهِ وَقلَِّ

 ...وِجَاجِه فِي تَِيِ  الأمُورِ واع

 ! ...يَا حَف ظُ  :الَخطيِب

نَرَی فِ ه ... لكَِلكِ كاَ  مِنَ الرُورِي أ  يَأتِِ عَهدٌ جَدِيدٌ  :مُدِيرُ المَكتبَِ 

 ! ...إصمَحًا لُِكَا الفسَادِ 

كةُ فِي الوَزير الجَدِيدِ  :الَخطيِب  ... البَرَ

َُ ... هكا هو أمَلُناَ :مُدِيرُ المَكتبَِ 
ُِ  ...ومَو

عَةَ وَيَضَـعُها عَلَـی ... جَرَسُ التِّل فُو  يَدُقُ ) اَّ َُ مُديرُ المَكتبَِ السَّ فَ فـيَرْ

 (أذُنهِِ 

؟ مَـن حَرَـتُك؟ ... ألو... ألو :مُدِيرُ المَكتبَِ 
ِ
رِئَاسَـةُ مَُلِـإ الـوُزَرَاء

 ... مَبروكٌ ... فَْ  الوِزَارَةُ الجَديدةُ تَأَلَّ ... أفَنْدِم... صَباَلَِ الخَير... آه

 ...مَبروكٌ : الَخطيِب
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مان هناوز زیااد باا او     . ودا باه شاما لطاف هارد    : نامزد دختر وزیر

 .واصیتی استمعاشرت نداشتم؛ ولی بو برد  بود  هه انسان بی

پاچگی و ناهارآمدی ادبی، دستبه همه اینها باید ظلم، بی :مدیر دفتر

 .در ادارة امور را نیز اضافه هرد

 .   ودا ريم هرد :مزد دختر وزیرنا

به همین واطر، ضروری بود هه دورة جدیدی آغاز شود  :مدیر دفتر

 .هه ما در آن شاهد اصلاح این فساد موجود باشیم

 .وزیر جدید مایة ویر و برهت است :نامزد دختر وزیر

 ....امیدواریم هه همین طور باشد و جایگا   :مدیر دفتر

دارد و مدیر دفتر گوشی را بر می. ووردمیدر این لحظه تلفن زنگ )

 (گیردنزدی  گوش وود می

صابح  . جناب نخست وزیر؟ جنابعاالی؟ آ  [ دفتر! ]الو! الو: مدیر دفتر

 .مبارک باشد. هابینة جدید تشکیب شد  است. بخیر قربان

 .مبارک باشد: نامزد
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مِ  ويَستَأنُِ  حَ ) :مُدِيرُ المَكتبَِ  ... ألـو( دِيثَ التِّلِ فُو ِ يُشِيُر إلَ هِ باِلصَّ

 ... قُلْ لِ مَن الـوُزَرَاءُ الجُـدُدُ ... ألو
ِ
لًَ ... وِزَارَتُنَـا... أسـاَءُ الـوُزَرَاء ... أوَّ

نّ مَن هُو وَزيرُنَـا الجَديـدُ؟ مَـاذا تَقُـولُ؟ هـو نفسُـه عَـيُ الـوَزير ... أخْبِرْ

ابقِِ  ْ ... السَّ ... كــَفَی! ديدَةَ فِي نَفـإِ وِزَارَتــِهدَخَلَ الوزَارَةَ الجَ ... لَ يَتَغَـيرَّ

رٌ ... لََ دَاعِيَ لسِِاَعِي البق َّةَ ... كـَفَی عَةَ !... )مُتشكِّ اَّ َُ السَّ  ...(يَضَ

 ! ...هو نَفسُه؟ :الَخطيِب

ابقُِ : مُدِيرُ المَكتبَِ   ! ...وَزِيرُنَا الجَديدُ هو نفسُه الوَزيرُ السَّ

 ! ...الِخطَابُ !... الِخطَابُ !...  تَنَاَ الكبيَِرةَ يا دَاهِ ( صَائحًِا) :الَخطيِبُ 

ـهَا عَلـی مَعَالِ ـه!... صَه :مُدِيرُ المَكتبَِ  ُُ تي سَأعر !... أينَ الأورَاقُ الَّ

 ! ...فِي مَنزلهِ مَنزلِ مَعَالِ ه... الآ َ ... بنَِفسِ 

... ابَ الملَعو مَن يَرُدُ إلََّ هكا الِخط! وَخِطَايِ ( يَثـبُِ نَاهِضًا: )الَخطيِبُ 

 ! ...مَنزلِ مَعَالِ ه... فِي طُرفَة عَي  ... إلی منزلهِ

 (سِتاَر) 
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هناد هاه سااهت باشاد و     به نامزد دوتر وزیر اشار  مای ) :مدیر دفتر

بفرماییاد هاه وزرای   ! الاو ! الو( گیردسپس صحبتش را با تلفن از سر می

نا  وزیار ماا را    اول. اسامی وزیران را بفرمایید. جدید چه هسانی هستند

فرمایید؟ همان به بند  بفرمایید هه وزیر جدید ما هیست؟ چه می. بگویید

یعنی در هابینة جدید، هماان  . هیچ تغییری نکرد  است. وزیر سابق است

نیاازی باه شانیدن    . بس اسات . بس است. وزارت قبلی را بر عهد  دارد

 .(گذاردگوشی را می. )از شما متشکر . اسامی دیگر نیست

 !وودش وزیر شد  است؟ :نامزد دختر وزیر

 .وزیر جدید ما همان وزیر سابق است :مدیر دفتر

 ...نامه ... نامه! عجب مصیبتی( زندفریاد می) :نامزد دختر وزیر

هایی هه باید ودمت جناب وزیر بادهم،  برگه! يرف نزن :مدیر دفتر

 .رو به منزل جناب وزیر می. رو هجاست؟ همین يالا وود  می

تواند ایان  و نامه من؟ چه هسی می( پرداز جا می) :نامزد دختر وزیر

در ی  چشم باه  . باید به منزل وزیر برویم. نامة لعنتی را به من برگرداند

 .هم زدن باید وودمان را به منزل وزیر برسانیم

 (افتدها فرو میپرد )
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 المنَْظَرُ الثَّانِ 

وفِي جَانبِهِ ... دْرِه بَابٌ يُؤَدِّي إلَی الحَدِيقَةِ فِي صَ ... هَْوٌ فِي مَنزلِ الوَزير)

وَقَـد جَلَسَـْ  فِي البَهـو كريمَـةُ ... بَابٌ مَفتوُلٌِ يُؤَدِّي إلَـی حُجْـرَةِ مَكتَـب  

يََُادِـــهَا ... وبـِقُرهَا جَلَإَ الخَط ـبُ ...الوَزِيرِ وهي تََتضَِنُ كَلْبـاً صَغِيًرا 

 (ةَ المَكتبَِ وَعَ نُه لََ تُفَارِقُ حُجرَ 

 ! ...لماَِذَا تَنظُرُ هَككَا دَائاًِ إلَی حُجْرَةِ المَكْتـبَِ؟: الَخطيِبَة

اعِي ... مَعَالِ ه: الَخطيِب  ...وَالسَّ

ه لن يُبطِـئَ عَل نَـا: الَخطيِبَة ـاعِي ... إنَّ  يَفْـرَغُ مِـن هَـكا السَّ
بَعـدَ لَحْظَـة 

 ...ويَأتِِ إلَ ناَ ... وأورَاقِهِ 

 ... الِخطَابَاتِ ( يَمُدُ عُنُقَهُ نَحوَ حُجْرَةِ المَكْتبَِ ) :الَخطيِب

؟: الَخطيِبَة  ! ...أيُ خِطَابَات 

ـَا فِي يَـدِهِ ... في يَدِهِ (  ِ المَكتبِ يُرسِلُ نَظَرَاتهِ إلَی حُجرَة): الَخطيِب ... إهَّ

 ! ...أسَ َفْـتحَُهَا الآَ ؟
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 دید دوم

دای سالن انتظار دری قرار دارد هه در ابت. سالن انتظار در منزل وزیر)

شود و در هنار آن، ی  در باز دیگری هست هه به اتااق  به باغ منتهی می

دوتار وزیار در ساالن انتظاار نشساته و ساگ       . رساد دفتر هار وزیر مای 

نامزد دوتر وزیر نیز هنارش نشسته و باا او  . هوچکش را بغب هرد  است

 .(داردهار وزیر بر نمی هند و ی  لحظه نیز چشم از دفترصحبت می

 .است[ پدر ]چرا دائما چشمت به دفتر اتاق هار : دختر وزیر

 [با هم هستند]رسان جناب وزیر و نامه: نامزد دختر وزیر

رسان و بعد از اینکه هارش با نامه. گذاردما را منتظر نمی: دختر وزیر

 .آیدها تما  شد، پیش ما مینامه

ا به سمت اتااق محاب هاار وزیار دراز     گردنش ر): نامزد دختر وزیر

 .هانامه( هندمی

 هایی؟چه نامه: دختر وزیر

در دساتش  ( نگاهش به اتاق محب هار وزیر است): نامزد دختر وزیر

 .  وواندآیا همین يالا آنها را می. ها در دستش استنامه. است
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 ...لًَ عَنَّا طَويمً ولَ يَنبْـَغِي لناَ أ  نَدَعَه مَشغُو... لََ أظُنَّ : الَخطيِبَة

 ...إمْـنَع ه مِن أ  يَقرَأ الآَ  ... أرجُوك... نَعَم: الَخطيِب

ه سَ َأتِِ إلَ ناَ حَالًَ ... لََ تَََْ  : الَخطيِبَة ... وَسَ َشْــرَكُ فِي الحَـدِيثِ ... إنَّ

 ! ...لماَِذَا كُلُ هَكِه السُُّعَةِ مِنكَ فِي إعدَادِ بَرنَامِج القِرَاِ ؟

ـــنَعِي( وَهــو يَنْظُــر: )طيِبببالخَ  ــهِ ... أسْْعِــيَ إمْ ــبُ بــيَ يَدي ــه يُقَلِّ إنَّ

 ...الِخطَابَاتِ؟ 

بَر ... كُن صَبوُرًا( مُبتَسِمةً ): الَخطيِبَة مِ الصَّ لمَِـاذا لََْ تَكْــتبُْ إلَ نَـا ...تَعَلَّ

ـدِّ ... كُنَّا نَنـْـتَظِرُ منـك عَلَـی الأقَـلِّ خِطَابًـا... حَتَّی الآ  دُ فِ ـه الموَعِـدَ تََُ

ت باَتِ   ...وَتَقرَلُِ الرَّ

ــب): الَخطيِببب ــی حُجــرَةِ المَكْتَ ـــنَظُرُ إلَ ــُ  ( وهــو ي ... أقْصُــدُ ... كَتبَْ

لُْ  الحضُورَ بنَِفسِ ... أقْصُدُ  رْتُ وَلكنِيي فَضَّ حَتَّـی يَـتمَِّ القِـرَاُ  يَـومَ ... فَكَّ

 ! ...الخَمِ إ القَادِمِ إ  شَاءَ اللهُ

ا : يبَةالَخطِ   ...الموَعِدُ قَريبٌ جِدًّ
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 .نباید زیاد ما را منتظر وود بگذارد. هنمفکر نمی: دختر وزیر

هاا را  هانم، نگاذار هاه انن ناماه    وواهش می! بله: نامزد دختر وزیر

 .بخواند

آیاد و در بحاث ماا    همین يالا پیش ما می. نگران نباش: دختر وزیر

های عقد این قادر عجلاه باه    رنامهچرا برای آماد  هردن ب. هندشرهت می

 !دهی؟ورج می

هاایی  او دارد ناماه . نگذار. زود باش( هندنگا  می): نامزد دختر وزیر

 هند؟را هه در دستش هست، نگا  می

. یاد بگیار هاه صابور باشای    . صبور باش( زندلبخند می: )دختر وزیر

ای اقب ناماه انتظار داشتیم هه ياد . ای ننوشتیچرا تا به يال برای ما نامه

[ برای عقد]هایت را بنویسی و در آن تاریخ عقد را مشخص هنی و برنامه

 . پیشنهاد هنی

( هناد در يالیکه به اتاق محب هار وزیر نگاا  مای  ): نامزد دختر وزیر

منظور  اینست هه این اید  به  هنم رسید؛ ولی تارجیح داد  هاه   . نوشتم

 .شنبة آتی انجا  شودوز پنجوود  يضور پیدا هنم تا اینکه مراسم عقد ر

 .ویلی زود است: دختر وزیر
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ه يُرِيدُ أ  يَفتََ  خِطَابًا ... أسِْعِي( وهو يَنظُرُ ): الَخطيِبُ   ...إنَّ

نَحـنُ فِي ... بَابَـا... بَابَـا( تَلتَفُِ  إلَی حُجرَةِ المَكتبِ وَتُناَدِي): الَخطيِبَةُ 

 ... انتظَِارِك

اخِل): الوَزِيرُ   ... لََ تُؤَاخِكانِّ ( صَائحًِا مِنَ الدَّ

ـافِ ) َ
ِِ ـاعِي باِلَن ـا... ُـمَّ يَكهَبُ مُشِـيًرا إلَـی السَّ مُ نَحوَََُّ ... وَيَتَقَـدَّ

بَ ـناََ ... حَامِمً الِخطَابَاتِ بِ َدِهِ وَيََلإُِ عَلَی مَقعَـد  أمَامَـه مِنضَـدَةٌ صَـغِيَرةٌ 

 (وسِهالخَطِ بُ يَنهَضُ لمجَِِ ئِه وَيََلإُِ بجُِلُ 

 ! ...ألََ تَطلُبيِ قَهوَةً لِخَط بكِ؟( لَِبنتَهِِ ): الوَزيرُ 

 !... طَبعًا يَا بَابَا: الخطيبةُ 

تي أمَامَه): الوَزيرُ  َُ الِخطَابَاتِ فَوقَ المنِضَدَةِ الَّ ََ لَكُـاَ ( يَضَ
قَبلَ أ  أنقَطِ

ُُ ... )طَابَـاتِ إسمَحَا لِ بلَِحظَة  أتَصَفَّ  هَـكِه الخِ ...وَيََرُفَناَ الحَدِيثُ  وَيَُـر

ارَتَه مِن جَ بهِ   ...( نَظَّ
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ها را باز وواهد نامهاو می. عجله هن( هندنگا  می): نامزد دختر وزیر

 .هند

! باباا ( زندهند و صدا میبه اتاق محب هار وزیر نگا  می): دختر وزیر

 .ما منتظرتیم! بابا

 .بند  را ببخشید( زنداز داوب اتاق صدا می): وزیر

هند هاه  رسان اشار  میرود و به نامهمی[ از اتاق بیرون]سپس وزیر )

-ها را در دست گرفته، به سمت آن دو مای در يالی هه نامه. وارج شود

-رود و روی صندلی هه رو بروی آن ی  میز هوچا  وجاود دارد، مای   

شاود و  در همین يال، نامزد دوتر وزیر نیز با آمدن وزیر بلند می. نشیند

 .(نشیندن با نشستنش روی صندلی، میهمزما

مگار نگفتای هاه بارای ناامزدت قهاو        ( وطاب به دوتارش ): وزیر

 بیاورند؟

 .بله گفتم: دختر وزیر

پایش از  ( گذاردها را روی میزی هه رو برویش است، مینامه): وزیر

اینکه يرف شما را قطع هنم و صحبت ما طولانی شود؛ ی  لحظه اجاز  

-عینکش را از جیبش در می)ها بیانداز  به این نامهبدهید تا ی  نگاهی 

 (آورد
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وعُناَ فِي غَايَـةِ ... لََ ! لََ يَا مَعَالَِ الباَشَا( بسُُِّعَة  وَرَجفَة  ): الَخطيِبُ  ُُ مَو

ََ الآَ  إلَ ناَ... الأََِّّ َّةِ 
 ...التَفِْ  إلَ ناَ ... وَيَستحَِقُ مِن مَعَالِ كَ أ  تَنقَطِ

يََسُنُ أ  تَـرُكَ القِـرَاءَةَ الآَ  وَتُشَـارِكَناَ فِي ... الحقَُ مَعَه يَا بَابَا: الَخطيِبَةُ 

 ... الحَدِيثِ 

ارَتَه إلَی جَ بـِهِ ): الوَزِيرُ  انِّ بـِاَ ... تَركـُ  القِـراءَةَ ( وهو يُعِ دُ نَظَّ أخـبِرَ

أيُ بَ نَكُاَ   ...انتَهَی إلَ هِ الرَّ

 ...قُل رأيَك ( ملقِ فِي الِخطَابَاتِ لِخَط بهَا المحَُ : )الَخطيِبَةُ 

َُ عَ نَ هِ عَنِ الِخطَابَاتِ مُرتَبكًِا): الَخطيِبُ   ! ...أنَا؟( يَرفَ

 ! ...مَا لَكَ؟ لماَِذا تَنظُرُ هَككَا إلَی الِخطَابَاتِ؟( لِخط بهَا): الَخطيِبَةُ 

 ! ...أنَا نَظَرتُ إلَ هَا؟: الَخطيِبُ 

وعِناَ؟أتََشَی أ  يَعُو: الَخطيِبَةُ  ُُ  ! ...دَ إلَی القِراءَةِ ويَشغَلَ عَن مَو
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موضاوع  . نه. نه قربان( با سرعت و دست پاچگی): نامزد دختر وزیر

طلبد هه هاملا يواستان با ما باشد و به ما بسیار مهم است و می[ ازدواج]

 .ما توجه داشته باشید

را هاا  بهترست هه وواندن ناماه . يق با اوست پدر جان: دختر وزیر

 . همین يالا رها و در بحث ما شرهت هنید

 

[ هانامه]دست از وواندن ( دهدعینکش را در جیبش قرار می) :وزیر

 يالا به بند  بفرمائید هه بین وودتان به چه تصمیمی رسیدید؟. برداشتم

نظارت را  ( ها ویر  شد  استرو به نامزدش هه به نامه): دختر وزیر

 .بگو

 من؟( داردها چشم بر میپاچگی از نامهدستبا ): نامزد دختر وزیر

هاا  مشکلی داری؟ چرا این طور به نامه( رو به نامزدش): دختر وزیر

 هنی؟می نگا  

 ها نگا  هرد ؟من به نامه: نامزد دختر وزیر

بکناد  [ هانامه]ترسی هه دوبار  شروع به مطالعة نکند می: دختر وزیر

 .ماندو از توجه به موضوع ازدواج ما باز ب



 

49  
 

 

 

( يَمُـدُ يَـدَه نَحـوَ الِخطَابَـاتِ ... )هُـو ذَاك... نَعَـم( بسُُِّعَة  ): الَخطيِبُ 

ــعُهَا فَــوقَ ذَلــكَ المَكتَــبِ ! اسِــمَ  لِ يَــا بَاشَــا َُ ــا بَع ــدًا ... أ سَــأذهَبُ هَِ

 ...هاتَِِا ... هَاتَِِا... هُناك...

َُ يَدَه فَوقَ الِخطَابَاتِ ): الوَزِيرُ  نَّ دَ ... لََ ( يَضَ
إنِّّ مَعَكُـاَ ... عهَا وَاطمَـئِ

و  ٌأهَمُ مِن مَوُوعِكُاَ  ُُ ـاَ ... الآَ  بكُِلِّ فكِري وَقَلبيِ وَهَل عِندي مَو تَكَلَّ

 ! ...إنِّّ مُصل

نَّ حَتَّی آخُكَ هَكِهِ الِخطَابَاتِ : الَخطيِبُ 
بَعِ ـدًا عـن ... بَع ـدًا... لن أطمَئِ

 ( يَدَه مُُاَوِلًَ أخكَ الِخطَابَاتِ  يَمُدُ !... )أنظَارِكَ يَا بَاشَا

ـعُهَا فِي ... سَـأريَُكَ ... انتَظِـرْ ( يَسبُقُه إلَـی الِخطَابَـاتِ ): الوَزِيرُ  َُ سَأ

يَـدُسُ ... )عِنـدَمَا آوي إلَـی حُجـرَةِ نَـومِي... لِأقرَأَهَا فـِ اَ بَعـدُ ... جَ بيِ

وَقُـل رَأيَـكَ ... َ ؟ هَ َّا تَكلَّـمهَدَأ بَالُك الآ...( الِخطَابَاتِ فِي جَ بِ جَاكتِتَهِ 

... 

 ! ...رَأييِ؟( نَاظِرًا فِي يَأس  إلَی جَ بِ الوَزِير): الَخطيِبُ 

 ...رَأيُك الَّكي أبدَيتَه لِ مُنكُ قَل ل ... نَعَم: الَخطيِبَةُ 
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دست به سمت . )طور استهمین. بله( به سرعت): نامزد دختر وزیر

ها را روی میاز  به بند  اجاز  بدهید هه این نامهقربان ( هندها دراز مینامه

. آنجا بگاذار  . دور هنم[ از جلوی چشمتان]ها را این نامه. هارتان بگذار 

 .نامه را به من بدهید. ها را به من بدهیدنامه

هاا را رهاا هان و    ناماه ! ناه ( گذاردها میدستش را روی نامه): وزیر

شما است و با تما  وجاود باه   تما  فکر و  هن من متوجه . مطمئن باش

. آیا موضاوع مهمتار از ازدواج شاما هام دار     . دهميرف شما گوش می

 .بند  گوش میدهم. صحبت هنید

ها را ببار  و  من مطمئن نیستم؛ مگر اینکه این نامه: نامزد دختر وزیر

وواهاد ناماه را   هند و میدستش را دراز می! )از دید شما دور هنم قربان

 .(بردارد

انن ویالات را  . صابر هان  ( داردها را بار مای  پیش از او نامه): وزیر

گذار  تا بعدا وقتی به اتاق وواب هنم و آنها را در جیبم میمی   رايت 

ياالا  ( گاذارد ها را داوب جیب ژاهتش مینامه. )رفتم آنها را مطالعه هنم

 .نظرت را بگو. صحبت هن! ویالت رايت باشد؟ ووب

باه نظار   ( هناد ا ناامیدی به جیب وزیر نگا  مای ب): نامزد دختر وزیر

 من؟

 .نظری هه چند لحظه پیش برایم گفتی! بله: دختر وزیر
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تـِي فِ هَـا ): الَخطيِبُ  وهو يََْتلَإُِ النَّظَرَ يَائِسًا إلَی جَ بِ جَاكتَِةِ الوَزير الَّ

 انتَهَی( الِخطَابَاتُ 
 
 ! ...رَأييِ أ َّ كُلَّ ءَء

 ! ...؟انِتَهَی: الوَزِيرُ 

 ! ...عَلی بَرَكةِ اللهِ... عَلَی خَير  ( مُستَدرِكاً ): الَخطيِبُ 

 ! ...وَالموَعِدُ؟: الوَزِيرُ 

 ...يَومَ الخَمِ إ القَادِمِ إ  شَاءَ اللهُ : الَخطيِبُ 

ـرَتْ لِ ... سَوفَ يَكـوُ  يَومًـا مَشـهودًا: الوَزِيرُ  أرَی فِ ـهِ وُجُوهًـا تَنَكَّ

ت مَـا بَـيَ إ... بسُُِّعَةِ البَرقِ  تـِي مَـرَّ ََ وَالعِشرـينَ الَّ اعَاتِ الأربَ  َّ هكِهِ السَّ

ـبَ مِـن طبَِـاِ  النَّـاسِ 
استقَِالَتيِ وَعَودَتِِ للِحُكمِ قَد أرَتنيِ عَجَائِـبَ وَغَرَائِ

عُ  فِي تَرقِ َّتـِه تَرقِ َّـةً اسـتثِناَئِ َةً ... حَتَّی مُدِير مَكتبَيِ كِي عََ  مُدِيرُ مَكتبَيِ الَّ

وَوَصََ  عَهـدِيَ كـاَ بَلغَنـِي باِلعَهـدِ ... قَد رَفَضَ تَودِيعِي وَدخُولَ مَنزِلِ 

 ! ...البَغِ ضِ 

ُِ نَظَر  يَا مَعَالَِ بَاشَا: الَخطيِبُ  ُِ نَظَر  ... قَ  ! ...قَ

 ! ...وَمَاذَا تَنوي يَا بَابَا أ  تفعَلَ بمِِثلِ هَكا الموَُظَِّ ؟: الَخطيِبَةُ 

ٌَ بهِِ وَبأِمثاَلهِ مِـنَ !... مُديرُ مَكتبَيِ؟: الوَزِيرُ 
سَوفَ تَسمَعُوَ  باَِ أنَا صَانِ

كِينَ يَرتَدُوَ  ـِ اَبَ المخُلصِِيَ  ائِفِيَ الَّ  ! ...الزَّ
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با ناامیدی و زیر چشمی به جیب ژاهت وزیر هاه  : )نامزد دختر وزیر

 .ه چیز تما  شدبه نظر من هم( هندها را در آن گذاشته است، نگا  مینامه

 تما  شد؟: وزیر

 .به ویر و ووشی( دهدادامه می): نامزد دختر وزیر

 و زمانش؟: وزیر

 .شنبه هفتة آتیان شاا ا  پنج: نامزد دختر وزیر

بینم هه به سارعت  هایی را میچهر . روز تماشایی وواهد بود: وزیر

استعفای بناد   این بیست و چهار ساعتی هه بین . اندبرق و باد تغییر هرد 

ا  به قدرت فاصله افتاد، چیزهای عجیاب و غریبای از   و بازگشت دوبار 

يتی مدیر دفتر ، مدیر دفتار  هاه بارای    . ماهیت افراد را به من نشان داد

اش اقدا  هرد ، ياضر نشد تا با بند  ودايافظی هند و به ترفیع استثنائی

ی دورة وزارت بند  را طور هه وبردار شد ، يتمنزل بند  پا بگذارد و آن

 .ای تنفرزا توصیف هرددور 

 .تنگ نظری. تنگ نظری قربان: نامزد دختر وزیر

 پدر قصد دارید با این هارمند چه هار هنید؟: دختر وزیر

مدیر دفتر ؟ وواهید شنید هه با او و دروغگویانی همچاون او  : وزیر

 .شوند، چه وواهم هردهای مخلص ظاهر میهه در هسوت انسان
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لَعنَـةُ اللهِ عَلَـی الكَبكَبَـةِ ( وهو يَنظُرُ إلَی جَ بِ جَاكتَِةِ الوَزِيرِ ): الَخطيِبُ 

 ! ...وَالمُكَبكِبيَِ 

مُ نَحوَ الخَطِ بِ )  (يَدخُلُ الخاَدِمُ يََمِلُ ص ن َّةَ القَهوَةِ وَيَتَقَدَّ

غيرَ ): الَخطيِبَةُ  لُ كلبَهَا الصَّ غيرُ ( وَهِي تُدَلي لَ يَتغَيرَّ وَفَاءُهُ فِي  بُوي هكا الصَّ

امِ البِ ض امِ السُودِ وَلََ الأيَّ  ! ...الأيَّ

لًَ ( للِخَادِمِ المُقبلِ عَل ه باِلقَهوَةِ ): الَخطيِبُ   ! ...مَعَالِ الباَشَا أوَّ

لًَ ... لََ : الوَزِيرُ   ! ...الضَّ ُ  أوَّ

مُستحَِ لٌ ... لََ يُمكِنُ ( يريَتنَاَوَلُ فنِجَانًا وَيَنهَضُ بهِِ إلَی الوَزِ ): الَخطيِبُ 

 ...أتَناَوَلُ القَهوَةَ قَبلَ مَعَالِ ك 

 ! ...أستَغفِرُ اللهَ: الوَزِيرُ 

دُ إسقَاطَ الفِنجَاِ  عَلَی جَاكتِةِ الوَزير )  ...(الخَطِ بُ يَتَعَمَّ

ةِ ( مُتَظَاهِرًا باِلألََِ ): الَخطيِبُ  َـ  فعِ!... يَا لَلكارِ
ِ
!... لَتـِييَا لَخَ بتَـِي وَسُـوء

ُ عَن أَسَفِي يَا مَعَالِ الوَزيرِ   !... ك َ  اُعَبرِّ

 ! ...هَكا ءَءٌ بَس طٌ ... لََ تَنزَعِج: الوَزِيرُ 
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ودا لعنت هند ( هندبه جیب ژاهت وزیر نگا  می) :نامزد دختر وزیر

 . اوتاپوس صفتی و اوتاپوس صفتان را

شاود  وارد میودمتکار در يالی هه ی  سینی قهو  در دست دارد، )

 (رودو به سمت نامزد دوتر وزیر می

پاپی هوچولاو ناه در   ( هندسگ هوچکش را نوازش می) :دختر وزیر

 .اش دست نکشیدروزهای بد و نه در روزهای ووش، هرگز از وفاداری

اول جنااب  ( رو به وادمتکاری هاه قهاو  آورد    ) :نامزد دختر وزیر

 !وزیر

 .اول مهمان. نه :وزیر

غیر ( بردگیرد و آن را برای وزیر میفنجانی را می) :وزیرنامزد دختر 

 .محال است هه قبب از شما قهو  بخور . ممکن است

 .نفرمائید. استغفر ا  :وزیر

 (ریزدنامزد دوتر وزیر عمدا فنجان را روی ژاهت وزیر می)

عجاب  ! عجب مصایبتی ( هندتظاهر به تثسف می) :نامزد دختر وزیر

تاوانم مراتاب تثساف واود را     چگونه می! اب وزیرجن! ورابکاری هرد 

 .اعلا  هنم

 .چیز مهمی نیست. وودت را نارايت نکن :وزیر
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َِ  :الَخطيِبُ   ... وَأنَا أَتَوَلَّی تَنظِ فَهَا بنَِفسِ ... يَا بَاشَا« الجاَكتَِةَ »إخلَ

ُِ وَتَصِ ُ  ) :الَخطيِبَةُ   ... فَتيِ؟ مَا وَظِ ... وَأنَا( تُطلقُِ كلبَهَا فِي الخاَرِ

ََ الجاَكتِةَ عَنِ الوَزِير) :الَخطيِبُ  أقسِمُ مَا مِـن أحَـد  ( وهو يََُاوِلُ أ  يََلَ

كِي اُصلُِ  مَا أفسَدتُهُ !... غَيري« الجاَكتَِة»يَمُإُ هَكِهِ  ... دَعُوهَـا لِ ... أنَا الَّ

 ...دَعُوهَا لِ 

لََ أنـَ  ولََ ... مَهـمً ... هـمً مَ ( يُبعِدُ عَنهَ يَدَ الخَطِ ـب برِِفـق  ) :الوَزِيرُ 

ــكَ  ــی الخــادِمِ ... )خَط بتَُ ــيُر إلَ ــكِ ( يُشِ ــة»خُ ــِ  « الجاَكتَِ ــلِّ التَّنظِ  ــی مََُ إلَ

وبَ »وأحرِ لِ ... وَالمَكوَی مُهَا !... )مِن حُجرَتِِ « الري َُ الجاَكتِةَ وَيُسَـلِّ يََلَ

؟( إلی الخاَدِمِ   .! ..هَل هُناَك أبسَطُ مِن هَكَا الحلَِّ

كُ ... وأنظَارُ الخَطِ بِ تَُشِِ خَلفَهَا... الخاَدِمُ يَمشِِ باِلجاَكتَِةِ ) ـمَّ يَتحََـرَّ ُـ

 ...(خَلَ  الجاَكتَِةِ دوَ  وَعي 

 ... إلی أينَ؟... إلَی أينَ؟( لِخَط بهَا) :الَخطيِبَةُ 

 ! ...الجُ وبُ ... مَا فِي الجَ بِ ... الجَ بُ ( يَقُِ  مُرتَبكًِا) :الَخطيِبُ 
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من وود  شخصا . ژاهت وود را در بیاورید! قربان :نامزد دختر وزیر

 .هنمآن را تمیز می

این وظیفة من ( زندهند و فریاد میسگ وود را رها می) :دختر وزیر

  .است

( در صدد است تا ژاهت را از تان وزیار در آورد  ) :نامزد دختر وزیر

. دسات بزناد  گذار  هس دیگری به ایان ژاهات   وور  هه نمیمی  قسم 

این هار را به من واگذار . نمایمای هه هرد ، را جبران میوود  ورابکاری

 .این هار را به من واگذار هنید. هنید

صابر  ( زندبا نرمی و مهربانی دست نامزد دوترش را هنار می) :وزیر

به وادمتکار اشاار    )هند نه تو و نه دوتر  این هار را نمی. صبر هن. هن

شویی ببر و برایم ی  روب دوشا  هت را به مغازة وش این ژا( هندمی

آیا را  ( دهدآورد و آن را به ودمتکار میژاهتش را در می. )از اتاقم بیاور

 !تر هست؟يلی از این ساد 

برد و چشمان نامزد دوتر وزیر نیز او را دنبال ودمتکار ژاهت را می)

 (دافتهند و ناوودآگا  به دنبال ژاهت به را  میمی

 هجا؟ هجا؟( رو به نامزدش) :دختر وزیر

جیب؛ چیزی هاه در جیاب   ( ایستدپاچه میدست) :نامزد دختر وزیر

 . ژاهت بود
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الخَـادِمُ يَعُـودُ باِلجاَكتَِـةِ إلَـی ... )يَا« الجاَكتة»هَاتِ ... صَدَقَ  : الوَزِيرُ 

هَا ُـمَّ يُشِيُر إل هِ باِلكي ُُ مَا فِي جُ وهَا  ا الوَزِير فَ خُر  ...(بِ هَِ

نَـاوِلْني هَـكِه ( يَمُدُ يَدَهُ إلَی مُُتوََيَاتِ الجُ وُبِ فِي يَـدِ الباَشَـا) :الَخطيِبُ 

 ! ...حَتَّی لََ تُتعِبَ يَديكَ ... الأش اَءَ يَا مَعَالِ الباَشَا

ا يَدَيكَ أنـَ   :الوَزِيرُ   خُـكِيََا أنـِ  ( يَلتَفِـُ  إلَـی ابنتَـِهِ )ولماَِذَا اُتعِبُ هَِ

عِ هَا فِي  ُِ ُُ مِن !... )هَاكِ المفِتاَلَِ ... وَأغلِقِي عل هَا... المَكتبَِ « دُرُْ»وَ يَُر

 ...(سِلسِلَةً هَِا بضِعَةُ مَفَاتِ َ  صَغِيَرة  « بَنطَلُونه»جَ بِ 

تَتنََـاوَلُ مِـن أبِ هَـا المحُتوََيَـاتِ وبَ نَهَـا الِخطَاَبَـاتُ وَسِلسِـلَةُ ) :الَخطيِبَةُ 

 ! ...بُوي!... بُوي( تِ ُ  وَتَتَّجِهُ إلَی حُجرَةِ المَكتبِ وَهي تُناَدِي كلبَهَاالمَفَا

رَةِ الِخطَابَـاتِ فِي يَـدِ الخَطِ بَـةِ المتَُّجِهَـةِ إلَـی )
َُ بنَِظَرَاتهِ الحاَئِ الخَطِ بُ يَتَّبِ

 ...(وَيمشِِ خَلفَهَا بمَِ وَعي ... حُجرَةِ المَكتبَِ 

 ...إلی أينَ؟ ... إلَی أينَ؟(  بِ للِخَطِ : )الوَزِيرُ 
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ودمتکار ژاهت را به وزیر )ژاهت را به من بد  . راست گفتی :وزیر

آورد و سپس به هایش هست را در میوزیر آنچه در جیب. گرداندبر می

 (هند هه ژاهت را ببردمی   ودمتکار اشار  

های ژاهات هاه   دستش را سمت محتویات جیب) :نامزد دختر وزیر

قربان اینها را به من بدهید تا دستانتان ( هندست وزیر است، دراز میدر د

 . وسته نشود

این را ( هندبه دوترش اشار  می)چرا دست شما را وسته هنم  :وزیر

از . )هلیاد را بگیار  . بگیر و در هشوی میز هار  بگذار و بعد هشو را ببناد 

وچ  به آن آورد هه تعداد هلیدی هجیب شلوارش ی  دسته هلید در می

 (آویزان شد  است

ها نیاز  دسته هلید و محتویات ژاهت هه در بین آن، نامه) :دختر وزیر

دوتر وزیر به سمت دفتار محاب هاار    . گیردشود را از پدرش میدید  می

 !پاپی! پاپی( زندرود و سگش را صدا میپدر می

هناد هاه در   هاایی نگاا  مای   نامزد دوتر وزیر مات و مبهوت به نامه)

مرد ناوودآگاا   . رودست نامزدش هست هه به سمت اتاق هار وزیر مید

 .(هندپشت سر دوتر وزیر يرهت می

 هجا؟ هجا؟( رو به نامزد دوترش) :وزیر
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اَ تُنادِيني  :الَخطيِبُ   ...إهَّ

اَ تُناَدِي  :الوَزِيرُ   ...« بوي»إهَّ

اَ كُنُ  أنَا  :الَخطيِبُ   ...« بُوي»رُبَّ

ـ) :الوَزِيرُ  ـا لََ تَقصُـدُكَ ... تَعَـالِ اجلِـإْ ... تَعَـال... لََ ( احِكًاَُ إهَّ

 التَّدلِ ل... أنَ  
ِ
وَلَكنَِّهُ لـن ... فِ اَ بَعدُ ... سَوفَ تُطلقُِ عَل كَ اساً مِنَ اساَء

 ...عَلَی كُلِّ حَال  « بُويِ »يَكُوَ  

 حَظييِ هَكَا مِن سُ ( وهو يََلإُِ يائِسًا فِي مَقعَدِهِ ) :الَخطيِبُ 
ِ
 ! ...وء

اخِل: )الَخطيبَةُ  كِي أُحَككَ يَا بَابَا( مِنَ الدَّ  ! ...مَا الَّ

 ( ...يَعطإُِ !... )خَطِ بُك يَقُولُ لك :الوَزِيرُ 

ـكي ( تَظهَرُ وَهِـي تَلعَـبُ بسِِلسِـلَةِ المَفَـاتِ ِ  ) :الَخطيِبَةُ  أنـَ  يَـا بَابَـا الي

 ...عَطَسَ ؟ 

 ... نَعَم :الوَزِيرُ 

 ...سَ صُِ بُكَ بَردٌ مِن تََفِ ِ  ـِ اَبكِ  :ةُ الَخطيِبَ 
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 .زنددارد مرا صدا می :نامزد دختر وزیر

 .زندرا صدا می« پاپی» :وزیر

 .من باشم« پاپی»شاید منظورش از  :نامزد دختر وزیر

يتما ا بعدا ا  . منظورش تو نیستی. بیا بنشین. بیا. نه( ونددمی) :وزیر

ب وواهد هرد؛ ولی به هر يال این اسم هرگز برای تو نیز اسمی را انتخا

 .نخواهد بود« پاپی»

ایان از باد   ( نشایند اش مای ناامیدانه روی صندلی) :نامزد دختر وزیر

 .شانسی من است

 وندی؟به چه می! بابا( از داوب) :دختر وزیر

 (هندعطسه می. )گویدنامزدت می :وزیر

( شاود ند، ظااهر مای  هدر يالیکه با دسته هلید بازی می) :دختر وزیر

 شما عطسه هردید؟! بابا

 .بله :وزیر

    ها يتما باعث سرماووردگی شما این هم لباس پوشیدن :دختر وزیر

 .شودمی
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اً يََسُـنُ أ  ألـبإَِ ــِـ اَبًا كَـامِمً ( يَنهَضُ ) :الوَزِيرُ  ... انتَظِـرُونّ... حَقي

ُُ مُسُّعًا !... )سَأعُودُ بَعدَ لَحظَة    ...(يََرُ

 ...مَاذَا كُنتاَُ تَقُولََِ  فِي غِ بتَيِ؟ ( لِخَطِ بهَا) :طيِبَةُ الخَ 

رًا إلَی سِلسِلَةِ المَفَاتِ ِ  بِ َدِهَا) :الَخطيِبُ 
ةِ؟ ( نَاظِ هَكِهِ السِلسِلَةُ مِنَ الفِضَّ

... 

اَ عَادِيَةٌ ... لََ  :الَخطيِبَةُ   ...مِنَ المَعدَِ  ... إهَّ

 ... أرِيني... أرِيني( ل هَايَمُدُ يَدَهُ إ) :الَخطيِبُ 

 ! ...ماذَا تَرَی فِ هَا يُثيُِر الَهتاَِمَ  :الَخطيِبَةُ 

 ... شَكلُ المَفَاتِ ِ  ... شَكلُهَا :الَخطيِبُ 

ا  :الَخطيبَةُ   ...مَفَاتِ ُ  عَادِيَةٌ جِدًّ

ةٌ فِ اَ ب نَهَا :الَخطيِبُ  ا مُتَشَاهَِ  ...بِ؟ المَكت« لِأدَرَاُ»أهي كُلُهَا ... إهَّ

 ... لَهُ مِفتاَحُه ُ« دُرُْ»كُلُ ... نَعَم :الَخطيِبَةُ 

 ...وَك َ  تَستَطِ عِيَ التَّم ِ زَ بَيَ المَفَاتِ ِ ؟  :الَخطيِبُ 
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بهتار اسات هاه لبااس هاماب      . گوییراست می( شودبلند می) :وزیر

 (شودسریعا وارج می)گرد  ی  لحظه دیگر بر می. منتظر  باشید. بپوشم

 گفتید؟وقتی نبود  چه می( رو به نامزدش) :ختر وزیرد

     به دسته هلیدی هه نامزدش در دسات دارد، نگاا    : )نامزد دوتر وزیر

 از نقر  است؟( هندمی

 .فلزی است. ی  دسته هلید عادی است. نه :دختر وزیر

( هناد دستش را به سامت دساته هلیاد دراز مای    ) :نامزد دختر وزیر

 .بد نشانم . نشانم بد 

 .هنداین دسته هلید چه دارد هه توجهت را جلب می :دختر وزیر

 .شکب هلیدها. شکلش :نامزد دختر وزیر

 .هلیدها معمولی است :دختر وزیر

آیاا تماامی اینهاا    . هلیدها شابیه همادیگر هساتند    :نامزد دختر وزیر

 هلیدهای هشوهای میز هار وزیر هستند؟

 .لیدی داردهر هشویی برای وود ه! بله :دختر وزیر

تاوانی هلیادها را از یکادیگر تشاخیص     چطور می :نامزد دختر وزیر

 دهی؟



 

63  
 

 

 

رَجَة؟ِ :الَخطيِبَةُ   ! ...أهو أمرٌ صَعبٌ إلَی هَكِهِ الدَّ

ُُ مِفتَـالِِ كُـلِّ : الَخطيِبُ  عبِ اسـتخِرَا دِ « دُرُْ»يَبدو لِ مِنَ الصَّ بمُِجَـرَّ

 ...النَّظَر 

إ َّ ... يَكفِـي أ  تَنظُـرَ إلَـی سِـنِّ كُـلِّ مِفتَـالِهَكا ءَءٌ سَهلٌ  :الَخطيِبَةُ 

 ... الأسناََ  فِ اَ بَ نَهَا تََتلَُِ  

اتِ لـهُ ... حَقِ قَةٌ  :الَخطيِبُ  َُ باِلـكَّ وَلَكِن ك ـَ  تَعـرفيَ أ َّ هَـكَا الـدُرْ

اتِ   ...مِفتاَحُه هِكِه الأسناَِ  بـاِلكَّ

 ! ...مُدهِشٌ  :الَخطيِبَةُ 

 ...هو المُدهِشُ؟ ما  :الَخطيِبُ 

ثُ فِ ه :الَخطيبَةُ  وُ  الَّكي نَتحََدَّ ُُ ةِ ... هَكا الموَ ـاعِريَّ ... إنَّـه في غَايَـةِ الشَّ

َ إذَا اجتَمَعَا فِي خَلوَة  ... ألََ تُمَحِظُ  ُُ وَكُلُ خَطِ ب  وَخَطِ بَة  وَا مُنكُ وُجِدَ الزِّ

َـا فِي القَمَر وَفِي النَّس مِ وفِي الفِرا دَّ  تَََ
ِ
قَـاء ـاَ خَطَـرَ ... وَلَكِـن... قِ وفِي اللِّ قَلَّ

ُِ والمَفَاتِ ِ   ثَ فِي الأدرَا  ...لوَِاحِد  مِنهُم ا  يَتحََدَّ

 ! ...لََ مؤَاخَكَة... آه( يُفِ قُ ) :الَخطيِبُ 

 ...لَعَلَّ هَكَا الموَُوَ  له عِندَك أصلٌ أو مُناَسَبَةٌ  :الَخطيِبَةُ 



 

64 
 

 

 

 موضوع تا این يد دشوار است؟     [ هنی ههفکر می] :دختر وزیر

به نظر بند  ویلی سخت است هه هلید هر هشویی  :نامزد دختر وزیر

 .را تنها با ی  نگا  تشخیص بدهی

تنها هافیست هه به دندانة هر هدا  از . ای استهار ساد  :دختر وزیر

 .های آنها با یکدیگر فرق دارددندانه. هلیدها توجه هنی

دانی هه این هلید باا  درست است؛ ولی چطور می :نامزد دختر وزیر

 .ووردهای مشخص تنها به آن هشوی مشخص میاین دندانه

 .واقعا جای تعجب دارد :دختر وزیر

 چه چیزی جای تعجب دارد؟ :نامزد دختر وزیر

واقعاا ویلای   . هنایم موضوعی هه دربارة آن صحبت مای  :دختر وزیر

ی هه ازدواج شکب گرفته است هار  دانی؟ از زمانمگر نمی. شاعرانه است

هنناد از ماا ،   مرد و زنی وقتی به با یکدیگر تنها می شوند و ولوت مای 

زنند؛ ولی همتر اتفاق افتاد  هه دربارة هلید نسیم، فراق و دیدار يرف می

 . و هشو صحبت هنند

 .ببخشید. آ ( آیدبه وودش می) :نامزد دختر وزیر

 ت اهمیت دارد؟شاید این موضوع برای :دختر وزیر
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دُ ... لََ يُوجَد أصلٌ ولََ مُناَسَبَةٌ ... أبَدًا... لََ ... لََ  :الَخطيِبُ  المسألَةُ مُُـَرَّ

... 

دُ مَاذَا؟ :الَخطيِبَةُ   ... مُُرََّ

دُ إعجَاب  بكَِكائِك  :الَخطيِبُ   ...مُُرََّ

 ! ...ذَكائيِ؟: الَخطيِبَةُ 

َ  مِنـكِ أنَّـكِ لَ تَسـتَغرِقيِ وَقتًـا لقَد لفََ  نَظَـرِي الآ... نَعَم :الَخطيِبُ 

ُِ ... أقصُدُ مُُتوََيَاتِ جَاكتَِةِ الباَشَـا... طًويمً وأنِ  تَضَعِيَ الِخطَابَاتِ  فِي دُرْ

َُ وَأغلَقتُهُ باِلمفِتَـالِِ ... المَكتبَِ  لسِـلَةِ ... فَتحَُ  الدُرْ ََ أ َّ المَفَـاتِ َ  فِي السِّ مَـ

ةٌ   هَكُا طَ ... مُتَشَاهََ
ِ
كاء  ... بعًا يَدُلُ عَلَی الكَّ

رَةٌ  :الَخطيبَةُ   ...مُتَشَكِّ

عِكِ لَكنـُ  حِـرتُ وتِِـُ  ... العَفوُ  :الَخطيِبُ  ُِ أنَا مَثَمً لو كُنُ  فِي مَو

ُِ وَالمَفَاتِ ِ   ب... بَيَ الأدرَا قيِ فَلنجَُرِّ ي امتحَِني دَرَجَـةَ ... وَإذَا لَ تُصَدِّ هَلُمِّ

 ...ذَكائي 

 ...إنِّّ وَاـقَِةٌ أنَّكَ سَتنَجَُ   :بَةُ الَخطيِ

 ...عِندَ الَمتحَِاِ  يُكرَمُ المَرءُ أو يََُاُ  ... مَن يَدرِي :الَخطيِبُ 
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ایان موضاوع هایچ    . اصلا این طور نیسات . نه. نه :نامزد دختر وزیر

 ...صرفا. اهمیتی ندارد

 صرفا چی؟ :دختر وزیر

 .آمدصرفا از هوش شما ووشم : نامزد دختر وزیر

 هوش بند ؟ :دختر وزیر

 

چیزی هه باعث جلب توجه بناد  شاد ، ایان    . بله :نامزد دختر وزیر

هاا ا منظاور  محتویاات     است هه تو وقت زیادی را برای قرار دادن نامه

تاو  . ژاهت جنااب وزیار اسات ا درونِ هشاوهای میاز صارف نکاردی        

موجاود   هشوهای میز را با هلید باز و بسته هردی و يال آنکه هلیادهای 

 .در دسته هلید شبیه همدیگر هستند هه این امر دلالت بر هوش دارد

 .متشکر  :دختر وزیر

مثلا اگر من جای تو باود ، باین   . هنموواهش می :نامزد دختر وزیر

بیاا  . هنی بیاا آزماایش هنایم   اگر باور نمی. شد هشوها و هلیدها گیج می

 .میزان  هاوت و هوش مرا امتحان هن

 .مطمئنم هه موفق میشوی :دختر وزیر

هنگا  امتحان است هه همه چیز . داندهسی چه می :نامزد دختر وزیر

 .شودمشخص می
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 ...ك َ  تُريدُ مِنِّي أ  أمتحَِنَك؟  :الَخطيِبَةُ 

ـعَ  ... المَسألةُ بَسِ طَةٌ  :الَخطيِبُ  َُ ـكي وَ ُِ الَّ  مِفتاَلَِ الدُرْ
أرِيني بسُُِّعَة 

 ...إذهَبْ وافتحَْهُ بمُِفرَدِكَ : وَقُولِ لِ ... دُ المحُتوََيَاتِ أقصُ ... فِ ه الِخطَابَاتِ 

 ...إنَّكَ سَتَفتحَُهُ طَبعًا  :الَخطيِبَةُ 

 ...أبَدًا  :الَخطيِبُ 

بْ  :الَخطيِبَةُ   ...فَلْـنجَُرِّ

بْ  :الَخطيِبُ   ...نَعَم فَلْـنجَُرِّ

 ...هَكَا هُو المفِتاَلُِ ( بسُُِّعَة  : )الَخطيبَة

  مَرةً اُخرَی مِن فَضلِكِ ... إنِّّ لََ أرَ شَ ئاً... ل إَ هِكِهِ السُُّعَةِ  :يبُ الَخطِ 

لسِـلَةِ ) :الَخطيبَةُ  احِكةً وَهِي تُشِيُر إلَی مِفتاَلِ مِـن بَـي مَفَـاتِ ِ  السِّ َُ )

ةَ   ...هَكَا هُو المفِتاَلُِ ... التَفِْ  جَ ِّدًا هَكِهِ المَرَّ

 ... هَاتِ( ل هيُسُُّ  ويَقبضُِ عَ ) :الَخطيبُ 

! اخُكْ وَاذْهَبْ وَافْتـَْ  فِي طُرفَةِ عَي  مِثلَاَ فَعَلُ  أنَـ( تَرُكُه له) :الَخطيِبَةُ 

... 
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 وواهی چطور امتحانت هنم؟می :دختر وزیر

سریع به من هلیاد هشاویی هاه    . ویلی ساد  است :نامزد دختر وزیر

است ا نشاان   [ ژاهت]نامه ها را در آن گذاشتی ا منظور همان محتویات  

 . بد  و بعد هم به من بگو هه برو تنهایی آن را باز هن

 .توانی آن را باز هنیيتما می :دختر وزیر

 .اصلا :نامزد دختر وزیر

 .بیا آزمایش هنیم :دختر وزیر

 .هنیمآزمایش می. باشد :نامزد دختر وزیر

 . این همان هلید است( ویلی سریع) :دختر وزیر

لطفا دوبار  . من هیچ چیز ندید . نه به این سرعت :رنامزد دختر وزی

 .نشانم بد 

-وندد و به یکی از هلیدهای دسته هلید اشاار  مای  می) :دختر وزیر

 .این همان هلید است. این بار ووب توجه هن( هند

 .بد ( گیردسریع هلید را می) :نامزد دختر وزیر

ثاب مان، در یا     بگیر، بارو و م ( دهدهلید را به او می) :دختر وزیر

 . چشم به هم زدن آن را باز هن
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ُُ ) :الَخطيِبُ  بَقِـي أ  أعـرفَ ( يَـنهَضُ باِلمفِتَـالِِ مُسُّـعًا وَجَـاءَه الفَـرَ

 َُ  ! ...الدُرْ

 ...سَأعُدُ مِن وَاحِد  إلَی عَشَرة   :الَخطيِبَةُ 

 ...إلی عِشِرينَ مِن فَضلِكِ  :الَخطيِبُ 

 ...عِشرينَ  إلَی( فِي تَسَامُ ) :الَخطيِبَةُ 

 ! ...يَا بَرَكةَ اللهِ( وَهو مُتَّجِهٌ باِلمفِتاَلِِ إلی حُجرَةِ المَكتبَِ ) :الَخطيِبُ 

تَعُـدُ ... )وَعِندَ العِشرينَ أهرَأ أنا إلـی المَكْتَـبِ لِأرَی النَّت جَـةَ  :الَخطيِبَةُ 

 ...َـمَث ... إـنَي... وَاحِد( بصَِوت  مُرتَفََ

... وَحَ َـاةِ عَ نَ ـكِ ... انتَظِـري( ةِ حُجـرَةِ المَكتَـبِ عَلی عُتبَ : )الَخطيِبُ 

شِ ني» ؟ ... قَلِ مً وَإلََّ سَقَطُ  سُقُوطًا شَنِ عًا« غَشِّ ُُ رَ  ...قُولِ لِ أينَ الدَّ

احِكةً ) :الَخطيِبَة  ...ومَاذا بَقِي إذَ  مِن مَوَادِّ الَمتحِاِ  ( َُ

مً ) :الَخطيِبُ   !... اللهُ لََ يَفضَحَكِ ... قُولِ لِ ( مُتوََسِّ
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تنها چیزی ( داردبا شادمانی، هلید را سریع بر می) :نامزد دختر وزیر

 .ماند آنست هه هشو را تشخیص دهمهه باقی می

 .شمار از ی  تا د  می :دختر وزیر

 .لطفا تا بیست بشمار :نامزد دختر وزیر

 .شمار باشد تا بیست می( شوداز در تسامح وارد می) :دختر وزیر

امیاد باه   ( رودبا هلید، سمت دفتر محب هاار مای  ) :نامزد دختر وزیر

 .ودا

آیم وقتی به بیست رسید ، بلافاصله به دفتر محب هار می :دختر وزیر

 ...ی ، دو، سه ( شماردبا صدای بلند می. )تا نتیجه را ببینم

 

( در آستانة درب ورودی اتااق محاب هاار وزیار    ) :نامزد دختر وزیر

ی  مقادار باه مان تقلاب برساان؛ در غیار ایان        . فدایت شو . نصبر ه

 بگو هشو هجاست؟. صورت، مردود شدن يتمی است

پس دیگر چه چیزی از ماواد امتحاانی بااقی    ( ونددمی) :دختر وزیر

 ماند؟می

 .ودا رو سفیدت هند. بگو( با تضرع و وواهش) :نامزد دختر وزیر
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احِكةً مُتَسامُِةًَ ): الَخطيِبَة ـدرِ ا( َُ ـكِي فِي الصَّ ُُ الَّ سَأسـتَأنُِ  !... لدُرْ

 ...خََسَة ... أربَعَة... العَدَّ 

لِ ... أرجُوكِ ... لََ ... لََ : الَخطيِبُ  ي مِنَ الأوَّ يعًـا ... )عُدِّ ُـمَّ يََتَفِي سَِْ

 (فِي حُجرَةِ المَكتبَِ 

 بَ سَ ..سِ ي ..خََإ..أربََ ..َـمَث ..إـنَي ..وَاحِد ...أمرُكَ : الَخطيِبَةُ 

اخِل): الَخطيبُ   ! ...إبعَد يَا بُويِ !... أسكُ  يَا بُويِ ( صَائحًِا مِنَ الدَّ

اخِل) َُ نُـباُلَِ الكلبِ مِنَ الدَّ  (يَسمَ

ةً فِي العَدِّ ): الَخطيِبَةُ  احِكةَ وَمُستَمِرَّ اَنِ َة( َُ  ...عَشَرة ... تسِعَة... َـ

ـةِ يَـا ... حُـوءِ بُـويِ ( صَـائحًِا): الَخطيبُ  َـ الكلـبُ خَطَـَ  ... لَلكارِ

لسِلةَ   ...خَطََ  المَفَاتِ َ  ... السِّ

 ! ...بُويِ ( نَاهِضَةً بسُُِّعَة  ): الَخطيِبَةُ 

 ...قَفَزَ باِلمَفَاتِ   مِنَ النَّافكَِةِ إلَی الحَدِيقَةِ ( يَظهَرُ مُهَروِلًَ ): الَخطيِبُ 

 ...إلَی أينَ تََرِي؟ ... وَأنَ  : الَخطيِبَةُ 

يَـا ... لَ أفـتَْ  بَعـدُ ... أحرِ المَفَـاتِ َ  ... أمسِكْ بهِ... خَلفَه: طيِبُ الخَ 

ئومِ   (يََُروِلُ مِنَ الباَبِ  المؤُدِّي إلَی الحَدِيقَة!... )لَلحَظي العَاـرِ يَا لل وَمِ الشَّ
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ادامة . هشوی بالایی( گویدوندد و از باب تسامح میمی): دختر وزیر

 ...چهار، پنج : شمارش

ساپس باه   . )از ی  بشمار. هنموواهش می. نه. نه: نامزد دختر وزیر

 (شودسرعت در اتاق پنهان می

ی ، دو، ساه، چهاار، پانج، شاش،     . هر چه شما بگویید: دختر وزیر

 ...هفت

از اینجا . «پاپی»ساهت شو ( زنداز داوب فریاد می): نامزد دختر وزیر

 .(شودصدای سگ از داوب اتاق شنید  می)« پاپی»برو 

 ...هشت، نه، د  ( دهدوندد و شمردن را ادامه میمی): دختر وزیر

. عجب مصیبتی. از اینجا برو« پاپی»( زندفریاد می): نامزد دختر وزیر

 .هلیدها را دزدید. سگ از من دسته هلید را دزدید

 !پاپی( شودسریع بلند می): دختر وزیر

هلیدها را برداشت و از ( شوددوان دوان ظاهر می): نامزد دختر وزیر

 .پنجر  به باغ پرید

 هجا؟: دختر وزیر

. آور هلیادها را مای  . گیارمش می. رو دنبالش می: نامزد دختر وزیر

از در ! )ب روز شاومی عجا ! عجب باد شانسای  . هنوز هشو را باز نکرد 

 . (دودمی منتهی به باغ
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ــا): الَخطيِبَببةُ  َُ ــابِ  ... لــن تَلحَــقَ بِــهِ ( حِكةً تَتَّبعُِــهُ بأِنظَارِهَــا عِنــدَ البَ

 َْ  ... خَيًرا لك... إرجَ

تعَـال ... تعَـال(... فِي الحدَيقَةِ يُمَصمِصُ بفَِمِهِ للكلبِ بُوي): الَخطيِبُ 

َِ المَفَـاتِ َ  ... كُـن لطِ فًـا... أنَا فِي جَاهِكَ ... أرجُوكَ ... يَا حَبِ بيِ !... أرجِـ

 ...(  يََفُُ  صَوتُه كمَن ابتَعَدَ خَلَ  الكلبِ )

َُ فِي الخَـارُِ قُـربَ البَـابِ ... الخَط بَة باِلباَبِ تَضحَكُ )  يَسـمَ
وَعِندَئِـك 

 ( ُـمَّ صَوتُ مُدير المَكتبَِ يََتُِ  ... جَلبَةً وَََّهَمَةَ أصوَات  مُقرَبَة  

ُِ ) :مُدِيرُ المَكتبَِ   ! ...وَزيرُنَا المحَبوُبُ ( فِي الخاَرِ

 ! ...فَل حَيَ وَزِيرُنَا المحَبوُبُ ( دُ هَاتفَِةً فِي الخاَرُِ تُرَدَّ ): أصوَاتُ 

ُِ لمَِن مَعَه): مُدِيرُ المَكتبَِ  ... لََ تَـدخُلُواَ لََ تُزعِجُـوا الباَشَـا( فِي الخاَرِ

َُ لكُم رُوا أنتمُ حَتَّی يََرُ
مَعَالِ ( يَظهَرُ باِلباَبِ وَتَََ  إبطِهِ مَظرُوفٌ ... )انتَظِ

 ...كتبَِ؟ الوَزِيرِ فِي حُجرَةِ المَ 

ـه يَلـبإَُ : الَخطيِبَة ُُ مُسُّـعَةً مِـن أحَـدِ !... )لحظَـةً وَاحِـدَةً ... إنَّ تََـرُ

 ...(الأبوَابِ الجاَنبِ َةِ 
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    ( هناد وند  هنان، با نگاهش او را تا درب باغ دنبال می): دختر وزیر

 .بهتر است برگردی. برگرد. توانی او را بگیرینمی

. بیاا . پااپی ( هناد اغ، برای سگ موچ موچ میدر ب): نامزد دختر وزیر

هلیادها را  . ا یات نکان  . دساتم باه دامنات   . هانم وواهش می. بیا عزیز 

رود و دور شود مثب اینکه دنبال ساگ مای  صدایش ضعیف می. )برگردان

 (شودمی

و [ منازل ]در این لحظه از بیرون . وندددوتر وزیر در آستانة در می)

سپس . شودشود هه نزدی  میشنید  می هاییدر نزدیکی ورودی همهمه

 .(دهدآید هه شعار میصدای مدیر دفتر می

 !وزیر محبوب ما( در بیرون منزل): مدیر دفتر

زناد  بااد وزیار    ( هننددر بیرون منزل این شعار را تکرار می: )صداها

 !محبوب ما

-در بیرون منزل و وطاب به هسانی هه با او هستند، می): مدیر دفتر

منتظار بمانیاد تاا    . وارد منزل نشوید و جناب وزیر را ا یت نکنید( گوید

شود و زیر بغلاش  مدیر دفتر در ورودی منزل ظاهر می)پیش شما بیایند 

 آقای وزیر در اتاق هارشان هستند؟( ای استبسته

از یکای از  . )ی  لحظه صبر هنیاد . پوشددارد لباس می: دختر وزیر 

 .(شوددرهای فرعی وارج می
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مُ فِي البَهومُ ) َُ مَظروفَـه علـی المنِضَـدَةِ وَيََُـمُ ... دِيرُ المَكتبَِ يَتَقَدَّ وَيَضَ

دَاخِـم مِـنَ الحَدِيقَـةِ يَمسَـُ  عَرَقَـهُ « الخَطِ بُ »وَعِندَئِك  يَظهَرُ ... باِلجلُُوس

 ...( بمِِندِيلِه 

 ! ...اختَفَی الكلبُ !... أفٍّ : الَخطيِبُ 

 ...الكلبُ؟ ( نَحوَه يَلتَفُِ  ): مديرُ المكتبِ 

يََمِـإُ فِي ... )«هَباَب»وَقعَتيِ ... أنَ ؟( يَرَی مُديرَ المَكتبِ ): الَخطيِبُ 

ــهِ  ك( أذُن ــممٌ فِي سِِّْ ــبِ ... ك ــكا المَكتَ ــوُ  فِي هَ ــابُ الملَعُ ُِ ... الِخطَ فِي دُرْ

درِ  ةِ الوَسَـائلِِ ... الصَّ وَأخِـيًرا ... ومَكثُ  سَاعَةً أحَاوِلُ الحصُُولَ عَل ه بكِافَّ

ُِ حَتَّـی خَطَفَـه ذَلـِك  نَجَحُ  فِي أخكِ المفِتاَلِِ وَمَا كِدتُ أدنُو بهِ مِـنَ المَـدرَ

لـن أعـرفَ طعـمَ ... إنِّّ مَنكـوبٌ ... إنِّّ فِي أحرَُ مَركز  ... الكلبُ الأزعَرُ 

احَةِ مَادَامَ الِخطَابُ هُناَك  ...لَ أحصُل عَل هَا قَبلَ أ  يَقرَأه ... الرَّ

ئ بَالك: ديرُ المَكتبِ مُ   ... اعتَمِد عَلَِّ ... هَدِّ

قِ لـةٌ ...الآَ ؟ ... اَعتَمِدُ عَل كَ أنَ  : الَخطيبُ  َـ ... أنَ  أيضًـا وَقعَتُـكَ 

 ! ...سُبحَاَ  المنُجِي

 ... مَعَالِ الوَزِيرِ ... صَه( يَلتَفُِ  الباَبَ الجاَنبِيِ): مُديرُ المَكتبِ 
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رود و پاهتی هاه در دسات   تظار پیش میمدیر دفتر وزیر در سالن ان)

گذارد و قصد نشساتن دارد هاه در ایان لحظاه ناامزد      دارد، روی میز می

شود و عرق وود را با دساتمالش پااک   دوتر وزیر از سمت باغ وارد می

 (هندمی

 .سگ پنهان شد. اف: نامزد دختر وزیر

 سگ؟( هندبه او نگا  می): مدیر دفتر

تاویی؟ وضاعیتم واراب    ( بیناد دفتر را مای مدیر ): نامزد دختر وزیر

آن نامه لعنتای در داواب   . بین وودمان بماند( گویددر گوشش می)است 

ای برای ی  ساعت است هه از هر وسیله. دفتر و در هشوهای بالا است

به . هنم و در نهایت موفق به گرفتن هلید شد دستیابی به نامه استفاد  می

مان  . سگ عوضی آن را از من دزدیدمحض اینکه نزدی  هشو شد ، آن 

تا زمانی هه نامه آنجا باشاد،  . واقعا تحت فشار . در وضعیت بدی هستم

یعنی تا قبب از اینکه وزیر آن را بخواند، باید دساتم  . شو من رايت نمی

 .به آن برسد

 .به من اعتماد هن. آرا  باش: مدیر دفتر

؟ تو هم در وضاعیت  آن هم الان. به تو اعتماد هنم: نامزد دختر وزیر

 .ودایا وودت هم  هن. بدی هستی

جنااب وزیار   . سااهت بااش  ( هندبه در هناری توجه می): مدیر دفتر

 . آمدند
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 ...أهمً بمُِدِير مَكتبَنِاَ المخُلِص ( يَظهَر وَيَقُولُ بنَِبَرةِ تََِكُم): الوَزيرُ 

 ...دَائاًِ يَا مَعَالَِ الوَزِيرِ  :مديرُ المَكتبَِ 

 ...حَتَّی بَعدَ الَستقَِالةِ ... وَفِي كُلِّ وَق   ... دَائاً ... طَبعًا: زيرُ الو

 ! ...هَل عِندَ مَعَالِ كَ شَكٌّ فِي إخمَصِِ؟: مُديرُ المَكتبَِ 

اً ): الوَزيرُ  وَهل هُناك إخمَصٌ أشَدُ مِن أ  !... حَاشَا للهِ... أبَدًا( مُتَهَكِّ

ّـِرَ ... تيتَدخُلَ بَ تيِ بَعـدَ اسـتقَِالَ  دُوَ  أ  ... وتُـودِعَنيِ ذلـك الـوِدَاَ  المُـؤَ

لَ وَتَََافَ وَتَِرُبَ؟  ! ...تَتنَصََّ

إنِّّ لَ اُرِد ... لََ يَا مَعَـالَِ الـوَزِيرِ ... أودُِ  مَعَالِ كَ؟ لماَِذَا؟: مُدِيرُ المَكتبَِ 

عَودَتـِك فِي الـوزَارَةِ لِأنِّّ كُنُ  عَمِ ـقَ الَيـاَِ  بـِكَ وَبِ ... أ  أجِ ئَكَ مُودِعًا

ا أنَـا فَلـم أيـأسْ ... يُودِعُك ال اَئإُ ... الجَدِيدَةِ  كُنـُ  عَلـی يَقـي  أ َّ ... أمَّ

فِّ  ََ عَلی الرَّ َُ نُ أ  تُو
فَاءَتَكَ العَظِ مَةَ وَ مَوَاهِبَكَ النَّادِرَةَ لََ يُمكِ

 ...كِ

ا كاَ  تفكيُرك؟: الوزيرُ   ! ...أهَكَا حَقًّ
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درود بر ( گویدشود و با لحن مسخر  آمیزی میمیظاهر ): وزیر

 !مدیر دفتر مخلص ما

 .همیشه نسبت به شما مخلص بود  و هستم! جناب وزیر: مدیر دفتر

شما همیشاه مخلاص باود  و هساتید     . يتما همین طور است: وزیر

 .يتی بعد از استعفای من

 !آیا جناب وزیر تردیدی نسبت به اولاص بند  دارند؟: مدیر دفتر

آیا اولاصی از این باالاتر  . ودا نکند. ابدا( آمیزبا لحنی سخر ): وزیر

شاوید و باا آن شاکب تاثّرر     هست هه بعد از استعفای بند  وارد منزلم می

نمایید، بدون آنکه تارس یاا هراسای داشاته     برانگیز با من ودايافظی می

 باشید یا فرار هنید؟

ار را هنم؟ ناه جنااب   با شما ودايافظی هنم؟ چرا این ه: مدیر دفتر

من نخواستم برای وداع، ودمت شما بیایم؛ زیرا عمیقا باه شاما و   . وزیر

گوید هسی با شما وداع می. تان به وزارتخانه ایمان داشتمبازگشت دوبار 

. ا ناامید باشد؛ ولی من هرگاز ناامیاد نباود    [ نسبت به این بازگشت]هه 

نظیرتان مورد تعدادهای بیها و اسیقین داشتم هه ممکن نیست شایستگی

 . توجهی واقع شودمهری و بیبی

 هردی؟طور فکر میواقعا این: وزیر
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يري واياَنِّ وَعَقِ دَتِِ يَا مَعَالَِ الوَزيرِ : مُدِيرُ المَكتَبِ 
ه مِن ... تَفكِ وَإنَّ

امِ   ...بَوَاعِثِ فَخري أ َّ اياَنِّ بكَِ لَ يَتَزَعْزَْ  فِي يَوم مِنَ الأيَّ

 ! ...وَعَهدِي ألَ يَكُن بَغِ ضًا؟ :الوَزيرُ 

ـادِك... كـاَ  بَغِ ضًـا... طَبعًا :مُديرُ المَكتبَ ... عِنـدَ خُصُـومِكَ وحُسَّ

كينَ لَ يَروا أعاَلَك وَمَشروعاتكِ وَإصمحَاتكَِ   ...وأولئك الجاَحِدينَ الَّ

ينَ يَقُولُوَ  ذَلكِ :الوزيرُ   !!! ...كانُوا هُم إذَ  الكَّ

كُلُ الأفكَاذِ وَالمصُلحِِيَ يَسـمَعُوَ  أح اَنًـا مَـا ... باِلتَّأك دِ  :يرُ المَكتبِ مد

وَيَشـهَدُ اللهُ كـم كـا  ... يَكرَهُوَ  ويَبلغُهُم مِن تَقَوُلَتِ النَّاس مَا لََ يَُبِوُ َ 

ََ فِ كَ بَعضَ هَكَا الجحُُـودِ  ي ... يُؤذِي سَمعِي أ  أسمَ وَلَكنِِّـي كُنـُ  أعَـزِّ

 : نَفسِ دَائاًِ بقِولِ 
ِ
ـةِ ... مَعَالِ ه مِنَ العَبَـاقِرَةِ العُظَـاَء وَتلـك ضَريبَـة العَبقَرِيَّ

 ... والعَظَمَة

 ...إنِّّ عَلی كُلِّ حَال  لَ أصنََ لك إلََّ كُلَّ خَير   :الوَزيرُ 

  عَلـی كُلُ تَرقِ ـَة  لِ كانَـ... وَهَل مِنَ المَعقُولِ أ  أنسَی :مُديرُ المَكتبَِ 

 إ َّ أقَلَّ الوَاجِبِ وَأُعََ  الإياَ ِ !... يَدي مَعَالِ كَ 
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هرد  و به این امار بااور   طور فکر میجناب وزیر من این :مدیر دفتر

باعث افتخار بند  است هه ایمان و اعتقاد  به شما يتی برای ی  . داشتم

 .روز هم تغییر نکرد

 یعنی دورة يضور  تنفرزا نبود  است؟ :وزیر

دورة شما برای رقیبان، تناگ نظاران و   . همین طور است :مدیر دفتر

-ها و اصلايات شما را نادید  مای هایی هه هارها، طرحآن نم  نشناس

 .گرفتند، تنفرزا بود  است

 .گفتندپس آنها دربارة من این طور می :وزیر

های مصلح و پرتلاش گهگا  چیزهایی تمامی انسان. يتما :مدیر دفتر

شنود هه از آن بدشان هایی از زبان مرد  میرسد و يرفشان میبه گوش

ها هه در يق ودا شاهد است هه چقدر شنیدن این نم  نشناسی. آیدمی

داد؛ ولی همیشاه واود  را باا    گرفت، گوش مرا آزار میشما صورت می

داد  هه جناب وزیر از نوابغ بزرگ هستند و ایان  می  این يرف دلداری 

 .بوغ و عظمت ایشان استموضوع بهای ن

 .به هر يال، بند  جز ویر برای شما هاری نکرد  :وزیر

-تمامی ترفیع. آیا ممکن است هه این امر را فراموش هنم :مدیر دفتر

 ای هه همترین وظیفه. هایی هه گرفتم به دست جنابعالی بود  است
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سيَ لك وأخلصَ المُ  ! تَّصِـليَ بـِكأ  أكوَ  عَلی الأقَلِّ مِن أشَدِّ المتُحَمِّ

... 

 ...يََبُِ أ  يَكُوَ  الأمرُ ككَلكِ  :الوَزيرُ 

َُ وَإ  كـرِهَ الوَاشُـوَ   :مُديرُ المَكتبَِ  ـ
أقسِمُ لمَِعَالِ ـك أ َّ هَـكَا هُـو الوَاقِ

ــو َ  مُ ــادُ وَالنَّاَّ ــي... وَالحُسَّ ــك ءَءٌ فِي دَمِ ــمَصِِ لمَِعَالِ  ــاَنِّ ... إ َّ إخ وَاي

 ...متاَزَةِ وَعَقل َّتـِكَ الجبََّارَةِ دِينٌ رَاسِلٌ فِي قَلبيِ بشَِخص َّتـِك المُ 

َُ فِ ه كامِـل ـقَِتـِي :الوَزِيرُ  َُ ! أرجُو أ  تكوَ  دَائاًِ مُديرَ مَكتبَيِ الَّكي أ

... 

َــروَتِِ ... ـقَِةُ مَعَال كَ الغَالِ ـةَ كُـلُ زَادِي: مديرُ المَكتبَِ  وَاللهُ ... وَكُـلُ 

ه أنِّّ هِكِه الثيقَةِ جَديرٌ  يَشهَدُ فِي 
 ...سَاَئِ

 بَعدَ نصِِ  سَاعة   :الوَزِيرُ 
ِ
 ...عِندي مَُلإُ وُزَرَاء

زِمَةِ ( يَتنَاَوَلُ المَظروفَ ) :مُديرُ المَكتبَِ  زتُ لمَِعَالِ كَ كُلَّ الأورَاقِ المَّ جَهَّ

... 

بُويِ جَاءَنّ بنِفسِه يََمِلُ  هَا هو( تَدخُلُ حَامِلةً بُويِ وَالمَفاتِ َ  ) :الَخطيِبَةُ 

 ... سِلسِلةَ المَفَاتِ  

 ...أرجُوكَ ... هَاتِِ ( بدِوِ  وَعي) :الخطيبُ 
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این است هاه ياداقب یکای از شادیدترین     [ در قبال این لطف دار ]

 .ترین نزدیکانتان باشمهواداران شما و مخلص

 .باید همین طور باشد :وزیر

وور  هه این عاین واقعیات   قسم می برایتان! جناب وزیر :مدیر دفتر

نظران و بدوواهان از ایان موضاوع   هر چند هه سخن چینان، تنگ. است

اولاص بند  نسبت به جنابعاالی چیازی اسات هاه در واونم      . نارايتند

تاان  اندیشای ایمان بناد  باه شخصایت ممتااز شاما و ژرف     . جریان دارد

 .همچون باوری است هه در قلبم ریشه دارد

وار  همیشه مدیر دفتر  باقی بمانی، مدیر دفتری هه بتوانم امید :وزیر

 .هاملا به او اعتماد هنم

وداوناد  . تان تما  ّروت و دارایی من استاعتماد جناب :مدیر دفتر

 .متعال در عرش وود شاهد است هه بند  لیاقت این اعتماد را دار 

 .نیم ساعت دیگر باید هیات وزیران باشم :وزیر

هاا و اوراق  تماامی برگاه  ( گیردها را در دست میاهتپ) :مدیر دفتر

 .ا لاز  را برایتان تهیه هرد 

( شاود در يالیکه پاپی و هلیدها را دست دارد، وارد می) :دختر وزیر

 .وودش زنجیر هلیدها را آورد  است. این هم پاپی

 .هنموواهش می. آن را به من بد ( ناوودآگا ) :نامزد دختر وزیر
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ُدِير مَكتبَيِ لـِ َعْرضَ عَلیَّ مَا فِ ـه مِـنَ ( بنتَهِلَِ ) :الوزير
أعطيِ المَفاتِ َ  لمِ

 ... كالعَادَةِ ... البَريدِ وَأورَاقِ 

مُ المَفَات َ  ) :مدير المَكتبَِ   ...تَسمَُ  مَعَالِ ك لَحظَةً ... شُكرًا( وَهو يَتَسَلَّ

 ... مَاذَا؟ :الوزيرُ 

 ! ...فَل حَيَ وَزيرُنَا المحَبوُبُ ( الباَبِ وَيََتُِ  يَقرَبُ مِنَ ) :مُديرُ المُكتبَِ 

ُِ ) :الأصوَاتُ   ! ...فَل حَيَ وَزِيرُنَا المحَبوُبُ ( فِي الخاَر

 ...مَاذَا؟  :الوزيرُ 

فُو مَكتبَيِ جَاءوا مَعِـي يُظهِـروَ  ابتهَِـاجَهُم بعَِـودَةِ  :مُديرُ المَكتبَِ  مُوَظَّ

 ...مَعَالِ ك للِوِزارَةِ 

كِي نَظَّمَ  هَكِه المُظَاهَرَةَ ( بَاسِاً ) :الوَزيرُ   !!! ...أنَ  الَّ

 ...(يَتَّجِهُ الوَزِيرُ نَحوَ الباَبِ وَخَلفَه ابنتَُه )

ـرَ  :مُديرُ المَكتبَِ  ـكِي يَنسَـی ... هَكا شُعُورٌ طَبِ عِـي قَـد تَفَجَّ وَمَـن ذَا الَّ

فِي مَكتبَكِ؟  ... إحسَاَ  مَعَالِ ك لموَُِظَّ

رَنِّ بقَِرَارِ تَرقِ تَكَِ الَستثِناَئِ َّةِ  :الوَزِيرُ   ! ...لََ تَنإَ أ  تُكَكِّ
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هلیدها را به مدیر دفتر  تحویاب باد  تاا    ( وطاب به دوترش) :وزیر

 . های پستی را بررسی هندها و بستهمثب همیشه نامه

جنااب وزیار یا     . متشکر ( گیردهلیدها را تحویب می) :مدیر دفتر

 ؟دهیدلحظه اجاز  می

 چی؟ :وزیر

زناد  بااد وزیار    ( دهاد رود و شاعار مای  نزدی  در مای ) :مدیر دفتر

 !محبوب ما

 !زند  باد وزیر محبوب ما( از بیرون: )صداها

 چی؟ :وزیر

اند تا ووشحالی واود را  هارمندان دفتر به همرا  من آمد  :مدیر دفتر

 .تان به وزارتخانه اعلا  هنندبه واطر بازگشت جناب

 .تو این راهپیمایی را برگزار هردی( زندمی لبخند) :وزیر

 .(رود و پشت سر او دوترش استوزیر به سمت در می)

. ور شد  اسات این ايساسی طبیعی است هه امروز شعله :مدیر دفتر

 .هیست هه لطف جنابعالی در يق هارمندان دفتر را فراموش هند

را باه  فراموش نکن هه تصمیم مربوط به ترفیاع اساتثنائی ات    :وزیر

 .یاد  بیندازی
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ُُ إلَی عَتبََةِ الباَبِ وَيََُ ِّي الُاَتفِِيَ بِ َدَيه) وخَلفَه ابنتَُه تُشَـاهِدُ هـي .. يََرُ

بَ ناََ يُمسِكُ الخَطِ بُ بكِِرَاِ  مُدِير المَكتبَِ وَيََُاوِلُ جَكبَه إلـی ... وَكلبُهَا بُويِ 

 ...(نَاحِ َةِ حُجرَةِ المَكتبَِ 

... أنَـا فِي جَاهِـكَ ... المفِتَـالُِ فِي يَـدِكَ ( هَامِسًا لمُِدِير المَكتبَِ ) :الخطيبُ 

 !... أنقِكْنـي

ئ بَالَـك( هَامسِـاً ) :المَكتبَِ مُدِيرُ  ... قُلـُ  لَـك اعتَمِـدْ عَـلَِّ !... هَـدِّ

قْ   ...وَلَكنَِّك لَ تُصَدِّ

قُ   :الَخطيِبُ  مً وَلَ أفهَم... وَآمَنُ  ... صَدَّ  ... كُنُ  مُغَفَّ

 ...تَفهَمُ مَاذَا؟  :مُدِيرُ المَكتبَِ 

قُ الملَقَ  :الَخطيِبُ  وِبسُُّـعَة  يَنسَـی ... أ َّ صَاحِبَ السُلطَةِ بسُِهُولَة  يُصَدِّ

 ! ...النِّفَاقَ 

 

تارُ )  (السِّ
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رود و با تکان دادن دست، به شعار دهنادگان  وزیر به آستانة در می)

دوتار وزیار باه    . ش قارار دارد پشت سر وزیر نیز دوتار . گویددرود می

در عین يال، ناامزد دوتار   . هند، صحنه را تماشا می«پاپی»همرا  سگش 

گیرد و او را به گوشة دفتر محاب هاار وزیار    وزیر دست مدیر دفتر را می

 (هشاندمی

هلیاد در  ( گویاد در گوش مدیر دفتار وزیار مای   ) :نامزد دختر وزیر

 .نجاتم بد . دستم به دامنت. دست تو است

گفتم هاه باه   . ویالت رايت باشد( گویددرِ گوشش می) :مدیر دفتر

 .من اعتماد هن؛ ولی تو باور نکردی

جاهب بود  . ایمان آورد [ به تو]من . راست گفتنی :نامزد دختر وزیر

 .و نفهمید 

 چه چیزی را فهمیدی؟ :مدیر دفتر

هناد  صايب قدرت ویلی رايت تملق را باور می :نامزد دختر وزیر

 . سپاردویلی سریع نفاق را به فراموشی میو 

 

 (افتدها فرو میپرد )
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ة  يَقطُنُهَا زوجَاِ  وَحِ دَا ِ )  فِ هَـا ... هَوُ استقِباَل  صَغِيٌر فِي شُقَّ
 
كُـلُ ءَء

 
ِ
وَ فِي وَسَـطِ البَهـوِ مِنضَـدَةٌ عَل هَـا ... وَالَطمِئناَ  يَنُمُ عَن البسَِاطَةِ وَالُدُُوء

مُ إلـی  حَقِ بَةٌ صَغِيَرةٌ مَفتوُحَةٌ لمنَِدُوبِ عَكةِ التَّأمِي علی الحَ َّـاةِ وَهـو يُقَـدِّ

 (وَيُناَوِلُه قَلاً مِنَ الأبنوُس... الزُوُ عَقْدًا

فَهُـو يَُلِـبُ ... قَلمِي الأبنِوُسبِ ... وَقَِّ بإِمضَائِك هُناَ :مَندُوبُ التَّأمِين

عدَ   ...السَّ

وجُ  إذا مِـُ  فَـإ َّ زَوجَتـِي ( وَهُو يُلقِي عَلی العَقـدِ نَظـرَةً أخِـيَرةً ) :الزَّ

كةِ ألفَي جُنَ ه؟   ...تَقبضُِ مِنَ الشرَّ

دِ الوَفَاةِ  :المنَدُوبُ   ...فِي الحاَلِ بمُِجَرَّ

 ...إل كَ إمضَائيِ ( مَ وهو يَتناَوَلُ مِنهُ القَلَ ) :الزّوجُ 

مُ العَقدَ للِمَندُوبِ ) َُ القَلَمَ فَوقَ المنِضَدَةِ وَيُسَلي ُـمَّ يَضَ َُ عَلی العَقدِ  يُوَقي

)... 

 ...مَبُروك ( وَهُو يَتنَاَوَلُ العَقدَ ) :المنَدوبُ 

 ...عَلی وَفَاتِِ  :الزّوجُ 
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سالن پذیرایی هوچ  در آپارتمان محب زندگی ی  زن و شوهر ) 

در وسط سالن، . دهدهمه چیز از سادگی، آرامش و اطمینان وبر می. تنها

باشد هه متعلق به میزی قرار دارد هه روی آن ی  هیف هوچ  می

نمایندة شرهت قرارداد . در هیف باز است. نمایندة شرهت بیمة عمر است

 .(دهدهند و قلمی از جنس آبنوس به او میرا تقدیم مرد می

اینجا را با قلم آبنوس بند  امضاا هنیاد، چاون     :مهنمایندة شرکت بی

 .آورداین قلم شانس می

اگار بمیار ، همسار     [ پس( ]اندازدنگا  نهایی را به قرارداد می) :مرد

 هند؟دو هزار جنیه از شرهت دریافت می

 .بلافاصله پس از مرگ :نمایندة شرکت

 .این هم امضای بند ( گیردقلم را از او می) :مرد

گذارد و قرارداد هند و سپس قلم را روی میز مید را امضا میقراردا)

 (هندرا تقدیم نمایندة شرهت بیمه می

 .مبارک باشد( داردقرارداد را بر می) :نمایندة شرکت بیمه

 مردنم؟ :مرد
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 ...عَلی إتُاَمِ البوُلِ صَةِ  :المنَدُوبُ 

 عِندِي هُو أ َّ زَوجَتيِ لََ تَع :الزّوجُ 
 
لَمُ بخَِبَر هَكَا التَّأمِي وَأنَـا أهَمُ ءَء

رُ فِي ... علی قَ دِ الحَ ياةِ  يـ عُورِ شَدِيدَةُ الإخـمَصِ إلـی حَـدٍّ يُـؤَ اَ رَقِ قَةُ الشي إهَّ

تهَِا قُهَـا فِي اللَّ ـل إلََّ فكِـرةُ مـوتِِ . صِحَّ مَا مِن أمر  يُزعِجُهَـا فِي النَّهَـار ويُؤَرِّ

رَ هَــكا يََــدُثُ يَومًــافَهــي لََ تُطِ ــقُ أ... قَبلَهَــا وَإذا مَــرَّ شَــبٌَ  ...   تَتصََــوَّ

لهُمَّ اجعَل يَومِي قَبلَ يَومِـه»: بخَِاطِرهَا صَاحَ  وَلكنِِّـي أنـا أشَـدُ مِنهَـا « الَّ

 ...انزِعَاجًاَ وَلََأسالُ اللهَ شَ ئاً إلََّ أ  يََعَلَ يَومي قَبلَ يَومِها 

 ...مُتبَاَدَلٌ  إخمَصٌ ... مَا شَاءَ اللهُ :المندوبُ 

لكَِلكِ أخشَی أ  يَبلُغَهَا خَبَرُ هكا التَّأمِي عَلی حَ اَتِ مِن أجلِهَـا  :الزّوجُ 

كُهَا الفَزَُ    ...فَتتََشَاءَمَُ وَيَتَمَلَّ

نَّ  :المنَدوبُ 
المحَُافَظَـةُ عَلـی ... لـن يَبلُغَهَـا ءَءٌ مِـن جِهَتنَِـا!... إطمَئِ

 ...تنِاَ واختصَِاصَاتنِاَ الأسَْارِ مِن أهَمِّ وَاجِباَ
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 . هنمانعقاد قرارداد را عرض می :نمایندة شرکت بیمه

ترین چیز برای بند  آنست هه همسر  اا تاا زماانی هاه در    مهم :مرد

همسر  ویلای ايساسااتی و   . قید يیات هستم ا از این بیمه باوبر نشود 

يیاناا  ا[ وبر شانیدن ایان مااجرا   ]نسبت به من وفادار است تا جایی هه 

تنها چیازی هاه در روز او را ا یات    . گذارداش را تحت تاّیر میسلامتی

رباید، آنست هه من قبب هند و هنگا  شب، وواب را از چشمانش میمی

. از او بمیر  تا جایی هه يتی طاقت تصور وقوع چنین چیازی را نادارد  

ز ودایا رو»: زنديتی اگر هم چنین چیزی به  هنش وطور هند، فریاد می

ولی من بیشتر از ایان موضاوع   « .مرگ مرا پیش از روز مرگ او قرار بد 

وواهم آن اسات هاه مارگم    شو  و تنها چیزی هه از ودا مینارايت می

 .پیش از مرگ او باشد

[ در وجاود شاما  ]ایان وفااداری   . ماا شااا ا    :نمایندة شرکت بیمه

 .متقابب است

ری هاه باه وااطر    ترسم وبار ایان بیماة عما    به همین دلیب می :مرد

همسر  انجا  داد ، به اطلاعش برسد و نگران شود و ترس و هراس باه  

 .او دست دهد

از طرف ما هه هیچ هاس چیازی   . مطمئن باش :نمایندة شرکت بیمه

يفظ اسرار از مهمترین وظایف و از تخصصات ماا  . به او نخواهد گفت

 .است
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اَ الآَ  فَوقَ  :الزّوجُ  تَعُـودُ فَتَـاةً ... عِنـدَ الِجـيرا ِ ... مِن حُسن الحظَي أهَّ

... إذا شَاءَتِ المصَُادَفَةُ السَّ ِّئة أ  تَلقَـاك هُنـا أو تُفَاجِئَـك... مَرِيضَةً ولكن

هَا أنَّك مَندوبُ عَكةِ التَّأمِي عَلی الحَ اةِ   ! ...فَحَكَارِ أ  تَُبِرَ

 ...اعتَمِدْ عَلی لبِاَقَتيِ !... لََ تَََ  :المنَدوبُ 

كةِ أ  تَعِ شَ أرملَتـِي فِي  :وجُ الزّ  إنِّّ مُعتَمِدٌ عَلی اللهِ وَعَل ك وَعَلی الشرَّ

ة  وَرَاحَة    وَعِزَّ
 ...سِعَة  وبُحبوُحَة 

نَّ فِي العَقـدِ عَطًـا :المنَدُوبُ 
إذَا تُوُفِّ ـْ  أرمِلتُـك قَبلَـكَ أقصُـدُ : لَكِ

َُ فإ َّ كُلَّ مَا دَفَعتَه أنـَ  مِـن أقسَـاط  ... زوجَتَك َ وإ  بَلَـلَ المئَِـاتََ يَضـ 

 .عل ك

 

وَمَا فَائِدَةُ ... تَُوتُ قَبلِِ ... تَتوََفَّی قَبلِِ !... صَه!... صَه( فَزَعًا) :الزّوجُ 

 ... وَمَا قِ مَةُ مَالِ ... حَ اَتِِ بَعدَهَا
 
 ... وَلماَِذا أطَالبُِكُم بشَِِـء

 
ـرُ فِي ءَء . وَأُفَكِّ

 ...أيََُا المنَدوبُ ... أَجُننَِ  أيََُا المجَنوُ ُ 

دَ الإشَـارَةِ إلَـی ... إنِّّ مَا قَصَدتُ ... مَعكِرَةً ... عَفوًا :المنَدوبُ  إلََّ مُُـَرَّ

 ...نَصٍّ مِن نُصُوص  

ََ ع ني عَلی مِثل هَكا النَّصِّ المؤُلَِِ ... كفَی :الزّوجُ   ..لََ أريدُ أ  تَقَ
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هاا ا   یش همساایه ووش شانس هستم هه همسر  الان باالا ا پا   :مرد

برای عیادت دوتر مریضش رفته است؛ ولی اگر بر يسب تصادف . است

شما را اینجا دیدند و غافلگیرتان هردند، مبادا به ایشان بگویید هه نمایندة 

 .شرهت بیمة عمر هستید

باه مهاارت بناد  اعتمااد داشاته      . نگران نباش  :نمایندة شرکت بیمه

 .باش

و شرهت بیمه است و امیدوار  هاه زن   اعتماد من به ودا، شما :مرد

 .در آسایش، عزت و رفا  زندگی هند[ بعد از مرگم]بیوة بند  

اگر زن بیوة شما . ولی این قرارداد شرطی دارد :نمایندة شرکت بیمه

ا البته منظور  همسرتان است ا قبب از شما بمیرد، تمامی اقساطی هه باه   

 .رودرسد، از دستتان میما پرداوت هردید يتی اگر به صدها جنیه ب

 

پیش از من فوت . ساهت باش. ساهت باش( با ترس و هراس) :مرد

دارایی بعد از . ای داردزندگی بعد از او چه فاید . پیش از من بمیرد. هند

چرا چیزی از شما طلب هنم و به چیزی فکر هنم هه . او چه ارزشی دارد

 !بیمه جناب نمایندة شرهت! ای دیوانهدیوانه شد .... 

. قصادی نداشاتم  . واواهم معذرت می. ببخشید :نمایندة شرکت بیمه

 .اشار  هنم[ قرارداد]وواستم به بخشی از متن فقط می

 .وواهم چشمم به این متن دردناک بیفتدنمی. بس است :مرد
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باَقَةُ  :المنَدوبُ  كُـلُ مَـا ... سَـأحتاَطُ مُنـكُ الآ َ ... سَامُِنْي... خَانَتنْي اللي

یأرجُو َُ  ...وأ  يُطِ لَ اللهُ بَقَاءَ السِّ ي ... ه أ  تَر

 ...وَأ  يَتوََفَّانِّ قَبلهَا  :الزّوجُ 

وَتَقـبضَِ هـي مَبلـلَ التَّـأميَ فِي خَـير  ... وأ  يَتوََفَّاكَ قَبلهَـا :المنَدوبُ 

 ...وسُْور  

افِ ) َ
ِِ بُ لمِن غيَرةَ وَيَتَأهَّ  ...(يََمِلُ الحَقِ بَةَ الصَّ

فُ  :الزّوجُ  َِ مْ إل ـكَ القَهـوَةَ ... تَن خَادِمُنَـا ... لََ تُؤَاخِـكْنَا... وَلَ أقَدِّ

ة... ال ومَ فِي إجَازَة   ُ  وَحدُنَا فِي الشُقَّ وهي كاَ قُلُ  الآَ  لـك ... وأنا والسِّ

 ...فوقَ عندَ الِجيَرا 

 ... خِدمتكِ إنِّّ سَع دٌ أ  أكوَ  دَائاًِ فِي ... لََ دَاعِي للِكُلفَةِ  :المنَدوبُ 

ر دَائاًِ  :الزّوجُ   ...زَوجَتيِ لََ يََبُِ أ  تَعلمَ ... تَكَكَّ

 ... لن تَعلمَ  :المنَدوبُ 
ِ
قاء  ...إلی اللِّ
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از همین . مرا ببخشید. مشکب از مهارت من بود :نمایندة شرکت بیمه

تما  چیزی هه دنبالش هستم، رضاایت  . سنجميالا جوانب ايتیاط را می

 .ینکه وداوند طول عمر به همسرتان اعطا هندشما است و ا

 .و مرا قبب از او ببرد :مرد

و شما را قبب از ایشان ببرد و همسارتان مبلاغ    :نمایندة شرکت بیمه

 .بیمه را به ویر و ووشی دریافت هنند

 .(شوددارد و آمادة رفتن میهیف هوچکش را بر می)

. ماا را ببخشاید  .  امن هنوز قهاو  باه شاما ناداد     . گردیدبر می :مرد

ودمتکار، امروز مروصی است و من و همسر  در آپارتمان تنها هساتیم  

 . ها استطور هه گفتم همسر  الان بالا پیش همسایهو همان

من ووشاحالم از  . وودتان را زيمت نیاندازید :نمایندة شرکت بیمه

 .اینکه همیشه در ودمتتان باشم

  نباید چیزی از این موضوع همیشه به یاد داشته باش هه همسر :مرد

 .بداند

 .به امید دیدار. هرگز نخواهد فهمید :نمایندة شرکت بیمه
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ةِ المَفتولُِ وَتَظهَرُ الزُوجةُ نَازِلةً مِن عِندَ ) َُ بَابُ الشُقَّ فِي هَكِه اللَّحظَةِ يُدفَ

غيرةُ فَرَی المنَدوبَ مُتَّجِهًا إلَی الباَبِ وفي يَدِه الحَقِ ب... الِجيَرا ِ   ...(ةُ الصَّ

يعَة  ) :الزّوجَةُ  حَرَـتُكَ الـدُكتورُ؟ ... الدُكتورُ ( للِمَندوبِ بلِهجَة  سَِْ

... 

 ...أنا؟ ( مُفَاجَأ) :المنَدوبُ 

 ...زَوجَتيِ ... زَوجَتيِ( للِمَندوبِ بسُُِّعَة  ) :الزّوجُ 

؟ :المنَدوبُ  فناَ يَا هانم ... آه... السِّ ي  ...تَشَرَّ

 ...رَتُك طَبعًا وحَ  :الزّوجةُ 

 ...حَرتُه طبعًا ... نَعم( باِرتبِاَك  ) :الزّوجُ 

كتورُ  :الزّوجةُ   ...الدي

غِيَرةِ فِي يَدِه) :المنَدوبُ   ...دُكتورُ؟ ( يَنظُرُ إلی الحَقِ بَةِ الصَّ

... وَلكِـن اطمَئنِِّـي... دُكتـور... نَعم( يَغمِزُ بعَِ نهِ للِمَندوبِ ) :الزّوجُ 

ة  ... اطمَئنِِّي  ...إنِّّ فِي أتَمِّ صِحَّ
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زن در . شاود در این لحظه، دربِ بازِ آپارتمان به جلو فشار داد  می)

بیند هه آید، نمایند  شرهت بیمه را میها پایین میيالیکه از وانة همسایه

 .(رود و هیف هوچکی در دستش داردبه سمت در می

! آقاای دهتار   (هندبه سرعت، نمایندة شرهت بیمه را وطاب می) :زن

 شما آقای دهتر هستید؟

 من؟( شودغافلگیر می) :نمایندة شرکت بیمه

. همسار  ( هناد به سارعت، رو باه نماینادة شارهت بیماه مای      ) :مرد

 .همسر 

 .واقعا مفتخر شدیم. وانمتان هستند؟ آ  :نمایندة شرکت بیمه

 ...يتما جنابعالی  :زن

 ...ایشان . بله( با دستپاچگی) :مرد

 ستند؟دهتر ه :زن

   به هیف هوچکی هه در دستش قرار دارد، نگا  ) :نماینده شرکت بیمه

 دهتر؟( هندمی

؛ [هساتند ]دهتار  . بلاه ( زندبه نمایندة شرهت بیمه چشم  می) :مرد

 .ولی مطمئن باش مطمئن باش هه يالم هاملا ووب است
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ابقِِ  :الزّوجةُ  كتورُ طبعًا غَلَطَ فِي الطَّ ... عِندَ الِجيَرا ِ  المَريضَةُ فَوقَ ... الدي

 ...لقَد طَلبوُكَ باِلتِّل فُو  مُنكُ نصِِ  سَاعَة  

 ...إصعَد ... إصعَد يَا دكتورُ  :الزّوجُ 

 ...حَالًَ ... سَأصعَدُ  :المنَدوبُ 

 ...(يَتَّجِهُ بسُُِّعَة  إلی الباَبِ كمَن يُريدُ أ  يَنجُوَ بنَِفسِه مِنَ الموَقِِ  )

حَكارِ أ  تَقولَ للِمَريضَةِ إنَّكَ طَب ـبٌ جَـاءَ ... كتوُرُ إنتَظِر يَا دُ  :الزّوجةُ 

ا مُصَابَةٌ بمَِرَض  ... لعِِمَجِهَا َ وَ ... فَهي لََ تَعتَقِدُ أهَّ
 
مُ بكُِلَّ هُدُوء وهي تَتَكلَّ

فَ حَسُـنُ أ  ... وَقَدتَرفُضُ مُقَابَلتَكَ إذَا عَلِمَـ  أنَّـكَ طَبِ ـبٌ ... كُلِّ مَنطقِ  

 ...قُل لُاَ مَثَمً إنَّكَ ... أي ش ئاً آخَرَ ... إنَّك... اتَقُولَ لَُ 

 ...جَاء يُؤمنُ عَلی حَ اَتَِِا ... إنِّّ مَندوبُ عَكةِ تَأمِي   :المنَدوبُ 

 ...ألَ تََِد شَ ئاً آخَرَ غيَر هَكا ( للِمَندوبِ ) :الزّوجُ 

وجَةُ  المُهِمُ أ  ... يَرَاهَا فَل َنتحَِل أيَّ صِفَة  ... لََ بَأسَ ... لََ بَأسَ  :الزُّ

 ...يََفَی عَنهَا أنَّه دكتورُ 
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مریض در بالا، وانه همسایه . انديتما دهتر طبقه را اشتبا  گرفته :زن

 .نیم ساعتی هست هه تلفنی شما را وواستند. است

 . بروید بالا. بروید بالا! آقای دهتر :مرد

 .رو همین يالا بالا می :نمایندة شرکت بیمه

وواهاد واود را از   رود مثب هسی هه میرعت به سمت در میبه س)

 (این موقعیت نجات دهد

مبادا به بیمار بگویی هه تو پزش  هستی و برای . صبر هن! دهتر :زن

او معتقد است هه مریض نیست و باا آراماش و منطاق    . ایدرمانش آمد 

شاید اگر بداند هه شما پزشا  هساتید، از رو بارو    . هندتما  صحبت می

بهتر است هه به او بگویی هه تو چیاز دیگاری   . شدن با شما امتناع ورزد

 ...مثلا به او بگو هه . هستی

نمایندة شرهت بیمه هستم هه برای بیماه عمار    :نمایندة شرکت بیمه

 . ا پیش شما آمد 

چیز دیگری غیار از ایان پیادا    ( وطاب به نمایندة شرهت بیمه) :مرد

 نکردی؟

. بیند، جعب هندهر اسمی هه مناسب می. نداردعیبی . عیبی ندارد :زن

 . مهم، پنهان ماندن این نکته است هه ایشان دهتر هستند
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فٌ ) :المنَدوبُ  ِ َِ  وهو مُن
 ...لن تَعلمَ ... لن تَعلمَ ( بسُُِّعَة 

إنَّـك سَـتجَِدُهَا الآَ  مُنفَـردَةً فِي ... انتَظِـر... انتَظِر يا دُكتـورُ  :الزّوجةُ 

ََ ... فَهي كثيَِرةُ العُزلـةِ ... غرقَةً فِي تَأمُمَتَِِاحُجرَتَِِا مُستَ  تَعِـ شُ وَحـدَهَا مَـ

هَا ُُ كثيًِراَ وَتقرَأُ طَوِيمً ... اُمِّ اَ أراها عِنـدَمَا أصـعَدُ زَائِـرَةً ... لََ تََرُ ... وَقَلَّ

ُـني عَن أمرهَا العَج بِ ودُمُو دِّ هَا المسِكِ نَةَ التي تََُ عُهَا تَسـ لُ وَلكنِِّي أری أمَّ

 ...ومَا مِن خَادِمَة  أو خَادِم  يُطِ لُ المَقَامَ عِندَهَا خَوفًا عَلی حَ اتهِ 

 ! خَوفًا عَلی حَ اَتهِ؟ :المنَدوبُ 

وإ  كـاَ  ... لقَد أصبحََ  هَكِه الفَتاةُ خَطِـرَةً ... نَعم يَا دُكتورُ  :الزّوجَةُ 

اهَا حَسَـناً وَدِيعَـةً دَمِثَـةً . ..باِلعَكإِ ... ظَاهِرُهَا لََ يَدُلُ عَلی ذَلك إنَّك سَرََ

يٌ  فَةًَ وَلكنَِّهَا مَا تَكَادُ تَنفَردُ بخَِـادِم فِي المَطـبلَِ وَفِي يَـدِهَا سِـكِّ ... مُؤَدَبَةً مُثَقي

َُ عَ ناَهَا ببَِريق  غَريب   ـمُ بطَِعنـِهِ ... حَتَّي تَلمَ لـولََ صِـ احُهُ وَفـِرَارُه ... وتَُِ

 ... وظُهُورُ الأمِّ 

 ! ...يَا مُغِ ثُ ( فِي خَوف  ) :المنَدوبُ 

؟  :الزّوجَة ی هَكه الحاَلةُ يَا دُكتورُ عِندَكُم فِي الطِّبِّ  مَاذَا تُسَمَّ
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هرگاز  ( گاردد با سرعت و در يالی هه بر می) :نمایندة شرکت بیمه

 . هرگز نخواهد فهمید. نخواهد فهمید

بینی هه دوتارک  می[ یوقتی آنجا برو. ]صبر هن. صبر هن! دهتر :زن

. گیار اسات  او بسیار گوشه. تنها در اتاقش نشسته و غرق تفکراتش است

زیااد مطالعاه   . شودزیاد از وانه وارج نمی. هندتنها با مادرش زندگی می

آیاد هاه او را   رو ، همتر پایش مای  وقتی برای دیدنش به بالا می. هندمی

ریزد و در مورد وضعیت یبینم هه اش  مببینم؛ ولی مادر بدبختش را می

به واطر ترس از جان، هایچ وادمتکار   . هندعجیب دوترش صحبت می

 . ماندزن یا مردی زیاد پیش او نمی

 به واطر ترس از جانش؟ :نماینده شرکت بیمه

این دوتر جوان به موجودی وطرناک بدل شاد   . آقای دهتر. بله :زن

دوتری را [ در ظاهر. ]دهداگر چه ظاهرش ولاف این را نشان می. است

آزار، ووش اولاق، ماؤدب و فرهیختاه اسات؛ ولای     بینی هه زیبا، بیمی

وقتی با ودمتکاری در آشپزوانه تنها شود و در دستش چاقو باشد، بارق  

هند؛ البته اگار  دروشد و قصد جانش را میمی      عجیبی در چشمانش 

 .داد و فریاد و فرار ودمتکار و يضور مادر نباشد

 .ودا ريم هند( هراسان) :دة شرکت بیمهنماین

 گویند؟به این وضعیت در پزشکی چه می! دهتر :زن
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ی... هَكِه الحاَلةُ ( مُرتَبكًِا) :المنَدوبُ  ی ... تُسَمَّ  ...تُسَمَّ

ی مِن غَيِر شَكٍّ اختمِلًَ عَصَـبِ ًّا أو عَلـی الأقَـلِّ ( بسُُِّعَة  ) :الزّوجُ  تُسَمَّ

 ... اعتمَِلًَ نَفسَانِ ًّا

ه أدرَی بمِِهنتَهِ... دَِ  الدُكتورَ يَتَكلَّم( لزِوجِها) :الزّوجةُ  مَا رَأيُك يَا . إني

 ...دكتورُ؟ 

ا  :المنَدوبُ   ...رأيي أ َّ هَكا ءءٌ مُُِ ٌ  جِدًّ

صُه؟ :الزّوجةُ   ... باَِذَا تُعالِجُه؟... باَِذَا تُعَليلُه؟... باِذَا تُشَخِّ

بِّ َـةَ تُعَـالجُِ الآَ  ... مِن رأيي( ك  باِرتبِاَ) :المنَدوبُ  أ َّ المُستحَرَـاتِ الطي

 
 
اٌ  ... وَمُاَزُِ  الأدوِيَةِ مََلُوءَةٌ باِلعَقَاقِيرِ ... كُلَّ ءَء وَكُـلَّ يَـوم  يَظهَـرُ اخـرَِ

وَالأعــاَرُ تُضَــاعَُ  طولُُــا فِي ... والأمــرَاضُ فِي انقِــرَاض  ... جَديــدٌ 

طِ  كاتُ التَّأميِ  حَتَّي... المتُوََسِّ  ...أصبحََ  عََ

 ! ...مَا لناَ وَمَا للِتَّأمِيِ؟( ََِّسًا) :الزّوجُ 

ُِ ( للِمَندوبِ ) :الزّوجةُ  ه يُوجَدُ مُستحَرٌَ طبِِّـيٌ لعِِـمَ كتورِ أنَّ قَصدُ الدي

 ! ...هَكِه الحاَلةِ؟
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      ..... گویناد  به این بیماری می( پاچگیبا دست) :نمایندة شرکت بیمه

 .... می گویند 

ش  به آن اواتلال عصابی یاا ياداقب مشاکب      بی( با سرعت) :مرد

 .گویندمی  روانی 

او هار وود . بگذار آقای دهتر صحبت هند( وطاب به شوهرش) :زن

 نظر شما چیست آقای دهتر؟. داندرا ووب می

 .به نظر  این، ی  مورد وطرناک است :نمایندة شرکت بیمه

اش چیست؟ چه درمانی برای او ؟ بیماریتشخیص شما چیست :زن

 دارید؟

به نظر ، وسایب و تجهیازات  ( پاچگیبا دست) :نمایندة شرکت بیمه

هاا پار از   داروواناه . هنناد پزشکی در يال ياضر هر چیزی را درمان می

ها در ياال  بیماری. گیردهر روز اوتراع جدیدی صورت می. دارو است

فراد افزایش یافته است تا جاایی هاه   میانگین طول عمر ا. انقراض هستند

 ....های بیمه شرهت

 !ما را چه به بیمه؟( گویددر گوشش می) :مرد

منظور دهتر این است هه وساایب و  ( رو به نمایندة شرهت بیمه) :زن

 .  تجهیزات پزشکی برای درمان این موارد وجود دارد
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كتورِ أ  يَ ( لزِوجَتهِ) :الزّوجُ  مَ عَن حَالة  لَ يَفحَصـهَا أتَطلُبيَِ مِنَ الدي تَكلَّ

 ...بَعدُ 

َُ الكممَ عَن حَالَة  لَ أفحَصـهَا بَعـدُ ... هَكا صَح ٌ   :المنَدوبُ  لََ أستَطِ 

... 

إ َّ الفُضُولَ دَفَعَني إلی كُلِّ هَـكه ... اعِكِرنّ... عَفوًا يَا دُكتورُ  :الزّوجَة

دِ ا هـو شَـفَقَتي عَلـی الأمِّ ... لفُضُـولِ الأسئلِةِ بَل شَ ئاً آخرَ أكثَـرَ مِـن مُُـَرَّ

ــم فــوقَ في ... لََ يَنبَغِــي أ  أحجِـزَك هُنَــا أكثَـرَ مِــن ذَلـك... المسِـكِ نَةِ  إهَّ

فاءُ عَلی يَدَيك... انتظَِارك  . وأرجُو أ  يَتمَّ لُكه الفتاة الشَّ

افِ !... )لَ لتُكُم سَعِ دَةٌ ... شُكرًا :المنَدوبُ  ِِ كُ للِإن  (يَتحََرَّ

تْني أمُهَـا ... خُك حِكرَكَ مِنَ الفَتاَةِ ... انتَظِر يَا دُكتورُ  :وجَةُ الزّ  لقَد أخبَرَ

سَ  ا ال ومَ شَ ئاً يُشبهُِ المُسَدَّ اَ لمحََ  فِي حُجرَتَِِ  أهَّ
 ...مُنكُ لحظَة 

س؟ :المنَدوبُ   ! ...مُسَدَّ

وجَةُ  بالِِ كاَ ... نَعَم :الزُّ وَلَ ... قَال  لِ أمُهَـالقَد خَرَجَِ  الفَتاَةُ فِي الصَّ

س... تَعُد إلََّ فِي الظُهر ... وَلَ تَدري الأمُ مِن أينَ جَاءَت ابنتَُهَا هَِـكا المُسَـدَّ

 ...وَلماَِذا جَاءَت بهِِ؟ 

افِ ) :المنَدوبُ  َ
ِِ  ! ...سَممٌ عل كُم( مُسُّعًا لمِن
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وواهی دهتر دربارة موردی صاحبت هناد هاه    آیا می( به زنش) :مرد

 .اش نکرد  استهنوز معاینه

توانم در وصاوص ماوردی   نمی. درست است :نمایندة شرکت بیمه

 .ا صحبت هنم هه هنوز آن را معاینه نکرد 

هنجکاوی مارا واداشات   . وواهممعذرت می. آقای دهتر ببخشید :زن

ها را مطرح هانم؛ البتاه چیازی بیشاتر از یا  هنجکااوی       هه این پرسش

نباید بیشتر از این، وقتتان را در . سوزدبدبختش می دلم برای مادر[. ساد ]

امیدوار  هه این دوتر . بالا منتظر شما هستند[ طبقه]آنها در . اینجا بگیریم

 .جوان به دست شما درمان شود

برای رفاتن  . )شب ووبی داشته باشید. متشکر  :نمایندة شرکت بیمه

 ( هنديرهت می

مادرش چند لحظه پیش باه  . مراقب وودت باش. صبر هن! دهتر :زن

 .من وبر داد هه امروز در اتاقش چیزی شبیه ی  هلت دید  است

 هلت؟ :نمایندة شرکت بیمه

آن طور هه مادرش به من گفت دوتر جوان امروز صابح از  ! بله :زن

داناد هاه چارا و از    مادرش نمی. وانه وارج شد و ظهر به وانه برگشت

 هجا این هلت را آورد  است؟

 .ودايافظ( هندبرای رفتن عجله می) :رکت بیمهنمایندة ش
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 ... انتَظِر لحظَةً يَا دُكتُـورُ  :الزّوجَةُ 
ِ
ةُ هَـؤلَء هَـل تَعـرفُ أيـنَ هـي شُـقَّ

 ...الِجيراِ ؟ 

 ...لََ ( باِندِفا ) :المنَدوبُ 

ةَ ... تَعَال مَعِي :الزّوجَةُ   ...وأصعَدُ بكَِ إلی هُناك ... أنَا أرِيكَ الشُقَّ

ــا... أنَــا أعرفُهَــا... أرجُــوكِ ... لََ ... لََ ( يَفــزَ ُ ) :المنَببدوبُ  ... أعرفُهَ

 ...لََ دَاعِي لتَِعبِ حرَتكِِ ... سَأسأَلُ عَنهَا

لََ دَاعِـي لتَِعبـِكِ ... نَعَـم( يُباَدِرُ إلَی إنقَاذِه فَ ُمسِكُ بزُِوجَتـِه) :الزّوج

أرِيـدُ ... إبقِي مَعِـي هُنَـا... هدَعِي الدُكتورَ يَكهَب بمُِفرَدِ ... أنِ  يَا عَزيزَتِِ 

 
 
َـك بشَِِء  ...أ  أحَدِّ

ةً ( للِمَندوبِ ) :الزّوجَةُ  ةُ يَا دُكتوُرُ فَوقَناَ مُباَعََ  ...عَلی ال َمِيِ ... الشُقَّ

ُُ مُهَروِلًَ ) :المنَدوبُ  ... سَأصـعَدُ ... أقصُـدُ ... سَأنزلُ حَالًَ ( وهو يََرُ

 ! ...أشكُرُكُم

ُُ بسُُِّعَ )  (ة  يََرُ

ـنيِ ... والآ َ ( تَتَّجِه إلی زُوجِهَا) :الزّوجَةُ   ...حَدِّ
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ماان  دانید هه آپارتماان همساایه  آیا می. دهتر ی  لحظه صبر هن :زن

 هجاست؟

 .نه( اوتیاربی) :نمایندة شرکت بیمه

شما . دهمرا به شما نشان می[ شان]من آپارتمان . همراهم بیایید: زن

 .بر را بالا می

. هانم واواهش مای  . ناه . نه( با ترس و هراس) :شرکت بیمهنمایندة 

نیاازی نیسات هاه    . هانم از واودش ساوال مای   . دانممی. دانممی وود  

 .وودتان را وسته هنید

شود و دست برای نجات نمایندة شرهت بیمه دست به هار می) :مرد

. نیازی به این نیسات واودت را وساته هنای    . بله( گیردهمسرش را می

واواهم در ماورد   مای . تو اینجا با مان بماان  . به تنهایی برود بگذار دهتر

 .موضوعی با تو صحبت هنم

دقیقا بالای آپارتمان ماا  [ آنها]آپارتمان ( به نمایندة شرهت بیمه) :زن

 . سمت راست. است

همین ياالا پاایین   ( شوددوان دوان وارج می) :نمایندة شرکت بیمه

 .متشکر .  رومنظور  این است هه بالا می. رو می

 (شودسریع وارج می)

 .ووب يالا، صحبت هن( رودسمت شوهرش می) :زن
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 ...باَِذا؟  :الزّوجُ 

؟  :الزوجَة
 
َـنيِ بشَِِء دِّ  ...ألَ تَقُل إنَّك تُريدُ أ  تََُ

 ...نَسِ ُ  مَا كُنُ  أريدُ أ  أقولَ لكِ ... نَسِ ُ  ... آه :الزّوجُ 

؟  :الزّوجةُ   ...أهو ءَءٌ مُهِمٌّ

 ...لََ أذكُرُ  :الزّوجُ 

 ...أهو ءءٌ يَتَعَلَّقُ بكَِ؟  :الزّوجَةُ 

 ...لََ  :الزّوجُ 

 ...يَتَعَليقُ يِ؟  :الزّوجَةُ 

 ...لََ  :الزّوجُ 

ر ولَ تَِتَمي  :الزّوجةُ  َُ عَنَّـاَ نحـنُ الإـنَـا  لََ ... إذَ  لََ تُفَكِّ كُلُ مَا خَـرَ

 .قِ مَةَ له

قِ  يَـا عَزيـزَ  :الزّوجُ  وكُـلُ ... كُـلُ الـدُن اَ... نحـنُ الإـنـا ِ ... تِِ صَدَّ

 ...وهَكا سُِْ عَكَاي ... رولٌِ في جَسدين وَحَ اةٌ في شَخصَي... الكو ِ 

 ...أنَ  أيضًا يَا عزيزي فؤادُ؟  :الزّوجةُ 
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 در مورد چی؟: مرد

 وواهی در مورد چیزی با من صحبت هنی؟مگر نگفتی هه می :زن

 .وواستم به تو چه بگویمیاد  رفت هه می. د فراموش هر. آ  :مرد

 آیا چیز مهمی است؟ :زن

 .یاد  نیست :مرد

 شود؟آیا چیزی است هه مربوط به شما می :زن

 .نه :مرد

 شود؟مربوط به من می :زن

 .نه :مرد

پس فکرش را نکن و اهمیت ند ؛ زیرا هر چیزی هه مربوط باه   :زن

 .ما دو نفر نباشد، هیچ ارزشی ندارد

[ یکدیگر]ما دو نفر همة دنیا و همه هستی . راست گفتی عزیز  :دمر

ما ی  رويیم در دو پیکر و ی  يیاات هساتیم در دو جسام و    . هستیم

 . ا  استدلیب نارايتی( مان به یکدیگروابستگی)همین 

 ؟[مثب من هستی]تو هم ! عزیز ! فواد :زن
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... صـ بَـــني سُــوءٌ نعــم إنِّّ أعــ شُ فِي خَــوف  دائِــم مِــن أ  يُ  :الببزّوجُ 

 ...فَأموتَ ... ومِن أ  يُصِ بَك سُوءٌ ... فَتفجَعِي

 مِن أ  يُص بَ أحَدَنَا :الزّوجةُ 
ِ
لُ دَائِـاً ... إذا كاَ  لَ بُدَّ للِسُوء فَإنّ أفَضِّ

 ...أ  أكوَ  لك الفِدَاء 

 ! ...إنَّك لن تُنقِكَنِّ بكلك فأنَ  تَعرفيَ النَّت جَة :الزّوجُ 

لََ يُمكِـنُ لِأحَـدِنَا أ  ... لنَـا مَعًـا... هي رولٌِ واحِدَةٌ ... حَقًا :الزّوجةُ 

 ...يَستَقِلَّ هِا 

لو كاَ  لناَ أطفَالٌ يَـا لطِ فَـةُ لكانَـْ  لـك فـِ هِم أروَالٌِ أخـرَی  :الزّوجُ 

ةٌ   ...وحَ وَاتٌ عِدَّ

 ...إنِّّ لسُ  آسِفَةً  :الزّوجةُ 

 ...وَلَ أنا بآِسِ   :الزّوجُ 

وَلَ  ... تَكفِ ناَ هَكِه الرُولُِ الوَاحِـدَةُ يَـا فُـؤَادَُ نَتَقَاسَـمُهَا مَعًـا :ةُ الزّوج

 ...وَإذَا انطَفَأت عِندَ أحَدِنَا ... يَستَأـرُِ هِا وَاحِدٌ مِنَّا

 ...انطَفَأت فِي الحاَل عندَ الآخَر  :الزّوجُ 
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تاو   من همیشه نگران این هستم هه اتفااقی بارایم بیفتاد و   . بله :مرد

-می[ از درد دوری تو]ضمنا اگر اتفاقی برای تو بیفتد، من . داغدار شوی

 .میر 

   اگر قرار باشد هه برای یکی از ما اتفاق بد بیفتد، همیشه تارجیح   :زن

 .دهم هه من فدای تو شو می

توانی مرا نجات دهی؛ چرا هه واودت نتیجاه   تو با این هار نمی :مرد

 .دانیرا می[ دوری]

تاوانیم مساتقب از   هایچ هادا  نمای   . ما یا  روح هساتیم  . عاواق :زن

 .دیگری زندگی هنیم

اگر ما بچه داشاتیم بخشای از روح تاو و يیاات تاو در      ! لطیفه :مرد

 .وجود آنها بود

 .متاسف نیستم[ از این بابت]ولی من  :زن

 .من هم همین طور :مرد

 ما. همین روح وايدی هه در وجودمان هست، هافی است! فواد :زن

هنیم و ایان روح تنهاا متعلاق باه یا  نفار       این روح را با هم تقسیم می

 ...اگر شعلة این روح در وجود یکی از ما واموش شد . نیست

 . شودفورا در وجود دیگری نیز واموش می :مرد
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ـو َ ... أرجُـوكَ ... كفَی يَا فُؤَادُ  :الزّوجَةُ  ُُ إنِّّ أحِـإُ . أتـرُكْ هَـكَا الموَ

وَارَ وأشعُ  هُمَّ اجعَل يَومِي قَبلَ يَومِك... رُ باِلدُن اَ تَسْوَدُ فِي عَ نيََّ الدي  ! ...اللَّ

 ! ...لََ تَسمََ مِنهَا يَا رَبِّ  :الزوجُ 

 ! ...لََ تَقُل ذَلك... لََ تَقُل ذَلك :الزّوجَةُ 

 ! ...اللُهمَّ اجعَل يَومِي أنا قَبلَ يَومِهَا :الزّوجُ 

 ! ...يَا رَبِّ لََ تَسمََ مِنه  :الزّوجَةُ 

لَةٌ مِـن جِهَـةِ ... رَشِ قَةٌ أنِ قَةٌ ... تَظهَرُ فَتاَةٌ فِي الثَّامِنَةَ عَشَرة) آتِ َـةٌ مُتَسَـلي

ةِ  قَّ  ...(بَابِ الشَّ

ََ مِن أحَدِكُاَ دوَ  الآخَر  :الفَتاَةُ  ه لن يَسمَ  ...إنَّ

 ! ...سهام( مَأخوذةً ) :الزّوجةُ 

 ...مَن هَكه؟  :الزّوجُ 

 ...فَتاَةُ الِجيراِ  ( بخِوف  ) :الزّوجَةُ 

 ! ...المجَنوُنَةُ ( ََّسًا فِي رَعدَة  ) :الزوجُ 
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ایان بحاث را فراماوش    . دیگر بس است. هنموواهش می! فواد :زن

هنم هه تماا  دنیاا در چشام    ايساس می. من ايساس سرگیجه دار . هن

قارار  وداوندا روز مرگ مرا قبب از روز مارگ تاو   . شودمی   تیر  و تار 

 .بد 

 .ودایا يرف او را گوش ند  :مرد

 .این يرف را نزن. این يرف را نزن :زن

 .روز مرگ مرا قبب از روز مرگ او قرار بد ! ودایا :مرد

 .يرفش را گوش ند ! ودایا: زن

. بلناد قاد و زیباا اسات    . شودی  دوتر جوان هجد  ساله ظاهر می)

 (شوددزدهی و آرا  از در آپارتمان وارد می

 .دهدوداوند هرگز يرف ی  نفر شما را گوش نمی: تر جواندخ

 !سها ( با تعجب) :زن

 این زن هیست؟ :مرد

 .دوتر همسایه( با ترس و هراس) :زن

آن دوتار  ( گویاد لرزد در گوش همسرش مای در يالی هه می) :مرد

!دیوانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
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سًا مِن جَ بهَِـا) :الفتاة ... هُنَـا أمَـامِيأرجُـو مِـنكُاَ أ  تََلِسَـا هَا( تُبرزُ مُسَدي

 ...وَأ  تُصغِ اَ مَلِ ًّا إلی مَا أقُولُ ... أحَدُكُاَ بجِِوَارِ الآخَر

س إلی الأرِيكةِ ) فَ جَلِسَـاِ  مُتَمَصِـقَي وَقَـد ... تُشِيُر لُاَُ بطَِرَفِ المُسَدَّ

 ...(عَقَدَ الخوَفُ لسَِانَ هُاَ 

لًَ أ  أجلإَِ عَلی  :الفَتاَةُ   ...هَكا الكُرسِِِّ أمَامَكُا اسمَحَا لِ أوَّ

بحَِ ـثُ تَكُـوُ  المنِضَـدَةُ ... تََلإُِ عَلی الكُـرسِِِّ المجَُـاوِرِ للِمِنضَـدَةِ )

وجَي   ...(فَاصِمً بَ نَهَا وَبَيَ الزي

تـي شَـاءت أ  يَكـوَ  بَـابُكُا  :الفَتاةُ  وأذَنَا لِ فِي أ  أشـكُرَ الظُـروفَ الَّ

ع دَةُ  مَفتوحًا فَتتََهَ َّأ ل  ! ...هكه الفُرصَةُ السَّ

وجَاِ  فِي صَم   وذُهُول  )  ...(الزي

ةِ  :الفَتاَةُ  وهكَا ... لقَد وَصَلَ إلی عِلمِي أنَّكا وَحدَكا ال ومَ فِي هكه الشُقَّ

 ...تَعرفاِ  طبعًا الغَرَضَ مِن زِيَارَتِ المُفاجَئَةِ !... أيضًا مِن حُسنِ حَظيي
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     از شما دو نفر ( آوردز جیب وود بیرون میی  هلت ا) :دختر جوان

 وواهم هه همین جا در مقابب من و هنار همدیگر بنشینید و ووب باه  می

 .هایم گوش بدهیديرف

آنهاا نیاز چسابید  باه     . هناد با دهانة هلت به سمت مبب اشاار  مای  )

 .(ترس، زبانشان را بسته است. نشینندیکدیگر می

د تا روی این صندلی و در مقاباب شاما   اول اجاز  بدهی :دختر جوان

 .بنشینم

نشایند باه طوریکاه میاز ياد      دوتر جوان روی صندلی هنار میز می)

 (فاصب میان او و زن و مرد باشد

اجاز  بدهید تا از شرایطی هه به وجاود آماد  و باعاث     :دختر جوان

تان باز باشد، همال تشکر را بکنم؛ زیرا فرصت واوبی را  شد  تا در وانه

 .یم به وجود آورد  استبرا

 (برندزن و مرد در سکوت و سر درگمی به سر می)

فهمید  هه شما دو نفر امروز در آپارتمان تنهاا هساتید    :دختر جوان

دانید هه هدف بناد   يتما می. هه البته این هم از ووش شانسی من است

 .از این دیدار غافلگیرانه چیست
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فَاة) ا  الشَّ وجَاِ  يََُزَّ  ...(دوَ  أ  يَنبسَِا بجَِواب  ... الزي

 ) :الفَتاَةُ 
 
 . أقتلَُ أحَدَكُاَ ... جِئُ  لِأقتلَُ : المَسألةُ فِي غَايَة البسَِاطَةِ ( هُِدوء

 مُرتَََ   ) :الزّوجَة
 ! ...سهام!... سهام( بصَِوت 

فَةٌ ( بأِدَب  ) :الفَتاَةُ  ةِ الأسََِ  ... إنِّّ مُتَأسِّ بُـدَّ مِـن  وَلكن لََ ... إنِّّ فِي شِدَّ

 ...أ  أفعَلَ ذلك 

 ! ...سهام( بتِوسُل) :الزّوجَةُ 

ةٌ  :الفَتاَةُ  ةٌ قَـاهِرَةٌ تَـدفَعُنيِ إلـی أ  أقتُـلَ ... رَغبَةٌ جَامُِـَةٌ ... مُضطرَّ قُـوَّ

 ...شَخصًا 

ــ   ) :الزّوجَببةُ   مُرتَََ
إنِّّ صَــدِيقَةُ ... نحــنُ جِيَرانُــك يَــا ســهام( بلِفــظ 

ك َ  يُطَاوِعُك قَلبُـك أ  تُلحِقِـي ... لُ أختيِ الصُغرَیإنَّك مِث... وَالدَِتكِ

ا   ...بنِاَ عًَّ

ا :الفَتَباةُ  ـكِي ... إنِّّ لََ أرِيـدُ أ  ألِحـقَ بكُِـاَ عًَّ ـرِ الَّ َ ـرُ فِي الرَّ وَلََ أفَكِّ

ـارَِ فِي نَفسِـ... يُصِ بُكُاَ  ـوتِ الصَّ ـرُ فِي خَنـق هَـكا الصَّ أ  : وَلكنِِّـي أفَكِّ

ـــــــــــــــــلَ  ـــــــــــــــــلَ ... أقتُ ـــــــــــــــــلَ ... أقت ... أقتُ
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شان دهند، بدون آنکه جوابی از دهانهای وود را تکان میزن و مرد لب)

 (بیرون بیاید

ا  تاا  من آمد . مسئله ویلی ساد  است( با آرامش تما ) :دختر جوان

 .بکشم؛ یعنی یکی از شما را بکشم

 !سها ! سها ( با صدای لرزان) :زن

ویلی ویلی متثسفم؛ ولی باید . ثسفممت( با رعایت ادب) :دختر جوان

 .این هار را بکنم

 !سها ( متضررعانه) :زن

ی  میب سرهش و نیروی عجیاب هسات هاه    . مجبور  :دختر جوان

 .دهدمرا به سمت هشتن ی  انسان سوق می

مان دوسات   . ات هساتیم ماا همساایه  ! ساها  ( با صدای لارزان ) :زن

آیاد هاه   ر دلت میچطو. تو مثب وواهر هوچ  من هستی. مادرت هستم

 آسیبی به ما برسانی؟

وواهم به شما آسیبی برسانم و هرگز به آسیبی من نمی :دختر جوان

من تنها به واموش هردن فریاد بلنادی  . هنمرسد، فکر نمیهه به شما می

 .بکش بکش بکش: گویدهنم هه در وجود  به من میفکر می
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 ...أرجُوك ... رجُوكأ... إعقِلِِ يَا سهامُ ( برَِجَاء) :الزّوجةُ 

 ...إنِّّ فِي أتَمِّ قُوَاي العَقلِ َّةِ ... إنِّّ أعقِلُ مَا أفعَلُ  :الفَتاَةُ 

َِ  :الزّوجَةُ  ن   ...لو كُنِ  تعقِليِ مَا كُنِ  تُقدِمِيَ عَلی هَكا الفِعل الشي

 ...لََ تُثيِري غَضَبَها ( يَغمِزُ زوجَتَه وَيََمِإُ ) :الزّوجُ 

ٌَ  إنّي  :الفَتاَةُ  ه فعِلٌ شَنِ  ولكِن مَا حِ لتيِ؟ ل إَ فِي اسـتطَِاعَتي ... أعلَمُ أنَّ

ََ عن فعِلِهَ لقَد حَاوَلُ  كثيًِرا أ  أصُدَّ نَفسِ عَنه
ِ لطَالماَ اسـتَعَنُْ  ... أ  أمتنَ

... وبحِِكمَتي وقَاوَمُ  وحَارَبُ  وقامَ  فِي نفسِ مَعَارِكُ طَوِيلةٌ ... بإِرادَتِ

غبَـةِ الجاَرِفَـةِ عِنـدي... مُ  ولكنِِّي هَزَ   تَغلبُ عَلی هَكه الرَّ
 
أ  : مَا مِن ءء

 ...أقتلَُ ... أقتلَُ 

 ...كلِمَةٌ ... يَا آنسَِةُ ( بصَِوت  مَهزُوز  ) :الزّوجُ 

ل  :الفَتاَةُ   ...تَفَضَّ
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وواهش . هنموواهش می. عاقب باش! سها ( وواهش هنان) :زن

 .هنممی

در سلامت هامب عقلای  . هنمار  چکار میفهمم هه دمی :دختر جوان

 .هستم

 .زدیاگر عاقب بودی، دست به این هار زشت نمی :زن

اش عصابانی ( گویاد زند و در گوشش میبه زنش چشم  می) :مرد

 .  نکن

. دانم هه این ی  هار زشات اسات؛ ولای چاه هانم     می :دختر جوان

وود را بااز دار    ویلی تلاش هرد  تا. توانم از انجا  آن امتناع ورز نمی

مقاومات  [ این موضوع]و عقلم هم  گرفتم و در برابر  و چقدر از اراد 

درگیری طولانی در وجود  به پا شاد؛ ولای در نهایات    . هرد  و جنگید 

هیچ چیزی نیست هه بتواند این میب سرهش در وجود  . شکست وورد 

 .را شکست دهد[ بکش. بکش: گویدهه می]

 [با شما يرف دار ]ی  هلمه ! وانم (با صدای لرزان) :مرد

 .بفرمایید :دختر جوان
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ـلمِ فَأحَ ِّ ـكِ  :الزّوجُ  بةَ وكثيًِرا مَـا كُنـُ  أقَابلُِـكِ في السِّ إنيكِ آنسَِةٌ مُهَكي

امَ ألََ تَككُرينَ؟   ...وتََُ ِّ ني بكُِلِّ احرَِ

ام   :الفَتاَةُ   ...وإنِّّ لَ أَزَل أحملُِ لكَ كُلَّ الَحرَِ

؟ :وجُ الزّ 
 
ُِ ك إذَ  أ  تَرفَعِي يَدَك نَحوَنَا بسُِوء  ! ...أيُر

َِ ولكنِيي مَدفُوعَةٌ إلی ذلكِ عَلـی الـرُغمِ  :الفَتاَةُ  ب ُِ ني ذلك باِلطَّ لََ يُر

عِمَجِي الوَحِ دُ لمَِـا أنَـا . وَإلََّ جُننُِ  ... لَ بُدَّ أ  أقتلَُ الل لةَ شَخصًا... مِنِّي

ُِ ق  هو أ    ...أقتلَُ فِ ه مِن 

؟  :الزّوجُ   ...تُريدينَ قَتلَ أيَّ شَخص 

 ...نَعم : الفَتاَة

ارَِ  وتَقتلُيَِ أيَّ شَخص  يُصَادِفُك؟  :الزّوجُ   ...لماِذَا إذَ  لََ تَِبطِيَِ الشَّ

رتُ فِي ذَلـك باِلفِعـلِ  :الفَتاةُ  ... وَكنـُ  في طَريقِـي إلـی تَنف ـكِه... فَكَّ

رتُ أنَّكُا وَحدَكُاَ ولكنِّي وَجدتُ بَابَكُاَ   ... مَفتوُحًا وَتَكَكَّ

 بَختنَِا :الزّوجَةُ 
ِ
 ! ...يَا لسُوء
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به . بارها در را  پله با شما رو به رو شد . بانوی مؤدبی هستید :مرد

یادتان . هردیدشما هم در همال ايترا  به بند  سلا  می. شما سلا  هرد 

 نیست؟

 .ا  فراوان قائب هستمهنوز هم برای شما ايتر :دختر جوان

 آید هه دست به آزار ما ببری؟آیا دلت می :مرد

بر ولاف میب وود، مجبور به ایان  . آیدمطمئنا دلم نمی :دختر جوان

تنهاا درماان   . شاو  باید امشب یکی را بکشم وگرنه دیوانه می. هار هستم

 .من از این تنگنایی هه در آن هستم، اینست هه بکشم

 رد را بکشی؟ وواهی ی  فمی :مرد

 !بله :دختر جوان

     روی و هر فردی هه با او روبرو شادی،  پس چرا به ویابان نمی :مرد

 هشی؟نمی

داشتم به سامت اجارای   . به این موضوع هم فکر هرد  :دختر جوان

رفتم هه دید  در وانة شما باز است و یاد  آمد هاه شاما دو   این اید  می

 .نفر تنها هستید

 .ایعجب بدشانسی :زن
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ـكي أقتلُُـه فِي ... بَل هَكا مِن حُسن بَختـِي أنـا :الفَتاَةُ  ـخصَ الَّ لأ َّ الشَّ

 
 
ـدُوء َُ أ  أجنيِ هُِ َُ حَوله النَّاسَُ فَم أستَطِ  جِ جًا يََمَ َُ ارِِ  سَ حُدِثُ  الشَّ

مَرَةَ هَكا الفِعل   ...َـ

َـمرةٌ تََنِ هَا مِن مِثل هَكا الفِعل؟  :الزّوجُ   ...أهناك 

لماَِذا تَضطَرمُ فِ هَا : لقَد ألحف  عَلی نَفسِ فِي السُؤالِ ... باِلتَّأك دِ  :فَتاَةُ ال

ـا إنِّّ أرِيـدُ أ  أعـرفَ شُـعورَ : شَهوةُ القَتل هَكا الَُـطرَامَ؟ فَكـاَ  جَواهَُ

وإذَا كانَـ  ! وَشُعُورَ القَاتـِل وهُـو يَُـدِثُ المَـوتَ ... الإنسَا  وهو يَمُوتُ 

عروفَةٌ بَيَ القَاتلِ والمَقتولِ فإ َّ هَكا الشُعورَ يَتَّضُِ  ويَبُرزُ ويَأتِِ هُناك صِلةٌ مَ 

حـُ  لَكُـاَ ... لكِلك أرَی فِ كُا خيَر مِثال  لمَِطلبـِي... بنِت جَة   هَأنَـكَا قَـد عََ

.. .اِ َّ شِـفَائيِ فِي يَـدِ أحَـدِكُا. كي تَعكِرَانِّ وتُسَاعِدَانِّ ... حَالتيِ باِختصَِار  

فَـةً باِلجَمِ ـل لمَِـن سَـأقتلُُه مِـنكاَ ... إنِّّ سَأكوُ  شَاكِرَةً طولَ حَ اَتِِ  ... مُعرَِ

ا   ...والآَ  استَعِدَّ

سَهَا) َُ مُسَدِّ وجَاِ  رُعباً ويَدرَءآِ  بِ َدَيَاِ ... تَرفَ  ...( فَ لَتصَِقُ الزي

 ! ...سهامُ ( صَائحَِةً ) :الزّوجة

مً ) :الزّوجُ   ! ...يَا آنسَِةُ ( مُتوََسِّ
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شانسی من است؛ زیرا اگر ی  نفار را در  این از ووش :دختر جوان

هه ]شود ویابان بکشم، باعث برپا شدن سر و صدا و جمع شدن مرد  می

 .توانم با آرامش، ّمرة هار وود  را بچشمنمی[ در این صورت

 ای دارد هه آن را بچشی؟آیا چنین هاری ّمر  و بهر  :مرد

از نفاس واود ایان ساؤال را     . طور اسات مطمئنا همین :ندختر جوا

چناین در وجاودش شاعله    هشی، ایان ا  هه چرا میب به قتب و آد پرسید 

وواهم ايساس انسان در يال مرگ هشد؟ جوابش این بود هه من میمی

اگر ی  رابطه آشانایی میاان   . و ايساس قاتب در هنگا  هشتن را بشناسم

شاود و  باشد، این ايساس بیشتر آشاکار مای  قاتب و مقتول وجود داشته 

ای معتقد  هه شما بهتارین نموناه    به همین واطر،. دهدنتیجة وود را می

برای اینکه عذر  را بپذیرید و مرا هم  ! ووب. هستید هه دنبالش هستم

شافای بناد  باه    . هنید، به اوتصار وضعیت وود  را برایتاان شارح داد   

مر متشکر و ممنونتاان واواهم باود و    تا آور ع. دست یکی از شما است

لطف هر هدا  از شما هه به دست بند  هشته شود، را فراماوش نخاواهم   

 .الان هم آماد  شوید. هرد

        چسابند و  زن و مرد از تارس باه یکادیگر مای    . بردهلت را بالا می)

 .(برندهایشان را بالا میدست

 !سها ( فریاد زنان) :زن

 !وانم( اسبا تضرع و التم) :مرد
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بـل قَـد ... لِأ َّ هَـكا لَ يَلزمُنـي... إنّ لَ أريـدُ أ  أقـتلَُكُا معًـا :الفَتاَةُ 

ـا ... أريدُ أ  أقتلَُ وَاحِـدًا مُـنكُاَ فَقَـط. ويُشَتَُّ  ذِهنيِ... يَفُوتُ غَرَضِ  أمَّ

 َِ ه مِـن مُُتلَِـِ  لِأنَِّّ سَأقرَأ عَلـی وَجهِـ... الحيَُ مِنكُاَ فَسَ نَفَعُنيِ أجزَلَ النَّف

عورَِ مَا لَ يَقِلُ فِي القِ مَةِ عَاَّ أطَالعُِهُ فِي وَجهِ المَقتوُلِ   ...الشي

إنِّّ لَ أصنََ لـك ... يا حَب بتَيِ سهام... يَا سهامُ ( بصِوت  بَاك  ) :الزّوجةُ 

 وخيُر الِجـيَرا ِ . ش ئاً
ِ
وأنـِ  عِنـدي أعَـزي مِـن ... نحن لكم خيُر الأصدقَاء

لطَالمَـا قُلـُ  ... لكم تَُنََّ ُ  أ  تَكو  لِ بنِـٌ  مِثلُـكِ ... مِن قَرِيباَتِِ  كثيَِرات  

تَكِ ... ذلكِ لوَِالدَِتكِِ  أتَفعَليَِ ذلك بنِاَ؟ ... وامتَدَحُ  أدَبَكِ وسُلُوككِ ورِقَّ

... 

 ...باِلرُغمِ مِنِّي  :الفَتاَةُ 

 بَريئَة  تَكَكُرِي أ... نحن يَا آنسَِةُ أبرِيَاءُ  :الزّوجُ 
ِ
... نُكِ تُريدِينَ سَفكَ دِماء

! أتَعتَدِينَ عَلی أنَاس  وادِعِيَ طَ ِّبيَ أبريَاء؟... نحن لَ نَحمِلُ لك غَيَر الوُدِّ 

... 

لِأ َّ رَغبتَي فِي القَتـل ... وهكا عَيُ مَطلبيِ... أنتم أبريَاءُ ... نعم :الفَتاَةُ 

 ...غَايَةِ الطِّ بَة وَالوِدَاعَةِ وأنتم في ... ل إ بَاعِثُهَا الَِنتقِامُ 
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وواهم هر دوی شما را بکشم؛ چون نیازی به ایان  نمی :دختر جوان
هادفم محقاق   [ هشتن هر دوی شاما ]بینم و شاید هم با این هار امر نمی

وواهم یکی از شاما دو نفار را   من تنها می. نشود و افکار  پریشان گردد
-ماند، ویلی به درد من مید  میضمنا آن ی  نفری هه از شما زن. بکشم

توانم در صورتش ايساسات گوناگونی را بخوانم هه البته وورد؛ زیرا می
توانم در چهرة مقتول ببینم، ارزش آن دست همی از آن ايساساتی هه می

 .ندارد
مان هایچ بادی در    ! عزیز  ساها  ! سها ( با صدای همرا  گریه) :زن

تاو از  . ن همسایه برایتاان باودیم  ما بهترین دوست و بهتری. يقت نکرد 
چقدر دوست داشتم هه دوتری مثب . بسیاری از نزدیکانم برایم عزیزتری

چقدر باه ماادرت هماین يارف را گفاتم و از ادب، رفتاار و       . تو داشتم
 وواهی این بلا را بر سر ما بیاوری؟آیا باز هم می. مهربانی تو گفتم
 .ید این هار را بکنمبر ولاف میب و وواست وود ، با :دختر جوان

  وواهی واون  یادت باشد هه می. ایمگناهی مرتکب نشد ! وانم :مرد
ما جاز عشاق و محبات، ايسااس دیگاری      . گنا  را بریزیهایی بیانسان

آزار، ووش قلب هایی بیوواهی به جان انسانآیا می. نسبت به تو نداریم
 .گنا  تعدی هنیو بی

ندارید و این همان چیزی است هه  شما هیچ گناهی! بله :دختر جوان
شاما  . وواهم؛ زیرا تمایلم برای هشتن، انگیزة انتقا  جویانه نادارد من می

 آزاری هستید؛ در نهایت ووش قلبی و بی
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ـه عِقـابٌ  َ لحُمِلَ بَـاعِثي عَلـی أنَّ
 
... لِأنَّكم لو كُنتُم أعارًا وأهلَ سُوء

ولَ يَنبَغِـي أ  يكـوَ  لـه ... لی الإطـمَقِ إ َّ فعِلِ لََ بَاعِثَ له عَ ... لََ ... لََ 

ه شَهوَةُ القتل لكَِاتَِِا... بَاعثٌ  دَةً عن أيِّ بَاعِث  ... إنَّ  ...مُُرَّ

 ! ...أأنِ  قَاسِ َةُ القَلبِ هِكا المقِدارِ  :الزّوجَةُ 

ة  جَائعَة   :الفَتاَةُ   قِطَّ
ِ
 ! ...إنيكِ تَعرِفيَ أنِّّ لََ أطِ قُ سِاَ  مُوَاء

اً يَا سهامُ  :وجةُ الزّ  ورأيتُكِ بعَِ نـي ... سَمِعُ  ذلك مِن وَالدَتكِِ ... حَقي

قُ قلبُـكِ رحمـةً باِلطِّفـل البَـائإِ ابـنِ الكنَّـاسَ  تَصوميَ وتُصَلِّيَ ويَتمـزَّ

َـوبًا يَكسُو عُريَه   ...فَتصَنَعيَ له بِ َدِكِ 

زوجَـي مُتحَـابَّي  لكِ مثلُ هكا القلبَِ ولَ تـرحَميَ ... يا آنسَةُ  :الزّوجُ 

 ! ...وَح دَين مِثلَناَ؟

ـك وَالدَتُك عَنَّا يا سهام؟ :الزّوجَةُ  دِّ ألَ تَقُل لك إنَّنـا أخلـصُ ... ألََ تََُ

 ! ...زوجَي؟

 ...أعلمُ ذلك  :الفَتاَة
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ا  برای هشتنتان هایی پست و شرور بودید، انگیز انسانزیرا اگر شما 

نادارد و  [ از این دسات ]ای من هرگز انگیز  این هار! نه! نه. مجازات بود

ای در این میان مطرح باشد؛ زیرا این هار به وااطر  هرگز نیز نباید انگیز 

 .عشق به هشتن است و هیچ انگیزة دیگری در هار نیست

 آیا تو ا تا این مقدار ا قسی القلب هستی؟ :زن

ای گرباه « میو میو»دانی هه من طاقت شنیدن وودت می :دختر جوان

 .گرسنه را ندار 

ا  و با چشمان من از مادرت شنید ! واقعا همین طور است سها  :زن

واوانی و قلبات بارای هاودک     گیری و نماز میا  هه روز  میوود دید 

-سوزد و با دستان وود برای او لباس میدرماند  و بیچارة ی  رفتگر می

 .اش را با آن بپوشانددوزی تا بدن برهنه

شما قلب به این رئوفی دارید؛ ولی به زن و مردی هه باه   !وانم :مرد

-ورزند و به جز یکدیگر، هسی را ندارناد ريام نمای   همدیگر عشق می

 !هنی؟

مگر مادرت در مورد ما با تو صحبت نکرد  و به تو نگفته ! سها  :زن

 !است هه ما وفادارترین زن و شوهر هستیم؟

 .دانماین موضوع را می :دختر جوان
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غِيَرةَ؟ :جُ الزّو مي هكه الأسَْةَ الصَّ  ! ...وتُريدينَ بَعدَ ذلك أ  تَُِدِّ

إعلاَ جَ ِّدًا أ َّ ... ولَ تُدرِكا مَا أنا ف ه... إنَّكا لَ تَفهَاَ بَعدُ مَوقِفي :الفَتاَةُ 

في أعاقِ نَفسِ الآَ  صَوتًا يَطغَی عَلی رَحَمتـي وحِكمَتـِي وعَلـی أصـوَاتِ 

لـ إ يََُمُنـِي الآَ  هـكا العَـالَُ بنِاَسِـه وجِيَرانـِه ... جَجِكُمتَوَسُمتكِم وَحُ 

ه ــيِره وعَِّ ــه وخَ ــه وعِقَابِ وَابِ َـ ــه و ــه وبَراه ن ــه ومَنطِقِ ... لََ ... لََ ... ورحَمتِ

اعةِ  كُلُ مَا يََُمُنيِ فِي هَـكه اللَّحظَـةِ هـو أ  أختنَـِقَ ... لََيََُمُنيِ كُلُ ذلك السَّ

وتَ الخَ  كِي لََ أدرِي مِن أينَ هو صَاعِدٌ هكا الصَّ َ الَّ : صَوتًا يَقـولُ لِ !... فِيَّ

وتُ لََ مَفَرَّ لِ مِن أ  أطِ عَه !... يََبُ أ  تَقتُلِ... اُقتُلِِ   ...هكا الصَّ

وتُ  :الزّوجُ   ...لَ يَقُل لكِ لماَِذا يَأمُرُكِ بكِلك؟ ... هَكا الصي

ُ ... لََ  :الفَتاَةُ  ه لََ يُفَسُِّّ لُ إنَّ مَا مِن شَـك  أ َّ هُنـاك ... إنه يَأمُرُ ... ولََ يُعَلي

ا  َ فلم يََِـدوا بُـدًّ
 
أنَاسًا غَيِري سَمِعوا فِي حَ اتِِِم أصوَاتًا تَأمُرُهم بفِِعل أش اء

 مَا كا  له مَعنَـی... مِن فعِلِها
ِ
أو مَـا كـا  لـه ... وَلعَلَّ مِن بَي تلك الأش اَء

وا ... غَرَضٌ عظِ مٌ   ...بكِلك مَصيَر البَشَرِ فَغَيرَّ



 

031 
 

 

 

وواهی ایان واانوادة هوچا  را از باین     و بعد از این همه، می :مرد
 .ببری

دانیاد هاه   اید و نمیشما هنوز وضعیت مرا درک نکرد  :دختر جوان
این را ووب بدانیاد هاه در ياال ياضار در     . من در چه موقعیتی هستم

يتای صادای    اعماق وجود  صدایی است هه بر رأفت و اندیشاة مان و  
در يال ياضار، ایان   . هنددلیب و برهان شما و تضررع و زاریتان غلبه می

هاایش، ريمات و منطاق و برهاانش،     جهان با تمامی مردمان و همساایه 
در ياال  ! نه! نه. ّواب و عقاب و ویر و شرش، هیچ اهمیتی برایم ندارد

یزی هاه  در این لحظه تنها چ. ياضر هیچ هدا  از آنها برایم اهمیت ندارد
-باشد، آنست هه این صدای پنهان در درونم ا هه البته نمی برایم مهم می

-ویزد ا را واموش هنم؛ همان صدایی هه به مان مای   دانم از هجا بر می

ای جاز اطاعات از ایان صادا     هایچ چاار   « .تو باید بکشی. بکش»: گوید
 .     ندار 

وری را باه  فرمایید، نگفت هه چرا چنین دستاین صدایی هه می :مرد
 دهد؟شما می

آورد و نه برهان؛ بلکاه دساتور   این صدا نه دلیب می. نه: دختر جوان
در ]اند هاه  تردیدی نیست هه در این دنیا افرادی غیر از من بود . دهدمی

-اند هه آنها را به انجا  هاری دستور مای صداهایی را شنید [ وجود وود

شااید در میاان ایان    . اناد دیاد  داد  و وود را در انجا  آن هار ناگزیر می
هارها، چیزهایی باشد هه معنا یا هدف بزرگی در ورای آن وجود داشاته  

را از این طریق سرنوشت بشر [ انجا  دهندگان آن]باشد و به این ترتیب، 
 .اندتغییر داد 
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 مَا ل إَ له معنیَ عَلی الإطمَق
ِ
 فَحَارَ النَّـاسُ ... كاَ أ َّ مِن بي تلك الأش اَء

َ حِـرتُ فِي ... فِي تَأوِيلِه
 
صَوتِِ هو مِن هكا النيوِ  الأخير إنـه يَـأمُرُنِّ بشَِِـء

لََ بُـدَّ ... وَلكن لَ قَبلَِ لِ باِلَمتنِـاِ  عنـه... ءَءٌ لَ خَيَر فِ ه: مَعناَه ومَغزَاه

يهَ لِأسـرَيَ   قَه وأؤدِّ فِي؟ هـل فَهِمـتاَُ؟ وأدرَكـتاَُ حَقِ قَـةَ مَـوقِ ... أ  أحَقِّ

 ...الآ  َإسمَحَا لِ أ  أطلقَِ النَّارَ 

سَ ) َُ المُسَدَّ وجاِ  رُعباً... تَرفَ َُ الزَّ اجَ ويَرفَعَـاِ  الأذرَُ  تَوَسُـمً ... فَ َرََ

)... 

 ...سَتفعَليَِ ... سَتَفعَليَِ ( بَاكِ ةً ) :الزّوجَةُ 

... أ  أعمَـلَ و... يََِـبُ أ  أكُـ َّ عـن الكـممِ ... الوَقُ  أزِفَ  :الفَتاَةُ 

 ...وأسَْ  فِي العَمَلِ 

مً ) :الزّوجُ  فًا مُتوََسِّ
 ...لحظَةً ... لحظَةً ... لحظَةً يا آنسَِةُ ( مُرتََِ

  :الفَتاَةُ 
ِ
دَةَ مِنَ المنُاَقَشَةِ ومِنَ التَّوَسُل ومِنَ البُكاء

ه لََ فَائِ سَأطلقُِ ... ـقَِا أنَّ

صَاصَ علی أحَدِكُاَ  كُا؟... فروغٌ مِنههَكَا أمرٌ مَ ... الرَّ  ...أيِّكا؟ ... أيِّ

ناَ؟؟ ( برُِعب  ) :الزّوجةُ   ...أيِّ
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شاید هم در میان این هارها، چیزهایی باشد هه هیچ معنایی با واود باه    

ایان  . مانناد دنبال ندارد و به این ترتیاب مارد  در تاویاب آن متحیار مای     

چیزی دعوت باشد و مرا به صدایی هه در وجود  هست، از نوع دو  می

ا  و هیچ ویری با وود باه  هند هه در درک معنا و محتوای آن درماند می

پذیرد هه از اطاعات امارش   دنبال ندارد؛ البته در عین يال، این صدا نمی

. باید امرش را اطاعت هرد  و به انجا  برسانم تا رايت شو . امتناع ورز 

 .هه تیراندازی هنمفهمیدید؟ وضعیت مرا درک هردید؟ يالا اجاز  دهید 

روناد و  زن و شوهر از ترس عقاب عقاب مای   . بردهلت را بالا می)

 .(برندهای وود را به نشانة تضرع بالا میدست

 هنی؟ تو این هار را می... هنی؟تو این هار را می( گریان) :زن

بایاد از يارف زدن دسات باردار ،     . وقت تنگ اسات  :دختر جوان

 .را انجا  دهم دست به هار شو  و سریع هار 

! ی  لحظه اجااز  دهیاد واانم   ( گویدلرزد و متضرعانه میمی) :مرد

 .ی  لحظه. ی  لحظه

مطمئن باشید هه بحث هردن، تضرع و زاری نماودن و   :دختر جوان

باید به سمت یکای از شاما تیرانادازی    . ای ندارداش  ریختن هیچ فاید 

   ی  از شما؟هدا  ی  از شما؟ هدا. این تصمیم نهایی است. هنم

 هدا  ی  از ما؟( با ترس و لرز) :زن
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كُا... نعم :الفَتاَةُ  كُـاَ أطلِـقُ ... أيِّ ََ ... بسُُِّـعَة  ... عَلی أيِّ يََِـبُ أ  يَقَـ

 ...الَخت اَرُ عَلی أحَدِكُاَ 

 ...أسَتختاَرِينَ؟ ( فِي رَعدَة  ) :الزّوجُ 

لُ كُلَّ وَاحِد  مِنهُاَ ) :الفَتاَةُ  يََِـبُ أ  أختَـارَ وَاحِـدًا ... نَعـم( وهي تَتأمَّ

هل ُ  بمَِ مُرَجِّ ... مِنكُا وهكا ل إ باِلأمر السَّ وأنـتا هَكـكا ... ك َ  أرَجِّ

َ حَتَّـی ... جَامِدَاِ  مُتَمَصِقَا ِ   حـاَوَلَ الُـَربَ أو هَـمَّ بحَِرِكـة 
مَا مِن واحِد 

ةَ التَّخَ  يُر إنَّكا تَضَعَاِ  عَلی كـاهِلِِ ألََحِقَه برِصَاصِِ وأطرَلَِ عن نَفسِ مشَقَّ

قِ مً  َـ ؟ ... عِبئاً  َُ وجَةَ؟ أو الزو  ...مَن أختاَرُ مِنكُاَ؟ الزي

ــهَقُ ) :الزّوجَببةُ  ــنَمُوتُ الآ َ ( تَش ــاً ... أسَ ــنَمُوتُ ... حَقي ــمَّ ... سَ هُ اللَّ

حَمةَ  حَمة ... الرَّ حَمةَ الرَّ  ...الرَّ

أهو إذَ  المَـوتُ؟ إرحَمِ نَـا ! ه السُُّعَةِ؟أنَموتُ هَككَا يَا رَبِّ هِكِ  :الزّوجُ 

تُهَا الآنسَِةُ  حَمة؟ ... أيَّ  الرَّ

ــةِ نَفسَــهَا) :الفَتَبباةُ  جَــ  شَــهوَتِِ ( كالمخَُاطبَِ ــوتََ تَأجَّ ــاَ ذكرتُُـَـا المَ كُلَّ

وتَ ( صَائحَِةً )أزِفَ الوَقُ  ... لإحدَاـهِ َُ الصَّ  ...أسمَ
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ه سامت هادا  یا  از شاما     با . هدا  ی  از شاما ! بله :دختر جوان

 . باید یکی از شما انتخاب شود. سریعتر. تیراندازی هنم

 هنید؟آیا شما انتخاب می( با ترس) :مرد

باید یکی ! بله( هنددر يالیکه در چهرة هر دو تثمب می) :دختر جوان

تاوانم  چطاور مای  . این هار آسانی نیسات . از شما دو نفر را انتخاب هنم

گری ترجیح دهم، بدون آنکاه هایچ عااملی بارای     یکی را بر دی[ هشتن]

اید و هیچ شما این طور بدون يرهت به هم چسبید . ترجیح وجود ندارد

هند تا اینکاه او را باا   هدا  تلاشی برای فرار یا يرهت از سر جایش نمی

شاما باار   . گلوله هدف قرار دهم و وود  را از سختی انتخابات رها هنم

هدا  ی  از شما را انتخاب هنم؟ زن . گذاریدسنگینی را بر دوش بند  می

 یا مرد؟

     جدی جادی ماا   . میریمآیا الان می( هندبا صدای بلند گریه می) :زن

 .ودایا ريم هن. ودایا به ما ريم هن. میریممی

میریم؟ آیا این هماان لحظاه مارگ    آیا با این سرعت می! ودایا :مرد

 .      به ما ريم هن! است؟ وانم

هر وقت اسم ( هندمثب هسی هه با وودش صحبت می) :جواندختر 

. وقت تنگ اسات . آورید، تمایلم برای تحقق آن بیشتر میشودمرگ را می

 . گوید باید بکشمشنو  هه میآن صدا را می( زندمی   فریاد )
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كُـاَ ... يََبُِ أ  أقتلَُ  رَ الآ َ ...أيَّكـاَ ... أيَّ ـبُ أ  أقُـرِّ
 يََِـبُ أ ... ؟ يَِ

 ...أختاَرَ مَن؟ مَن؟ 

وجةِ ) ُِ وَالزي و رَةً بَيَ الزي
ـا ... تُرسِلُ نَظَرَات  حَائِ بَ ناَ يَتبَعَاِ  َُّـا نَظَرَاتَِِ

فَاهُ مِنهُاَ تَِتَزُ فَرقًا   ...(وَاجِفَي وَالشِّ

وجَةُ ( صَائحَِةً فِي تَصم م) :الفَتاَةُ  تُهَا الزي مِي... أنِ  أيَّ  ! ...تَقَدَّ

 ...لَ ... لَ... لَ!!!... أنا( فَزعَةً مُنهَارَةً ) :الزّوجَةُ 

 ...لََ تُريدِينَ أ  تَُوتِِ؟  :الفتاَةُ 

 ...أ  أموتَ ... لََ أرِيدُ ... لََ  :الزّوجَةُ 

م زوجُكِ بَدَلًَ مِنكِ  :الفَتاَةُ  ُُ ... إذَ  فَل تََقَدَّ و م... أيََُا الزي  ! ...تَقَدَّ

ـلُ إل ـكِ دَعِ نـي ... لََ ... لَ يا آنسَِةُ ... لََ ... أنَا؟( فَزِعًا) :الزّوجُ  أتَوَسَّ

 أعِش

 ...لََ تُريدُ أ  تَُوُتَ؟  :الفَتاَةُ 

 ...أرجُوكِ ... لََ أريدُ ... لََ  :الزّوجُ 

َُ مُسـتحَِ لٌ ... هَكَا مُستحَِ لٌ  :الفَتاَةُ  لََ بُـدَّ لِأحَـدِكُاَ أ  ... هَـكا الوَُـ

ـقَ الرَّ ... يَمُوتَ 
عَلـی ... عَلـی مَـن؟... صَـاصَ عَلـی أَحَـد  لََ بُـدَّ أ  أطلِ

عَانِّ فِي الحَيَرةِ ... مَن؟
 ...لََ تُوقِ
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. ولی هدا  ی  از شما را، هدامتان را؟ باید همین يالا تصمیم بگیریم

 چه هسی را باید انتخاب هنم؟ چه هسی را؟

نگاهی آمیخته با سر در گمی به زن و مرد هرد  و آن دو نیز با ترس )

 ( هت چشمانش را پی میگیرند و لبان شان نیز میلرزدو لرز ير

 .جلو بیا! شما وانم( مصمم و قاطع فریاد میزند) :دختر جوان

 . نه. نه. نه. من( با هراس) :زن

 وواهی بمیری؟نمی :دختر جوان

 .وواهم بمیر نمی. نه :زن

 !بیا جلو آقا. پس به جای تو، همسرت جلو بیاید :دختر جوان

وواهش میکنم هه بگذارید زند  . نه! نه وانم. من؟ نه (با ترس) :مرد

 .بمانم

 وواهی بمیری؟نمی :دختر جوان

 .هنموواهش می[. بمیر ]وواهم نمی. نه :مرد

. تحمب این وضع غیار ممکان اسات   . غیر ممکن است :دختر جوان

بایاد باه سامت یکای از شاما دو نفار       . باید یکی از شما دو نفار بمیارد  

ی به سمت چه هسی؟ باه سامت چاه هسای؟ مان را      ول. تیراندازی هنم

 .نکنیدسرگردان 



 

037  
 

 

 

سَ عَلـی أحَـدِكُاَ فِي الحَـال... عَاوِنَانِّ ... سَاعِدَانِّ  ... سَـأطلقُِ المُسَـدَّ

فِقُ  سَ فِي يَدِهَا)ك فَاَ اَتَّ َُ المُسَدَّ وجَةُ ( تَرفَ تُهَا الزي  ! ...فَلِ َكُن عَل ك أنِ  أيَّ

قِي عَلیَّ أنا... لََ لََ يَا سهام( رُعب  صَائحَِةً بِ ) :الزّوجَةُ 
يَِـبُ ... لَ تُطلِ

 ...حَامِلٌ ... لِأنِّّ ... يََبُِ أ  أعِ شَ لِأنِّّ ... أ  أعِ شَ 

ـاكِ فِي  :الفَتاَةُ  ـكِي نَجَّ حَامِلٌ؟ لماَِذَا لََ تَقُولِ ذَلـك مِـن قَبـلَِ حَمـدًا للهِِ الَّ

أيَّ جُـرم  كُنـُ  ... لطِِفلِكِ ... عِ شِِ أنِ  حَقًا يََبُِ أ  تَ ... الوَقِ  المنُاَسِبِ 

م زوجُكِ ... سَتَعِ شِيَ ! ارتَكبتُهُ لو أنِّّ قَتلَتُكِ وَفِي بَطنكِِ جَنيٌ   ! ...وَلِ تََقَدَّ

َِ ) :الزّوجُ   ! ...لََ تَقتلُ ني... لََ تَقتلُ ني أنا... يَا آنسَِةُ ( مُرتََِفًا مِنَ الُلََ

سَ نَحوَهوَهِي تُصَوِّ ) :الفَتاَةُ  لَ يَبـقَ ... لََ مَفَرَّ مِن قَتلِكَ أنـَ  ( بُ المُسَدَّ

ةٌ وَل إَ مِنَ المَعقُولِ وَلََ مِنَ المَقبوُلِ أ  تَبقَی أنَ  ... غَيُركَ  وَقَد رَجَحَ  كفَّ

 ! ...وتَُوتُ زوجَتُكَ وَهِي حَامِلٌ ... حَ ياً 

اَ ل سَ  حَامِمً  :الزّوجُ  ا تَككِبُ أقسِ ... إهَّ اَ تَككِبُ إهَّ  ...مُ لكِ أهَّ

 ...تَككِبُ؟ أأنَ  وَاـقٌِ مِن ذلك؟  :الفَتاَةُ 
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همین يالا به سامت یکای از شاما    . همکم هنید. به من هم  هنید 

هلت را در دستش بالا . )هر اتفاقی هه افتاد، مهم نیست. هنمتیراندازی می

 .هنمبه سمت شما شلی  می! وانم( میبرد

. به سمت من تیراندازی نکن! سها . نه. نه( میزنداز ترس فریاد ) :زن

 .من باید زند  بمانم؛ چون باردار هستم. باید زند  بمانم

شکر ودا هه در موقع . بارداری؟ چرا از قبب این نگفتی :دختر جوان

اگار تاو را در   . اتبه واطر بچاه . تو باید زند  بمانی. مناسبی نجاتت داد

ی میکشم، چه گنا  بزرگی را مرتکب این وضعیت هه جنین در شکم دار

 .مانی و شوهرت جلو بیایدپس تو زند  می. شد  بود 

 .من را نکش. من را نکش! وانم( لرزداز ترس به وود می) :مرد

ای نادار   هیچ چار ( گیردهلت را به سمتش نشانه می) :دختر جوان

سنگینی هفة مرگ به سمت تو . هسی غیر از تو نماند . و باید تو را بکشم

عاقلانه و قابب پذیرش نیست هه تو زند  بمانی و همسر باردارت . هندمی

 .بمیرد

-وور  هاه دروغ مای  قسم می. گویددروغ می. او باردار نیست :مرد

 .گوید

 گوید؟ آیا تو نسبت به این موضوع مطمئنی؟دروغ می :دختر جوان
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دَ  لُاَ :الزّوجُ  اَ لََ يُمكِنُ أ   أحلُِ  بأِغلَظِ الأياَِ َ لقَد أكَّ  أهَّ
ِ
كُلُ الأطبَِّاء

 ...تَأتِِ بأِطفَال  

؟ ( لزِوجِهَا) :الزّوجةُ   ...يَا لكَ مِن وَغد 

وجةِ ) :الفَتاَةُ   ! ...تَككِبيَ هَككَا لتِنُقِكِي حَ اتَكِ؟( للِزي

كِي يََتاَلُ لِ نُقِكَ حَ اَتَه( تُشِيُر إلی زوجِهَا) :الزّوجَةُ   ! ...بَل هو الَّ

ي أنَّكِ عَاقِرٌ  :لفَتاَةُ ا مَهاَ يَكُن مِن أمر  فَقَد ... يََُ َّلُ إلََّ أنِّّ سَمِعُ  مِن أمِّ

وَمَـا مِـن ... ها أنا ذِي لَ أخطُ بَعدُ خُطـوَةً ... أوقَعتاَُنِّ فِي الحيرةِ مِن جديد  

مَ بَـدَلًَ مِـنَ ... واحِد  مِنكُا يُرِيدُ أ  يَمُوتَ  مَـاذَا ... الآخَـرِ  أو يَقبلََ أ  يَتَقَدَّ

 َِ ي َُ الآَ ؟ لََ بُدَّ مِنَ العَمَل السَُّّ ـاهِكا ... أصنَ َ صَـاصَ فِي اتَِّ ـقَ الرَّ
هل أطلِ

 ...وَلتصُِبِ النَّارُ مِنكُاَ مَن تُصِ بُ؟ 

بُه نَحوََُّا فَ َدرَءآِ  بأيدِيَا صَائحَِي ) سَ وَتُصَوِّ َُ المُسَدَّ  ...(تَرفَ

 ...لََ تُطلِقِي ... لََ ... لََ  :الزّوجةُ 

 ...لَ تُطلِقِي ... لَ تُطلِقِي :الزّوج
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    تما  پزشکان تاهیاد هردناد هاه او    . وور به همه چیز  قسم می: مرد

 .تواند فرزندی به دنیا بیاوردنمی

 عجب هثافتی هستی؟( وطاب به شوهرش) :زن

را نجات  گویی تا جانتاین طور دروغ می( رو به زن) :دختر جوان

 دهی؟

زناد  این شوهر  هست هه هل  مای ( هندبه شوهرش اشار  می) :زن

 .اش را نجات دهدتا زندگی

موضاوع  . فکر هنم از مادر  شنید  هه شما ناازا هساتید   :دختر جوان

مان هناوز   . هر چه هه باشد، شما دوبار  مرا سار دو راهای قارار دادیاد    

هایچ یا  از شاما    . بر دار [ در را  رسیدن به هدف]ا  ی  قد  نتوانسته

الان . وواهد به جای دیگری پا پیش بگذاردنمی      قصد مردن ندارد و 

آیا به سمت شاما دو نفار گلولاه    . چه باید بکنم؟ باید سریعا هاری بکنم

 شلی  هنم و بعد هم تیر به هر هه وورد، وورد  است؟

-دست. گیردهند و به سمت زن و شوهر نشانه میهلتش را بلند می)

 (زنندگیرند و فریاد میشان را جلوی صورتشان می

 .شلی  نکن. نه. نه :زن

 .شلی  نکن. شلی  نکن :مرد
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فِقَا فِ اَ بَ نَكُاَ عَلـی ... إذَ ... لََ بُدَّ أ  أطلقَِ هَككَا عَل كُاَ مَعًا :الفَتاَةُ  اتَّ

  َ صَاصَةِ عِوَ ... وَُ ي الرَّ ُ  بتِلَقِّ ا عن صَاحِبهِ؟مَن مِنكُاَ يَتَطَوَّ ًُ ... 

وجاِ  يَصمُتاَ  )  ...(الزي

؟( بَعدَ لحظَة  )  :الفَتاَةُ  أحُلوَةٌ الحَ َّـاةُ إلـی ... أمُُِ ٌ  الموتُ إلی هكا الحَدِّ

اَ  ؟ تَكلَّ مَـا رأيُكُـاَ فِي أ  ... إسـمَعَا إذ ... لََ تُريدَاِ  الإتفَـاقَ ... هَكا الحَدِّ

أخـرُُ مِـن ... حكُمِ الحظَُ وَحدُه فِ كا بـِا يَـریأجري الُقرعَةَ بَ نَكُاَ؟ وَل َ 

 ُُ و ... وَل خَرَْ أحَدُكُا وَجهًـا مِـن وَجهَ هَـا... جَ بكَ عُملَةً صَغِيَرة أيََُا الزي

ورهُ أنقَكََ وَمَن كـا  لـه  وَلتلُقَ العُملةُ علی هَكه المنِضَدَةِ فَمَن كان  له الصي

قمُ قُتلَِ   ... الرَّ

ُُ يَُر) و  ...(ُُ مِن جَ به عُملةً صَغِيَرةً الزي

ورةَ  :الزّوجُ   العُمْلَةِ عَلی المنِضَدَةِ ... )أنا اخرَتُ الصي
ِ
 ...(يََُمُ بَإلقَاء

 ... إنِّّ الآَ  لََ أـقُِ بكَِ ... لََ تُلق أنَ  ... لََ ( تُُسِكُ بِ َدِه) :الزّوجَةُ 
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. ازی هنمباید به این شکب به سمت هر دوی شما تیراند :دختر جوان

هادا   . پس بین وودتان به توافاق برساید  [ اگر به این امر راضی نیستید]

ی  از شما ياضر است ا به جای دیگری ا برای گلوله ووردن داوطلب 

 .شود

 (هنندزن و شوهر سکوت می)

آیا مارگ تاا ایان ياد ويشاتناک      ( پس از چند لحظه) :دختر جوان

-نمای . ت؟ يارف بزنیاد  است؟ آیا شیرینی زندگی تا این يد زیااد اسا  

نظرتان چیست هاه باین شاما    . پس گوش هنید. وواهید به توافق برسید

ی  سکه هوچ  ! آقا. قرعه بینداز  و شانس، یکی از شما را انتخاب هند

. هر هدا  از شما باید ی  طرف سکه را انتخاب نماید. از جیبت در بیاور

یاباد و  نجات مای آورد، « شیر»هرهس هه . سکه را باید روی میز بیندازی

 .شودهر هس هه وط آورد، هشته می

 (آوردمرد ی  سکة هوچ  از جیبش بیرون می)

 (قصد پرتاب سکه را دارد. )من شیر را انتخاب هرد  :مرد

من الان به تو اعتمااد  . تو سکه را نینداز. نه( گیرددستش را می) :زن

 .ندار 
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ةِ  يَظهَرُ عِندَئِك  مَندوبُ التَّأمِي مُطِمًّ ) ... برَِأسِهَ آتِ اً مِن جِهَةِ بَابِ الشُقَّ

 ...(ويَنقُرُ بأِصَابعِِه عَلی  بَابِ القَاعَةِ مُنبَِّهًا 

مِـيٌ ... نَسِ ُ  هُنا قَلَمِي الأبنِوُسَ ! لََ مُؤَاخَكَةَ  :المنَدوبُ  َـ وَهُو تـِككارٌ 

... 

 ...نقِكنَا يَا دُكتورُ أ... الدُكتورُ ( تَرَی المنَدوبَ فَتصَِ ُ  بهِ) :الزّوجَةُ 

 ! ...إطمَئنِِّي!... بخَِير  ... فَوقَ ... المَريضةُ  :ُالمنَدوب

 ...هَا هي ( تغمِزُهُ مُشِيَرةً إلی الفَتاَةِ هَامِسَةً ) :الزّوجةُ 

س) :الفَتاَةُ  حَةً باِلمُسَدَّ يَا دُكتُـورُ إجلِـإ بكُِـلِّ ... حَرَتُهُ دُكتوُرٌ؟( مُلوِّ

 إلی جَانبِِ 
 
ِ   هُدُوء ادِل أو تُناَقشِ ... البكِ وَالسِّ  ...دوَ  أ  تََُ

يََلإُِ حَ ثُ أشَـارَت ... )لََ دَاعِي للِمُناَقَشَةِ ... لََ ( بخَِوف  ) :المنَدوبُ 

 ( له الفَتاَةُ باِلجلُوس

ةٌ  :الفَتاَةُ  َـ َـم  وَهكاَ قد يََعَلُ المَسألهَ باِلنِّسـبَةِ إلََّ ... لََ اـناَ ِ ... أنتُم الآَ  

وَسَـأترُكُ ... عَلی كُلِّ حَـال  سـأنفُضُ يَـدي... أَشَدَّ تَعقِ دًا أو أكثَرَ بسَِاطَةً 

اذَ القَرَارِ النَّهَائي  َ  ...لكُم أنتُم اتَِّ
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آورد و از سمت در این لحظه، نمایندة شرهت بیمه سر را داوب می)

 هوبد تاا شود و با انگشت به درب سالن میدر ورودی آپارتمان وارد می

 (وبر ورودش را اعلا  هند

. قلم آبنوسم را اینجاا فراماوش هارد    . ببخشید :نمایندة شرکت بیمه

 . این قلم یادگاری باارزشی برای من است

ما را ! دهتر! دهتر( زندبیند و فریاد مینمایندة شرهت بیمه را می) :زن

 .نجات بد 

 مطمائن . بیمار بالا است و يالش ووب اسات  :نمایندة شرکت بیمه

 .باش

زند و به دوتر جاوان اشاار  هارد  و آهساته     به او چشم  می) :زن

 .بیمار جلوی شما است( گویدمی

ایشان دهتر هستند؟ جناب دهتر ( هندبا هلت اشار  می) :دختر جوان

 . بدون آنکه با من بحث هنید. ویلی آرا  هنار آقا و وانم بنشینید

. چ جای بحث نیستهی. نه( با ترس و هراس) :نمایندة شرکت بیمه

 .(نشیندهمان جایی هه دوتر جوان نشان داد  است، می)

شما الان سه نفر هستید، نه دو نفر؛ این امر، موضوع را  :دختر جوان

اتخا  . هنمبه هر يال، من دوالت نمی. هندتر میتر یا رايتبرایم سخت

 .سپار تصمیم نهایی را به وودتان می
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 ! ...هَاَئيِ؟ أيَّ قَرَار   :المنَدُوبُ 

ةُ يََبُِ الآَ  أ  يَمُوتَ  :الفَتاَةُ  َـ  ...وَاحِدٌ مِنكُم أنتُم الثَّمَ

 ...(يَلتَفُِ  حَوله !... )يَا حَفِ ظُ ( مَكعورًا) :المنَدوبُ 

س) :الفَتاَةُ  لُِ باِلمُسَـدَّ ـا قَـرَارٌ ( تُلـوِّ  فِي ذَاتَِِ
وَقَـد تُريَُنـِي ... أيُ حَرَكـة 

 ...ةِ الإختِ اَرِ وَتُعفِ ني مِن حيرَ 

 ...إنِّّ تُِثاَلٌ مِن حَجَر  ( يَثبُُ  فِي كُرسِ ِّه) :المنَدوبُ 

اوِلُوا أ  تُض عُوا وَقتاً :الفَتاَةُ  رُكُم. لََ تََُ فَقَـد تَـأتِِ ... هَـا أنـا ذِي أحَـكي

نُ فِ هَا مِنَ التَّحَكُمِ فِي الموَقِِ   غَـير هُـدي  فَأطلقُِ النَّارَ عَلی... لحظَةٌ لََ أتَُكََّ

... 

 ...أمَا مِن عِمَُ؟ ... يَا دُكتوُرُ ( هَامِسَةً بمَِ حِرَاك  ) :الزّوجَةُ 

ٌُ لِ أنا؟ أين هو؟( هَامِسًا) :المنَدوبُ   ...دَمي هَرَبَ ... عِمَ

كَ ) :الزّوجَةُ  سًا بدِوِ  أ  تَتحََرَّ
! أو تَرُكُهَا تَقتلُُناَ هَكـكَا يَـا دُكتُـورُ؟( ََِّ

... 
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 هدا  تصمیم نهایی؟ :ة شرکت بیمهنمایند

 .یکی از شما سه نفر همین يالا باید هشته شود :دختر جوان

به اطاراف  . )ودا ريم هند( با ترس و هراس) :نمایندة شرکت بیمه

 (هندمی نگا  

هار يرهتای در ناوع واود باه      ( هندبا هلت اشار  می) :دختر جوان

  را از این سردرگمی است و شاید بند[ برای مردن]معنای تصمیم گیری 

 .در انتخاب رايت هند

بناد  یا    ( شاود مای  بر صندلی واود مایخ  )  :نمایندة شرکت بیمه

 .مجسمة سنگی هستم

. دهام به شما هشدار می. برای اتلاف وقت تلاش نکنید :دختر جوان

ای بیاید هه دیگر نتوانم واود را هنتارل هانم و بادون     ممکن است لحظه

 .دازی هنماینکه متوجه باشم، تیران

دارویای،  ! آقای دهتر( گویدبدون آنکه يرهتی هند درگوشی می) :زن

 درمانی ندارد؟

من درماان هانم؟ درماان    ( گویددر گوشی می) :نمایندة شرکت بیمه

 .هجا بود؟ هار  تما  است

اجااز   ! دهتار ( گویاد بدون هیچ يرهتی آرا  و پچ پچ هنان می) :زن

 !گیرد؟دهی هه به این شکب جان ما را بمی
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ه ل إَ بدُِكتور  ( بصِوت  عَال  ) :الزّوجُ  ـه مَنـدُوبُ عَكـةِ تَـأمِي  ... إنَّ إنَّ

 ...عَلی الحَ َّاةِ 

؟ :الزّوجَةُ   ...حَرَتُه؟ ... ل إَ بدُِكتوُر 

وُ ََِّسًا) :المنَدوبُ  رْ أ َّ السِّ َّ زوجَتُكَ لََ يََبُِ أ  تَعلمَ ( للِزي  ...تَككَّ

لَ يَبـقَ هُنـاك مَُـَلٌ لِأ  ... فَلـتَعْلَمْ ... فَلتَعْلَمْ ( مُرتَفَِبصَِوت  ) :الزّوجُ 

 ...فكِرَةُ مَوتِِ لن تُفزعَهَا أو تُفجِعَهَا أو تُصِ بَهَا بمَِكروه  ... تَُفِي عَنهَا

ُِ ) :الزّوجةُ  و ت مِنكَ الآَ  شَعرَةً؟... وَفكرَةُ مَوتِ( للِزي  ! ...هَل هَزَّ

... إنَّكـم تَلعَبُـوَ  باِلنَّـارِ ... وَأخِـيًرا... وأخِيًرا( مصَائحَِةً فِ هِ ) :الفَتاَةُ 

ُُ عَن طورِي وأرتَكِـبُ عَمَـمً طَائِشًـا روَ  أنِّّ قَد أخرُ فِ ـه ... إنُكم لََ تُقَدِّ

... وَعَلكُ م أ  تُعَ ِّنوُه... قُلُ  لكُم أريدُ وَاحِدًا مِنكُم فَقَط... فَناؤُكُم جََِ عًا

َـمَ َـ يَكفِي ... كاَ يََدُثُ فِي المحََاكِمِ ... حَكَموا فِ كُمُ الأغلبِ َّةَ ... ةٌ أنتُم الآَ  

لـن أقِـَ  ... أسَـمِعتُم... أ  يَتَّفِقَ اـناَِ  مِنكُم عَلی قَرار  لِ صُبَِ  هو النَّافـِكَ 

كِ  امِ إـناَِ  مِنكُم يَستَطِ عَاِ  أ  يُصدِرَا حُكمَ الإعـدَ ... مِنكُم غَيَر مَوقِِ  المنَُفِّ

 ...سْيعاً ... سْيعاً ... وَانطقُوا باِلحُكمِ ... تَداوَلُوا... هَلُمُوا... فِي الثَّالثِِ 
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نماینادة شارهت بیماة عمار     . او پزش  نیست( با صدای بلند) :مرد
 .است

 ایشان پزش  نیستند؟  :زن

یادتاان باشاد هاه    ( گویددر گوشی به مرد می) :نمایندة شرکت بیمه
 .بدانند همسرتان نباید چیزی

دیگر جای آن نیست هاه  . باید بداند. باید بداند( با صدای بلند) :مرد
موضوع مرگ من هرگز باعث ترس و هراس . موضوع را از او پنهان هنیم

 .آیدشود و هیچ بلایی سرش نمینمی و اندو  او 
ای باعاث ناارايتی   موضوع مرگ من چی، آیا  ر ( به شوهرش) :زن
 تو شد؟

شما . تمامش هنید. تمامش هنید( هشدشان فریاد میسر) :دختر جوان
دانید هه من ممکن است از هور  شما نمی. هنیددارید با دُ  شیر بازی می

. در رو  و اقدامی ايمقانه انجا  دهم هه به ناابودی هماة شاما بینجاماد    
وواهم و شما وودتان باید آن یا   گفتم هه من فقط ی  نفر شما را می

انتخاب با اهثریت است؛ عین . شما الان سه نفر هستید. دنفر را تعیین هنی
هافی است هه دو نفر شما در ماورد  . افتدها میهمان اتفاقی هه در دادگا 

من در . شنیدید. ی  نفر اتفاق نظر داشته باشید تا آن تصمیم اجرایی شود
توانند يکم اعادا  در  دو نفر شما می. میان شما، تنها مجری يکم هستم

شاور هنیاد و ساریع    . دسات باه هاار شاوید    . نفر سو  صادر هنندمورد 
 .يکمتان را اعلا  هنید
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وجَةُ يَتبَاَدَلََِ  النَّظَرَاتِ ) ُُ وَالزي و  ...(الزي

 ...هَكَا مَعقُولٌ  :الزّوجُ 

 ...هَكا عَدلٌ : الزّوجَةُ 

 ...نَحنُ الإـناَِ  مُتَّفِقَاِ  ( يُشِيُر إلَی نَفسِه وإلی زوجَتهِ) :الزّوجُ 

 ...أنا وزوجي مِن رأي وَاحِد  ... نَعم :الزّوجَةُ 

 ( تُشِيُر إلی المنَدوبِ ... )حَكمتاَُ طَبعًا عَلی :الفَتاَةُ 

 ...نَعم ( وَمعَه زوجَتُه فِي صَوت  وَاحد  ) :الزّوجُ 

 ...باَِذا ... حَكَا عَلَِّ أنا( صَائحًِا) :المنَدوبُ 

سَهَ ) :الفَتاَةُ  َُ مُسَدَّ  ...باِلموَتِ ( اوهِي تَرفَ

ـمً ) :المنَبدوبُ  َُ يَدَيـه صَـائحًِا مُتوََسِّ لََ ... يَـا آنسَِــةُ ... يَـا سِـ ي ( يَرفَـ

 ...كلمَةٌ لََ غَيُر ... كلمَةٌ وَاحِدَةٌ ... لََ تُطلِقِي... تُطلِقِي

لُ ) :الفَتاَةُ   ...مَاذا تُريدُ أ  تَقولَ؟ ( تَتَمَهَّ
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 .(هنندزن و مرد به همدیگر نگا  می)

 .این عاقلانه است :مرد

 .این عادلانه است :زن

 .نظر هستیمما دو نفر هم( هندبه وودش و زنش اشار  می) :مرد

 .من و زنم هم نظر هستیم! بله :زن

به نماینادة شارهت بیماه اشاار      ... )يتما يکمتان علیه :دختر جوان

 (هندمی

 .بله( گویدبه همرا  زنش ی  صدا می) :مرد

چاه  . علیاه مان يکام دادناد    ( زناد فریاد مای ) :مهنمایندة شرکت بی

 يکمی دادند؟

 .انديکم به مرگت داد ( بردهلتش را بالا می) :دختر جوان

برد و فریااد زناان، التمااس    دستش را بالا می) :نمایندة شرکت بیمه

اجااز   . تیرانادازی نکان  . تیرانادازی نکان  ! دوشیز  واانم ! وانم( هندمی

 .فقط ی  هلمه. بدهید ی  هلمه يرف بزنم

 وواهی بگویی؟چه می( با صبر) :دختر جوان
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إُ ) :المنَدوبُ  مونّ( وهو يَتنََفَّ ... مـا هـكا الحُكـمُ ... مِن فَضلِكم... فَهِّ

... مَندوبُ تَأمِي... أنا رجُلٌ مِسكيٌ ... ومَا جِنايَتيِ؟... وما هكه المحَكمَةُ 

نُ عَلی الحَ اَةِ   ! ...امِي الموَتَ؟فَأجِدُ أمَ ... جِئُ  هُنا أؤمِّ

ـةَ مِـن جَديـد   :الفَتاَةُ  ... لَ يَبقَ وقٌ  لِأقُـصَّ عل ـكَ أنـَ  أيضًـا القِصَّ

 ...أن  رجُلٌ مِسكيٌ ومَندوبُ تَأمي  ... نَعم

ٌُ أميٌ  :المنَدوبُ   ...وزو

ٌُ أميٌ  :الفَتاَةُ   ...وزو

 ...و وَالدُِ أطفَال  صِغَار   :المنَدوبُ 

لُُمُ وتُـرَبِّ همووالدُِ  :الفَتاَةُ  ولَ جريمَـةَ لـكَ ولَ ... أطفَال  صِغَار  تُعَـوِّ

ولَ أحملِ لـكَ أنـا ... ولَ تُسِئ إل... وَمَا مِن سَببَ  يَدعُو إلی قَتلِكَ ... ذَنبَ 

غناً ََ ذَلكَ لََ بُدَّ لِ مِن أ  أقتلَُكَ ... كُلُ هكا أعلمُه عِلمَ ال َقِي... ُِ  ...وَمَ

 ! ...غِ ثُ يَا رَبُ يَا مُ  :المنَدوبَ 

سَ ) :الفَتاَةُ  َُ المُسَدَّ  ...هَل عِندكَ كممٌ آخَرَ بَعدَ ذلك؟ ( وهي تَرفَ
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لطفاا مارا درک   ( هشاد در يالی هه نفس مای ) :نمایندة شرکت بیمه

جر  من چیست؟ من . این چه دادگاهی است. این چه يکمی است. هنید

جا آمد  تاا بیماه عمار    این. نمایندة شرهت بیمه هستم. ی  انسان بدبختم

 .هنم، ولی با مرگ روبرو شد 

بله . وقت ندار  هه دوبار  برای تو ماجرا را تعریف هنم :دختر جوان

 .شما انسانی بدبخت و نمایندة شرهت بیمه هستید

 .و همسری وفادار :نمایندة شرکت بیمه

 .و همسری فداهار :دختر جوان

 .هایی وردسالو پدر بچه :نمایندة شرکت بیمه

-هایشان را تامین میهایی وردسال هه هزینهو پدر بچه :دختر جوان

تو هیچ گناا  و جرمای ناداری و هایچ     . پردازیهنی و به تربیت آنها می

تو به من بدی هم نکردی و من نسبت . دلیلی برای هشتن تو وجود ندارد

هنم؛ ولای  من به ووبی تمامی این مسائب را درک می. ای ندار به تو هینه

 .ا این وجود، باید تو را بکشمب

 !ودایا ريم هن :نمایندة شرکت بیمه

بعد از اینها، باز هم يرف دیگری ( بردهلت را بالا می) :دختر جوان

 داری؟
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َُ يَديه) :المنَدوبُ  لحظـةً ... لحظَـةً ... نتَظِـريا... نتَظِري يَا آنسَِـةُ ا( يَرفَ

 ...أخرَی 

ل :الفَتاَةُ  ... رَی هادِئَةُ الأعصَابِ إلی حَدٍّ أحْسَدُ عل ـهإنِّّ كاَ ت... تَفَضَّ

 ...تكلَّم 

ولَ يُرجِعنـي إلـی هُنـا ... إفرضِ يا آنسَِتي أنِّّ لَ أحرُ الآ َ  :المنَدوبُ 

 ...مَاذا كُنِ  سَتصَنَعيَ؟ ... قَلمِي الأبنِوسُ النَّحإُ 

وجَي  :الفَتاَةُ   ...كُنُ  سَأقتلُُ أحَدَ هَكين الزي

ـابقَِةِ ... إجعَلِ إذَ  أِّنّي غَيُر مَوجود   :المنَدوبُ  وامضِِ فِي اجِرَاءاتكِِ السَّ

... 

لِأنَّكَ مَوجودٌ باِلفِعـل وصُـدِرَ عل ـكَ حُكـمُ ... هكَا غَيُر مَكِن   :الفَتاَةُ 

 ...الأغلَبِ َّةِ 

وجَةَ لَ تَدرِي مَا يَنفَعُهَا!... الأغلبِ َّةُ؟ :المنَدوبُ  ـ... إ َّ هكه الزي ا لـو أهَّ

وُ ِ  دَّ هَـكا الـزي ُِ دِ مَوتـِه ... عَرَفَ  مَصلحَتَهَا لَحَكمَْ  مَعِي  ـا بمُِجَـرَّ فَإهَّ

 ...تَقبضُِ ألفَي مِنَ الجنَُ هَاتِ 
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. صبر هن! دوشیز  وانم( برددستش را بالا می) :نمایندة شرکت بیمه

 . ی  لحظة دیگر صبر هن. ی  لحظه

بینید اعصاب بناد  باه شاکب    طور هه میهمان. بفرمایید :دختر جوان

 .يرف بزن. عجیبی آرا  است

آمد  و فرض هنید هه من الان اینجا نمی! وانم :نمایندة شرکت بیمه

در این صورت، شاما چاه   . هشانداین قلم آبنوس نحس مرا به اینجا نمی

 هردید؟می

 .هشتمیکی از این دو نفر را می :دختر جوان

شاما برناماة   . ن هم من نیساتم فرض هن هه الا :نمایندة شرکت بیمه

 .ات را ادامه بد قبلی

غیر ممکن است؛ زیرا شما عملا يضور دارید و يکام   :دختر جوان

 .اهثریت، علیه شما است

داند هاه چاه چیاز باه     اهثریت؟ این وانم نمی :نمایندة شرکت بیمه

دانست هه منفعتش در گرو چیست، يتما همرا  بند  اگر می. نفعش است

این زن ا به محض مرگ همسرش ا دو هزار   . دادش رأی میعلیه همسر

 .جنیهه دریافت وواهد هرد
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وجُ  َِ ... أيَُا المنَدوبُ  :الزَّ  الوَُـ 
ِ
إنَّـك فِي ! لََ تَلجَأ إلـی هـكا الإغـرَاء

وجَةِ  كتَك تَ ... قَرَارةِ نَفسِكَ تَتَمَنَّی مَوتَ الزَّ كسِـبُ بـِكلك كُـلَّ مَـا لِأ َّ عَِ

 ذلك عُمولةٌ ... ن قِسط  دَفَعُ  أنا مِ 
ِ
 ...وَلَ بُدَّ أ  يَكوَ  لك مِن وَراء

ـقُ  هِـكا الجَـدَلِ ... كفَـی... كفَی( صَائحَِةً ) :الَفتاَةُ 
ُِ أرِيـدُ ... لقَـد 

م أيََُا المنَدوبُ ... أريدُ أ  أقتلَُ ... أريدُ العَمَلَ ... التَّنفِ كَ   ! ...تَقَدَّ

لََ تَقتلُِ نـي هِـكِه ... أقَبِّـلُ قَـدَمَ كِ ... رَحَمـاكِ ... يَـا آنسَِـتيِ :المنَدوبُ 

حَمةَ؟ ... أبقِي عَلَِّ دَق قَةً ... السُُّعةِ   ...ألََ تَعرفيَِ الرَّ

حَمةَ  :الفَتاَةُ   ...وَلطَالماَ غَمَرَت قَلبيِ ... أعرفُ الرَّ

 ...ألََ تَعرفيَِ الله؟َ  :المنَدوبُ 

 ...ُ  له وصَلَّ ُ  وَلطَالماَ صُم... أعرِفُ اللهَ :الفَتاَةُ 

؟  :المنَدوبُ   ...ألَ تَعرفيَِ الحبَُّ

 ...مَاذا تَعنيِ؟ !... الحبُُ؟ :الفَتاَةُ 
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تو در دلت آرزو . دست از این فریب زشت بردار! آقای نمایند  :مرد

هنی هه همسر  بمیرد؛ زیرا شرهت شاما ا در ایان شارایط ا تماامی        می

د وواهد هرد و يتما شما به این اقساطی هه پرداوت هرد ، را از آن وو

 .واطر پورسانت وواهی گرفت

هاا  از ایان بحاث  . باس هنیاد  . بس هنید( زندفریاد می) :دختر جوان

وواهم می. وواهم دست به هار شو میودا را : دوتر جوان. وسته شد 

 .جناب نمایند  جلو بیا. وواهم بکشممی. هاری هنم

مارا  . بوسمپایتان را می. هنید به من ريم! وانم :نمایندة شرکت بیمه

مگر معنای تريم را . ی  دقیقه به من مهلت بدهید. با این سرعت نکشید

 دانید؟نمی

شناسم و چه بسیار هه ريم و شفقت تما  تريم را می :دختر جوان

 .گیردوجود  را فرا می

 شناسی؟مگر ودا را نمی :نمایندة شرکت بیمه

رضاایتش روز  گارفتم و نمااز     شناسم و چه بسیار هه باه وااطر  می

 .وواند 

 آیا معنای عشق را میدانی؟ :نمایندة شرکت بیمه

 به چه معناست؟! عشق؟ :دختر جوان
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ـكي يََعَلُـكِ تَعِ شِـيَ وتُـدرِكيَِ ... أعنيِ الحُـبَّ ... الحبَُّ  :المنَدوبُ  الي

ما رأيـُ  زوجَتـِي ذلك الحبُُ عَعُ  بهِ عِندَ ... للِحَ َّاةِ مَعنیً نَابضًِا رَاقصًِا

ة  وهي فَتاَةٌ  لَ مَرَّ ة  ... أوَّ لِ مَـرَّ  أنِّّ أح َـا لِأوَّ
 ... خُ ِّلَ إلَّ يَومَئِك 

 
وأ َّ كُـلَّ ءَء

الحُـبُ ذلـك ... وكُلَّ مَنظَر  أراه يََ اَ تَََ  نَظَـرَاتِِ ... ألمَسُه يََ اَ تَََ  لمَسَاتِِ 

 ... الشُعورُ اليكي يَُ يِ الأش اَءَ والأشخَاصَ 

إنِّّ مَا سَمَحُ  لنَِفسِ قَطَُ وَمَـا سَـمَحَْ  لِ ... مَا هكا الكممُ؟ :الفَتاَةُ 

ي أ  أجعَلَ لمثِِل هكِه العَوَاطِـِ  مَكانًـا فِي قَلبـِي إنِّّ لَ أزَل فِي الثَّامِنَـة ... أمِّ

رُنّ مِـن هَـكا الشُـعورِ ... عَشَرةَ مِن عُمري ـكِّ ي تََُ غَر وأمِّ الأــِ مِ  ومُنكُ الصِّ

 ...الَّكي تََرَؤ أنَ  فَتُطريه هكا الإطرَاء 

فَحَلَّ ف ـكِ حُـبُ المـوتِ ... لقَد قَتلََْ  ف كِ حُبَّ الحَ َّاةِ ... آه :المنَدوبُ 

... 

لسَ  أنَ  عَلی كُـلِّ حَـال  مَـن ... إحتَفِظ هِكه الأفكارِ لنَِفسِكَ  :الفَتاَةُ 

رُ أ  يَرَی مَا تَنطَـوِي عل ـه  َُ أ  يَعـرفَ ... نَفسِـيُقَدِّ ـكي يَسـتَط  مَـن ذا الَّ

إل ـكَ زوجَـي َُّـا مِثَـالُ الإخـمص ... حَق قَة مَا يَُبُِ ومَـدَی مـا يَُِـبُ 

 
ِ
ي ... والوَفاء  ...طَالماَ لمحَُ  ذلك مِنهُاَ بعَِ ني وَسَمِعُ  مِن أمِّ
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شاود  منظور  عشقی است هه باعث مای . عشق :نمایندة شرکت بیمه
همان عشقی هاه  . هنی و معنای پویایی برای زندگی پیدا نمایی تو زندگی

در آن روز . برای اولین بار هنگامی هه همسر  را دید ، ايسااس نماود   
ا  و هر چیزی را هه دسات  ايساس هرد  هه برای اولین بار يیات یافته

بینم، باا دیادن   شود و هر چیزی را هه میزنم، با لمس هردنم زند  میمی
عشق همان ايساسای اسات هاه اشایا و اشاخاص را      . شودمیمن زند  
 .بخشديیات می

این چه يرفی است؟ نه بند  باه واود  ایان اجااز  را      :دختر جوان
ا  و نه مادر  به من این اجاز  را داد  است هاه جاایی بارای چناین     داد 

من هنوز در سن هجد  سالگی هساتم  . ايساساتی در قلب وود  باز هنم
هی مادر  مرا از این ايساس گناهکارانه هاه تاو باه واود     و از زمان هود
هنای، بار ياذر داشاته     دهی و با این آب و تاب توصیفش میجرأت می

 .است
-تو عشق به يیات را در وجود وود هشاته ! آ  :نمایندة شرکت بیمه

 .ایای و به جای آن عشق به مرگ را در آن جای داد 
به هر يال، تو هسی .   داراین افکار را برای وودت نگا :دختر جوان

تواناد  چاه هسای مای   . نیستی هه بتواند آنچه در وجود  هست، را بفهمد
يقیقت آنچه را هه دوست دارد و میازان محباتش نسابت باه آنچاه هاه       

اینهاا نموناة اوالاص و    . این زن و مارد را بباین  . دوستش دارد، بشناسد
د  و بارهاا از  وفاداری هستند هه بارها با چشم وود این وفاداری را دیا 

 .   مادر  شنید 
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 ! ...أو كا  يَدورُ بخِاطِري أ َّ زوجي يََدَعُنيِ هَكا الِخداَ ؟ :الزّوجَةُ 

 ! ...أأنا الَّكي خَدَعَكِ أم أنِ  التي خَدَعتنِي؟ :الزّوجُ 

 مِنكُا خَدََ  صَاحِبَه :الفَتاَةُ 
إنَّا كـا  كُـلُ وَاحِـد  مِـنكُا ... مَا مِن وَاحِد 

َِ ... أو نَفسُه هي التي تََدَعُه... ُ  نَفسَهيََدَ  ه ما مِن إنسا   هَبطََ إلی قَاطِ لِأنَّ

ـكي تََـتلَطُِ في جَوفـِه ... نفسِه ليَِری ما فِ ها افي الَّ هَكا البحَرُ ذو الوَجهِ الصَّ

لی باِلعَقَارِبِ  مالُ باِلأعشَابِ والصُخورُ باِلأساَكِ واللََّّ هَككا قال ل ... الرِّ

بالَِ ا  ...لطَّب بُ اليكي ذَهبُ  إل ه هكا الصَّ

بالَِ؟  :الزّوجةُ   ...أ ذَهبِ  إلی طَب ب  هكا الصَّ

 فِي الحاَلَتِ النَّفسـ َّةِ ... نَعم :الفَتاَةُ 
ِ
ا ... طب بٌ مِن أبرَِ  الأطبَِّاء لَ أرَ بُـدًّ

ــي... مِــن أ  أستَشِــيَره ال ــومَ  ــی وَلََ أمِّ ــدِ .. .دوَ  أ  أخــبِرَ أحَــدًاَ حَتَّ لقَ

اخِلِ اليكي يَأمُرُنّ باِلقَتل  وتِ الدَّ  ...استَشَرتُه فِي أمر هكا الصي

 ...وباَِذَا أشارَ عل كِ؟  :الزّوجَةُ 

ـوتَ  :الفَتاَةُ  ََ الصي وَأ  ... ولََ أخَالفَِـه ولََ اَكبتَِـه... أشَارَ علَِّ بأِ  أطِ ـ

 ...أقتلَُ 
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این شکب مرا فریب هرد هه همسر  به اصلا به فکر  وطور نمی :زن

 دهد؟

 من تو را فریب داد  یا تو مرا؟ :مرد

هیچ هدا  از شما دیگری را فریب نداد ؛ بلکه هر هدا   :دختر جوان

از شما وودش را فریب داد  یا اینکه نفسش او را فریب داد  است؛ زیرا 

هیچ انسانی به ژرفای نفس وود فرو نرفته است تا ببیناد هاه در آن چاه    

فس انسان، دریایی با سطح صاف و آرا  است هه در درون آن ن. گذردمی

شن به همرا  علف، صخر  به همرا  ماهی و مروارید به همرا  گزنادگان  

طور به من پزشکی هه امروز صبح پیش او رفتم، این. در هم آمیخته است

 .گفت

 صبح امروز پیش پزش  رفتی؟ :زن

هاای  زمیناة بیمااری  یکی از ماهرترین پزشاکان در  . بله :دختر جوان

ای ندید ، جز اینکه امروز با او مشورت هنم؛ البتاه  هیچ چار . روانی بود

باا او در  . بدون آنکه ايدی ا يتی مادر  ا را از این امر باا وبار نماایم     

 .هند، مشورت نمود زمینة صدایی هه در درونم مرا به هشتن امر می

 چه راهنمایی به تو هرد؟ :زن

گفت هه از این صدای درون اطاعات هانم و در   به من  :دختر جوان

 .صدد مخالفت یا مهار آن بر نیایم و دست به قتب بزنم
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 ! ...قَال لكِ اقتُلِِ؟( صَائحًا: )المنَدوبُ 

حِ   :الفَتاَةُ  ... قَـال إذا قَتلَـِ  فَإنـكِ تَشـعُرينَ فِي الحَـالِ بأِنَّـكِ اسـرََ

سَ   ...وَأعطَانِّ هكا المُسَدَّ

ــتُلِِ؟أ :المنَببدوبُ  ــكِ اق ــال ل سَ وقَ ــدَّ ــاكِ المُسَ ــلِّ !... عط ــكَا بكُِ هَك

 ! ...وقَال لكِ اعَيِ؟« أسبرين»كا لو أعطَاكِ برشامه !... بسِاطَة ؟

واءُ  :الفَتاَةُ  د لِ أ َّ هكا هو الدَّ ولََ يََُوزُ لِ أ  أَِّـلَ تَعلِـ اَتِ ... لقَد أكَّ

 وَيََسُنُ بكَِ أ  تُسَاعِدَ ... الطَّبِ بِ 
ِ
فَاء رَ لكَ هكه الِخدمَـةَ ... نِّ عَلی الشَّ لِأقَدِّ

م... ف ا بَعدُ  سَها نَحوَه !... )تَقَدَّ بُ مُسَدِّ  ...(تُصَوِّ

وأنِ  تََطَفِـيَ ... ومَتیَ؟... أينَ؟!... فِ اَ بَعدُ؟( فِي ذُهُول  ) :المنَدوبُ 

يِ نَحوِي( يُفِ قُ ويَصِ ُ  !... )الآَ  روحِي انتَظِـري ... تَظِـريان... لََ تُصَوِّ

... 

... أرِيدُ أ  أسرَيَ  ... أريدُ أ  أسرَيَ  ... انتَظَرتُ أكثَرَ مََِّا يََبُِ  :الفَتاَةُ 

وَاءَ   ...أ  أتَعَاطَی الدَّ

وَاءَ  :المنَدوبُ   ...تَتَعَاطيَِ الدَّ

ـقَ يِ ... وَبسُُّعة  ... نَعم :الفَتاَةُ  فَّ ولَ  ...وأرجُو أ  تَتلَطَّـَ  مَعِـي وتَرََ

 ُِ ةِ العِمَ رَنِّ عن مُباَعََ  ...تُؤخِّ
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 !به تو گفت هه بکشی؟( نانفریاد ز) :نمایندة شرکت بیمه

هنای هاه   به من گفت هه اگر بکشی، فورا ايساس مای  :دختر جوان

 .بعد این هلت را به من داد. رايت شدی

! این هلت را به تو داد و گفت هاه آد  بکاش؟   :نمایندة شرکت بیمه

مثب اینکه ی  بسته آسپرین به تو داد  و گفتاه اسات   ! سادگی؟ به همین

 !هه آن را بخوری؟

نبایاد  . به من تاهید هرد هه این داروی درمان من اسات  :دختر جوان

در انجا  دستورات پزش  اهمال هنم و بهتر است هه تو برای درمان، به 

. وبیا جلا . من هم  هنی هه بعدها قدردان و شاهر این ودمت شما باشم

 (گیردهلت را به سمتش می)

    بعدها؟ هجا؟ هی؟ تو الان جان مرا ( با تعجب) :نمایندة شرکت بیمه

. هلت را باه سامت مان نگیار    ( زندآید و فریاد میبه وود می. )گیریمی

 .صبر هن. صبر هن

       . وواهم رايات شاو   می. بیش از آنکه باید، صبر هرد  :دختر جوان

 .وواهم دارویم را مصرف هنممی. وواهم رايت شو می

 هنی؟را مصرف می( تیراندازی)این دارو  :نمایندة شرکت بیمه

امیدوار  هه به من لطف هنیاد و باا   . بله و ویلی سریع :دختر جوان

 .بند  هنار بیایید و باعث تاویر بند  در استفاد  از این درمان نشوید
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تُريـدُ مِنِّـي أ  !... قَبلَ أ  أموتَ  سَأجَنُ !... إرحَمُونِّ يَا نَاسُ  :المنَدوبُ 

 ...أتَرَفَّقَ هِاَ لتُِطلقَِ رَصَاصَهَا فِي صَدرِي 

إمنحَنـِي ... عـاَلِجنيِ... أرِحنـِي... تَرَفَّـق يِ وأرِحنـِي... نَعـم :الفَتاَةُ 

فَاءَ  احَةَ وَالشَّ  ...الرَّ

 ...بدَِمِي ... بمَِوتِِ ( صَائحًا) :المنَدوبُ 

ٌُ للِـبَعض!... غِرَابَة  فِي ذلـك؟  ُ وأيُ :الفَتاَة ... إ َّ دِمَـاءَ الـبَعض عِـمَ

مإِ   الجَديدِ تَََ  الشَّ
ِ
ء مَ خُطـوَةً حَتَّـی ... ول إ هكا باِلشَِّ أرجُوكَ أ  تَتَقَدَّ

صَاصَةُ غَيَركَ  سَ ... )إنِّّ سَأطلقُِ ... لَ تُص بَ الرَّ ب المُسَدَّ  ( تُصَوِّ

 ! ...إرحَمي الأيتاَمَ ... إرحَمِ ني... ا آنسِةُ يَ ( صَائحًِا بفَِزَ ) :المنَدوبُ 

وجَيِ فَ لَتصَِقُ هِاِ)  (يُسُُّ  إلی الزي

 ...إبعَد ... إبعَد عَنَّا( يَدفَعُه عَنه) :الزّوجُ 

وأنَ  سَببَُ المصُِ بَةِ يَا زَبُـو  ... أبعَدُ عنكَ الآ َ ( يَتَشَبَّثُ بهِ) :ُالمنَدوب

ؤم  ! ...الشَّ

 ...أترُكنيِ ... أترُكنيِ( لُ التَّخَلُصَ يََُاوِ ) :الزّوجُ 
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  من قبب از مرگ دیواناه  . مرد  به من ريم هنید :نمایندة شرکت بیمه

وواهد هه به او لطف هنم تا گلوله را سمت این وانم از من می. شو می

 .ا  شلی  هندسینه

مارا  . رايت هن. به من لطف هن و مرا رايت ساز. بله :دختر جوان

 .به من آسودگی و درمان را هدیه هن. درمان هن

 .با مرگم، با وونم( زندفریاد می) :نمایندة شرکت بیمه

این موضوع تعجب دارد؟ریخته شدن وون بروی افراد  :دختر جوان

. این چیز جدیدی در این جهان نیست. شودباعث درمان بروی دیگر می

. ری اصابت نکندامیدوار  هه ی  قد  به جلو بیایی، تا گلوله به فرد دیگ

 (گیردهلت را به سمتش می. )هنممی  من الان شلی  

باه  . ريام هنیاد  ! واانم ( زندهراسان فریاد می) :نمایندة شرکت بیمه

 .هایم ريم هنیدیتیم

 (چسباندرود و وود را به آنها میسریعا به سمت زن و مرد می)

 .دور شو. از ما دور شو( هنداو را از وود دور می) :مرد

انن از تاو دور شاو ، ای   ( چسابد باه او مای  ) :ایندة شرکت بیمهنم

 .تو باعث مصیبت شدی! مشتری شو 

رهاایم  . رهاایم هان  ( هندبرای رها شدن از دست او تلاش می) :مرد

 .هن
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... فَلنَمُـ  مَعًـا... لن أترُككَ أبَدًا( يَستَمِ ُ  فِي التَّشَبثُِ به) :المنَدوبُ 

ـنَ عل ـكَ مَا ذَ ... لن أموتَ وَحدِي فـإذا أنـَ  ... نبـِي أدخُـلُ بَ تَـك لِأؤمِّ

بوُ  تَعِ شُ  ن عل ه أمُوتُ؟... الزَّ  ! وإذا أنا المنَدوبُ غَيُر المؤُمَّ

 ! ...خَليصِ ني مِنه... خَليصِ ني( لزِوجَتهِ) :الزّوجُ 

 ...وذِرَاعَاه قَد مَاتَتا عل كَ ... ك َ  أخَليصُكَ  :الزّوجةُ 

!... لََ تَقِفِــي هَكــكَا تُشَــاهِدِينَ !... ابــكُلِ مَُهُـودًا... حَــاوِلِ  :البزّوجُ 

 (يَتاََسَكُو  جََِ عًا)

دَت فِ اَ أرَی... آه( وهي تُرَاقبُِهُم) :الفَتاَةُ  َُ ِّقٌ ... المَسألةُ قَد تَعَقَّ وَقتي 

... الًَ لَ بُدَّ مِنَ العَمَـلِ حَـ... لَ... أشعُرُ أنِّّ أختنَقُِ ... وأنفَاسِِ تَكادُ تَقُِ  

تَُاَسَـكتُم ... ولَ مِن أجلِ أحَد  ... لن أموتَ مِن أجلِكُم... لِأستَعِ دَ تَنَفُس

ُُ العُقـدَةِ ... وأصبحَتُم كُتلةً  سَـأطلقُِ رَصَاصَـةً ... رُبَّاَ كاَ  فِي ذلـك انفِـرَا

كُلٌّ ... وَلتصَُب مِنكُم مَن تُصِ بُ ... واحِدَةً عَلی كُتلةِ أجسَامِكُم المتَُمصِقَةِ 

 أيُ ... ها أنا ذِي أقتلُُ واحِدًا مِن بَ نكُِم... وَحَظُه

 ...أقتلُُ ... أقتلُُ ... أقتلُُ ... وَاحِد  
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-هرگز تو را رها نمی( هشددست از او نمی) :نمایندة شرکت بیمه

گنا  من چیست هه به . میر من هرگز تنها نمی. باید با هم بمیریم. هنم

چطور است هه تو ا مشتری ما ا زند  . هنم اتات آمد  تا بیمهوانه

 بمانی و من نمایندة بیمه نشد  بمیر ؟

 .مرا از دست این مرد ولاص هن. مرا آزاد هن( به زنش) :مرد

 .دستش به تو چسبید  است. چطور تو را رها هنم :زن

همه به همدیگر . )این طور مرا نگا  نکن. تلاش هن. هاری بکن :مرد

 .(اندچسبید 

بیانم مسائله   آن طور هاه مای  ! آ ( آنها را زیر نظر دارد) :جواندختر 

. هاایم در ياال ایساتادن   وقاتم تناگ اسات و نفاس    . پیچید  شد  اسات 

باید همین يالا دست به هار شو  تا دوبار  . نه. هنممی   ايساس وفگی 

الان به . میر هرگز به واطر شما و هیچ ايد دیگری نمی. نفسم بالا بیاید

شاید ایان امار باعاث بااز     . ایداید و تبدیب به ی  گرو  شد هم چسبید 

-ی  گلوله به سمت این گرو  به هم چسابید  بادن  . شدن این گر  شود

به هر ياال، شامایید و   . به هر هسی وورد، وورد. هنمهایتان شلی  می

. هشام می. هشمیکی را می. هشممن از بین شما، ی  نفر را می. شانستان

 .هشممی
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َُ عَ ناَهـا ببَِريـق  عَج ـب   تَقولُ ) مَةَ مِن بَيِ أسـناَهِا وَتَلمَـ
... هكه الكلِ

ةِ وَهُم مَتكتِّلوَ  يَتَدَافَعُو  َـ ي فِي القَاعَةَِ عَلی الثَّمَ  (وتُطلقُِ عَ ارًا نَارِياًَ يُدَوِّ

 ...قَتلَتنِا ( يَسقُطوَ  علی الأرضِ صَائحِيَ ) :الثَّلاثَةُ 

 ...مَن مِنكُم الَّكي أصِ بَ؟ ( إل هِم تَتَّجِه) :الفَتاَةُ 

 ...أنا مُِ  ... أنا( صَائحِةً ) :الزّوجَةُ 

 ...أنا تُوُفي ُ  ( صَائحًِا) :الزّوجُ 

 ...أنا انتَقَلُ  إلی رَحَمةِ اللهِ ( صَائحًا) :المنَدوبُ 

ــةُ ... مُســتحَِ لٌ أ  تَُوتُــوا جََِ عًــا... مُســتحَِ لٌ  :الفَتَبباةُ  َـ مِــن أنــتُمُ الثَّم

 جَ ِّـدَة  ... رَصَاصَة  وَاحِدَة  
ة  إهضَُـوا ... فـِ كُم اـنَـاِ  عَلـی الأقَـلِّ فِي صِـحَّ

 ...وَاحِدٌ مِن بَ نكُِم فَقَط هو الَّكي أصِ بَ ... لِأرَی

ةُ يَنهَضُوَ  عَلی أقدَامِهِم) َـ وهُم يََُسُـوَ  أعضَـاءَهم فَاحِصِـيَ ... الثَّم

)... 

وادُ فِي وُجوهِكُم وَعَلی ـِ اَبكُِم؟( إل هِم وهي تَنظُرُ ) :الفَتاَةُ  ! مَا هَكا السَّ

... 

 ...بَارود  « هُباَبُ » :المنَدوبُ 
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گویاد و  هاای باه هام فشارد  مای     ها را از لابلای دنادان این يرف)

زند و ی  بار به سمت آن سه نفر هاه باه هام    چشمانش برق عجیبی می

هند هه صادایش در ساالن   زنند، شلی  میچسبید  و همدیگر را هنار می

 .(پیچدمی

 .ما را هشتی( بر روی زمین میافتند و فریاد میزنند) :هر سه نفر

گلولاه باه هادا  یا  از شاما      ( رودبه سمت آنها مای ) :دختر جوان

 وورد؟

 .من هه مرد ( زندفریاد می) :زن

 .بند  ریق ريمت را سر هشید ( زندفریاد می) :مرد

 .بند  به ملکوت اعلی پیوستم( زندد میفریا) :نمایندة شرکت بیمه

غیر ممکن است هه با ی  گلوله، شما . غیر ممکن است :دختر جوان

يداقب باید دو نفار از شاما در سالامتی هاماب     . سه نفر ا با هم ا بمیرید 

 .فقط یکی از شما گلوله وورد  است. بلند شوید تا ببینم. باشید

ضاا و جاوارح واود را    ایساتند و اع سه نفر به روی پای واود مای  )

 .(هنندمی   بررسی 

این سیاهی روی صورت و لبااس  ( هندبه آنها نگا  می) :دختر جوان

 تان چیست؟

 .گرد باروت است :نمایندة شرکت بیمه
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صَاصَةُ؟ :الفَتاَةُ  صَاصَـةُ؟... وَالرَّ ت فِ ـه ... أينَ الرَّ مَـن مِـنكُم اسـتَقَرَّ

صَاصَةُ   ...الرَّ

أوَ تُلقِيَ عَل ناَ أيضًـا ( صُ جِسمَه وَيَبحَثُ فِي جُ وُبهِوهو يَفحَ ) :الزّوجُ 

 ! ...عِبءَ البحَْثِ عَن رَصَاصَتكِِ؟

ُُ إلی بَحث   :الفَتاَةُ   ...أ مَا مِن دَم سَالَ مِن أحَدِكُم؟ ... هكا لََ يََتاَ

طـرَةُ وهَل بَعدَ كُلِّ هَكا تَبْقی فِي أحَـدِنَا قَ ( وهي تَُسَُ  عَرَقَهَا) :الزّوجَةُ 

 ! ...دَم؟

عَته الفَتاَةُ عـلِ المنِضَـدَةِ ) َُ سَ حَ ثُ كانَ  قَد وَ المنَدوبُ يَتنَاَوَلُ المُسَدَّ

 (وَيَفحَصُهُ ويَصِ ُ  ... بَعدَ الطَّلقَةِ 

سُ ل إ مَُشُوًا بغَِير الباَرودِ  :المنَدوبُ   ...المُسَدَّ

 ...أأنَ  وَاـقٌِ؟ ( تَلتَفُِ  نَحوَهُ ) :الفَتاَةُ 

سَ ) :دوبُ المنَ م إل هَا المُسَدَّ  ! ...خُكِي وانظُري بنَِفسِكِ ( قَدَّ

ـاً ... هَكا إذَ  تَدبيٌِر مِنَ الطَّبِ بِ  :الفَتاَةُ  مَها يَكُن مِن أمر  فَإنِّّ أشـعُرُ حَقي

حُ    ...وكأَ َّ كابُوسًا انزَالَِ عَنِّي ... أنِّّ اسرََ
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ه هسای فارو   گلوله؟ گلوله هجاست؟ گلوله در بدن چا  :دختر جوان

 رفته است؟

واواهی باار   آیاا مای  ( هناد بدن و جیب واود را بررسای مای   ) :مرد

 را هم به ما بسپاری؟« دنبال گلوله گشتن»مسئولیت 

آیا در میان شما، فردی هسات  . این نیاز به گشتن ندارد :دختر جوان

 هه وون از بدنش جاری شد  باشد؟

هاه هاردی، دیگار     آیا بعد از این هاری( هندعرقش را پاک می) :زن

 ی  قطر  وون برای ما باقی ماند  است؟

نمایندة شرهت بیمه هلت را از روی میز ا یعنای هماان جاایی هاه      )

دارد و بعد دوتر جوان آن را بعد از شلی  در آنجا گذاشته است ا بر می 

 (زنداز بررسی فریاد می

در این هلت به غیار از بااروت چیاز دیگاری      :نمایندة شرکت بیمه

 .د  استنبو

 تو مطمئنی؟( هندبه او نگا  می) :دختر جوان

 .وودت نگا  هن. بگیر( دهدهلت را به او می) :نمایندة شرکت بیمه

هر چه هه باشد، مان واقعاا   . پس این يیلة پزش  بود :دختر جوان

 . هابوسی بود هه مرا رها هرد. هنم هه رايت شد ايساس می



 

070  
 

 

 

ـافِ إ... وعَنِّي أنا أيضًا :المنَدوبُ  َ
ِِ توبـةً ... سمَحِي لِ يـا آنسَِـةُ باِلَن

نَ عَلی حَ ـاتِِ لمصَِـلحَةِ الأولََدِ ... إلی اللهِ لن أدخُلَ هكا البَ َ  قَبلَ أ  أؤمِّ

... 

غِيَرةَ ) وَيَلتَقِطُ قَلَمَه الأبنِوُسَ الَّكي كا  قـد نَسِـ َه ... يََمِلُ حَقِ بتََه الصَّ

ُُ بِ ... فَوقَ المنِضَدَةِ   ...(سُُّعَة  ويََرُ

وجَي) :الفَتَبباةُ  ــزي ــفَةٌ ( للِ ــيًرا... آسِ ــاَ ... أزعَجــتُكُاَ كثِ أعــكِرَانِّ وافهَ

حُ  ... إنِّّ عَلی كُلِّ حَال  شَاكِرَةٌ لكُاَ أجـزَلَ الشُـكر... حَالتيِ لقَـدِ اسـرََ

اً بَعدَ أ  أطلَقُ  النَّارَ   ... وَاعتَقَدتُ أنِّّ قَتلُ  ... حَقي

وجَـةُ مُطرقَـةً إلـی بَـابِ تُشِيُر باِلتَّ ) فَةً بَ ناََ تَتَّجِه الزي َِ كُ مُن حِ َّةِ وَتَتحََرَّ

 (حُجرَتَِِا عَلی ال َمِي دوَ  أ  تَنظُرَ إلی زوجِهَا

فَة) :الزّوجُ  َِ  ...لقَد قَتلَِ  سَعَادَتَنا الزوجِ َّةَ ( للِفَتاَةِ المنُ

 (سِتار) 
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وانم باه بناد  اجااز  بدهیاد     . مرا نیز رها هرد :نمایندة شرکت بیمه

تا پیش از اینکه وود  را بیمة عمر نکنم، پا به این وانه . ودایا توبه. برو 

 . گذار نمی

دارد و قلم آبنوسی هه روی میاز فراماوش   هیف هوچکش را بر می)

 .(شودگیرد و به سرعت وارج میهرد  بود، را نیز در دست می

مرا ببخشاید  . ویلی ا یتتان هرد . متاسفم( به زن و مرد) :دختر جوان

. به هر يال، بند  ویلی ویلی از  شما متشاکر  . و وضعیتم را درک هنید

هنم هه هسای  ايساس می. هنمواقعا بعد از تیراندازی ايساس رايتی می

 . ا را هشته

در این ياال زن  . گرددهند و بر میودايافظی می[ دست]با اشار  )

هند و هایچ نگااهی باه همسارش     ا  میبه در اتاقش در سمت راست نگ

 .(اندازدنمی

تاو ووشابختی را در   ( به دوتر جوان هه در يال وروج است) :مرد

 .مان هشتیزندگی مشترک

 

 (افتدها فرو میپرد )
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 نمایندة محترم



 

071  
 

 

 

ابعَِةِ مِن عُ )  فل فِي الري
ـغِيرَ ... مرهحُجرَةُ طِ وهو جالإٌِ فِي سَْيـره الصَّ

... فِي ـِ َـابِ البَ ـِ  ... عَلـی مَقعَـدِه... وَإلی جَانبِهِ أبـوه... بمَِمَبإِ النَّومِ 

اعَةُ تَدُقُ التَّاسِعَةَ مَسَاءً   ...(وَالسَّ

اعَةُ يا بابا؟  :الطِّفلُ   ...كم دُقَِّ  السَّ

يََِـبُ أ  تَنَـامَ فِي ... يـا مِ مِـي... فَاتَ  مَوعِدُ نَومِكَ ... التَّاسِعَةُ  :الأبُ 

 ...الحاَلِ 

 ...لََ أرِيدُ أ  أنَامَ الآَ   :الطّفلُ 

 ...أغمِض عَ نَ كَ ... يََبُِ أ  تَناَمَ  :الأبُ 

 ...ل إَ فِي عَ نيََّ نَومٌ  :الطِّفلُ 

بر) :الأبُ   ...ومَا العَمَلُ؟ ( نَافدَِ الصَّ

 ...ي أ  أنامَ؟ لماَِذا تُريدُ مِنِّ :الطِّفلُ 

َُ أ  أبقَی  بجِِوارِكَ طولَ اللَّ ل :الأبُ  ألَ تَرَ المحِفَظَـة ... لِأنِّّ لَ أستَطِ 

ا ال ومَ؟  تي جِئُ  هَِ  ...الكبيَِرةَ الي

 ...مَاذَا فِ هَا؟  :الطِّفلُ 
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هودک با لباس وواب روی تخت هوچا   . اتاق هودهی چهار ساله)

. اش تکیه داد  استی رايتی به صندلیهاوود نشسته و پدر نیز با لباس

 (دهدها، ساعت نه را نشان میعقربه

 ساعت چند است؟! پدر :کودک

باید همین يالا ! میمی. از وقت ووابت گذشته. ساعت نه است :پدر

 .بخوابی

 .وواهم الان بخوابمنمی :کودک

 .هایت را ببندچشم. باید بخوابی :پدر

 .هایم نمیآیدوواب به چشم :کودک

 چه هنم؟[ يالا میفرمایید( ]هاسة صبرش لبریز شد  است) :پدر

 وواهی هه بخوابم؟چرا از من می :کودک

مگر آن هیف بزرگی هه . توانم تما  شب هنارت بمانمچون نمی :پدر

 امروز همرا  وود  آورد ، ندیدی؟

 چه چیزی داولش هست؟ :کودک
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... نَم أرجُـوكَ ... مِن إنجَازِهِ لَ بُدَّ ... عَمَل مَصلحَتيِ... أورَاقُ  :الأبُ 

 ...هل تَُِبنُيِ؟ 

 ...نَعَم  :الطِّفلُ 

 ...كَثيًرا؟  :الأبُ 

ا :الطِّفلُ   ...أكثَرَ مِن بَرَاغِ ِ  السِّ ِّ ... كَثيًرا جِدًّ

 ...بَراغِ ُ  السِّ ِّ ( مَأخُوذًا) :الأبُ 

اَ أصغَرُ مِـنَ ... نَعَم :الطِّفلُ  ـهُ « نبـو ِ البوُ»ألَ تَعرفُهَا؟ إهَّ ـكي تَُرُِ الَّ

مِـنَ ... أتَعـرفُ مِـن أيـنَ أشـرَيََا؟« البوُنبو ِ »لَكنِِّي أحِبُهَا أكثَرَ مِنَ ... لِ 

كِي يَسيُر باِلعَرَبَةِ أمَامَ البَ ِ  و يَنفَلُ فِي النَّفِير  جُل الَّ  ...الرَّ

 ...أهكه الحلَوَی نَظِ فَةٌ؟ ( كالمخَُاطبِِ نَفسَه) :الأبُ 

قَ مِنهَا؟ ... نَعَم :الطِّفلُ   ...أتُريدُ أ  تُكَوِّ

 ...(فَ َمنَعُه الأبُ برِفق  ... يََُاوِلُ النُزولَ مِن سَْيره)

 ...كُلُ مَا أرِيدُ مِنكَ هو أ  تَناَمَ ... إبقَ فِي سَْيركَ إبقَ  :الأبُ 



 

078 
 

 

 

هانم  واواهش مای  . هارهای ادار  هه باید انجامش بادهم . برگه :پدر

 ست داری؟من را دو. بخواب

 .بله :کودک

 زیاد؟ :پدر

 .يتی بیشتر از براغیت الست. ویلی زیاد :کودک

 .براغیت الست( با تعجب) :پدر

[ هاای شاکلات ]تار از  دانی چیسات؟ هوچا   مگر نمی. بله :کودک

هاای  آورید؛ ولی مان آن را بیشاتر از شاکلات   ای است هه برایم میقهو 

از ماردی هاه باا    . وار  هجا مای دانی آنها را از می   . قهو  دوست دار 

 .ور زند، میشود و بوق میمی مان رد اش از هنار وانهگاری

ایان شایرینی تمیاز هام     ( هندمثب اینکه با وودش صحبت می) :پدر

 هست؟

 اش هنی؟وواهی مز می! بله :کودک

هودک در صدد پایین آمدن از تخت واویش اسات؛ ولای پادر باا      )

 (شودملاطفت مانع او می

وواهم، ایان اسات هاه    تنها چیزی هه از تو می. در تختت بمان :پدر

 .بخوابی
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 ...تُريدُ أ  أنَامَ؟  :الطِّفلُ 

 ) :الأبُ 
 
 ...نَعَم يَا مِ مِي ( بعَِجَله  وَرَجَاء

أيـنَ مَامـا ... هَككَا تَفعَلُ ماما... وَأنَا أنَامُ ... قُصَّ عَلَِّ حِكايَةً  :الطِّفلُ 

 ...اللَّ لةَ؟ 

 ...فِي البَرلماَِِ  ( غَيِر انتبِاَه  بِ ) :الأبُ 

 ...مَا هكا؟  :الطِّفلُ 

 ...عِندَمَا تَكبُرُ سَتَعرفُ ... لن تَفهَمَ الآَ  مَا هو :الأبُ 

 ...أريدُ أ  أعرفَ الآَ   :الطِّفلُ 

 ...سَلهَا هِي عِندَمَا تََرُُ  :الأبُ 

؟  :الطِّفلُ   ...وَمَتیَ سَتحَرُُ

هكا يَتوََقَُّ  عَلـی ... اللهُ أعلمُ مَتیَ سَتحَرُُ ( فسَهكالمخَُاطبِِ نَ ) :الأبُ 

 ...جَدوَل ِالأعاَلِ 

 ...مَاذا تَقُولُ يا بابا؟  :الطِّفلُ 

 ...لََ ءَء ... لََ ءَء :الأبُ 
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 وواهی بخوابم؟می :کودک

 .میمی جان! بله( با عجله و وواهش) :پدر

-همین هار را مای مامان . برایم داستان تعریف هن تا بخوابم :کودک

 مامان امشب هجاست؟. هند

 .در پارلمان( بدون آنکه متوجه باشد) :پدر

 پارلمان دیگر چیست؟ :کودک

 .فهمیفهمی پارلمان چیست؛ بزرگ شدی، میالان نمی :پدر

 .وواهم همین يالا بدانممی :کودک

 .وقتی مادرت آمد، از او بپرس :پدر

 آید؟هی می :کودک

. آیاد داند هی میودا می( هندوود صحبت می مثب هسی هه با) :پدر

 .اش استمنوط به برنامة هاری

 گویی؟بابا داری چه می :کودک

 .هیچ. هیچ :پدر
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ـ ناََ  :الطِّفلُ  ی الفِ ـلَ ... ذَهَبَـْ  بـِدونّ... رُبَّاَ كانَ  مَامَـا فِي السِّ لـِرََ

ــكي يََمِـلُ بِــهِ الأشــ اَءَ    وَالببََّغَـاءَ ... وخُرطومَـه الَّ
ِ
ذَاتَ الألــوَاِ  الحَمــرَاء

 
ِ
فرَاء  والصَّ

ِ
نَّ الببََّغَـاءَ لَ ... والخَرَاء

ةً فَرَأيُ  كُلَّ ذلك ولكِ لقَد أخَكَتْني مَرَّ

بَـل ... كاَ رأيتُهَا فِي حَدِيقَةِ الحَ وََانَاتِ ... تَكُن فِي السِّ ناََ مَُبوُسَةً فِي القَفَص

ـ ناَ... بهِ أشجَارٌ كانَ  مُنطَلِقَةً فِي مَكا   وَاسَِ  ... نَعَم رَأيتُهَا ككَلكِ فِي السِّ

 ...وَلكنِِّي نُمُ  بَعدَ ذَلك ولَ أشَاهِد مَاذا جَرَی 

 ! ...نَم الآَ  أيضًا يَا م مي أرجوكَ  :الأبُ 

لًَ  :الطِّفل  ...قُصَّ عَلَِّ الِحكايَة أوَّ

؟ ( فِي حِيَرة  : )الأبُ   ...أيَّ حِكايَة 

فُهَا ماما الِحكايَ  :الطِّفلُ   ...ةَ التِي تُعَرِّ

 ...لَ أعرفُها  :الأبُ 

 ...ومَاذَا تَعرفُ إذَ ؟  :الطِّفلُ 

 ...لََ أعرفُ شَ ئاً ( فِي يَأس  ) :الأبُ 

فَـمَ يَلبَـثُ الخَـادِمُ ... وهو ذو حِبلْ طويل... التِّل فُوُ  يَرُ  فِي الخاَرُِ)

 .(..أ  يَظهَرَ وهو يََمِلُهُ إلی رَبِّ البَ ِ  
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شاید مامان بدون من سینما رفته است تا فیب را به همرا  آن  :کودک

هند، ببیند یا طوطی را با آن هه اشیاا را با آن يمب می[ اشقوی]ورطو  

هماه آن  . ی  بار مرا به ساینما بارد  . های سرخ، سبز و زردش ببیندرنگ

ا ا  چیزها را دید ؛ ولی بر عکس آنچه در باغ ويش دید  بود ، طوطی ر

در سینما ا در داوب قفس زندانی نکرد  بودند؛ بلکه در جاایی بازرگ و    

طوطی را این طور در سینما دید ؛ ولی بعاد  ! بله. پر از دروت، آزاد بود

 .از آن ووابم برد و ندید  چه اتفاقی افتاد

 .بخواب[ مثب آن موقع]هنم الان هم وواهش می! میمی :پدر

 .اول برایم قصه بگو :کودک

 ای؟چه قصه( با تعجب) :پدر

 .ای هه مامان بلد استقصه :کودک

 .من بلد نیستم :پدر

 پس تو چی بلد هستی؟ :کودک

 .چیزی بلد نیستم( با ناامیدی) :پدر

   تلفن سیم طولانی دارد و طولی . ووردتلفن در وارج اتاق زنگ می)

   ر برد، ظاههشد هه ودمتکار در يالی هه آن را برای صايب وانه مینمی

 (شودمی
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 ...السِّ ي فِي التِّل فُوِ   :الَخادِمُ 

عَةَ لسَِ ِّدِه) اَّ مُ السَّ ُُ ...ويُسَلي  ويََرُ
َُ آلةَ التِّلِ فُوِ  عَلی مِنضَدَة   (وَيَضَ

لَ يُرِيدُ النيومَ ... مِ مي لََ يَزَالُ مُستَ قِظًا... نَعَم يَا عَزِيزَتِِ ... الو :الأبُ 

؟ لََ ... اذَا تَقُوليَِ؟مَ ... بدِوِ  حِكايَة  
ِ
أنا أقُصُ عل ه؟ حِكايَةَ الفِ ل والببََّغَـاء

وأنِ ؟ أينَ أنِ  الآَ ؟ فِي البَهوِ ... مَاذا؟ أخرَُ  له؟ رَبُناَ يقدرنّ... أعرفُهَا

ا! الفِرعُونِّ  احَةِ ... ءَءٌ جََِ لٌ جِدًّ ... مَفهُومٌ وَمَتیَ تََرُـينَ؟... فِي الَسرَِ

بطِ لََ تَعرفِ  ... آه... مَـاذا إذَ ؟... مُناَقَشَةُ مِ زَانِ ةِ وِزَارَةِ الأشعَالِ ... يَ باِلضَّ

ا  جَبَـل الأول ـاء ... طَبعـاً ... طَبعـاً ... استجِوَابٌ عَن مَشروِ  تَعلِ َـةِ خَـزَّ

ـو  ُُ أخْـرسُ؟؟؟  أفَنْـدِم؟... مَعلومَاتُكِ الفَنِّ َّةُ ضَرورِيَةٌ جِداًّ فِي هَـكَا الموَ

 ...سُ  وَقَطَعُ  لسَِانِّ خَر

( 
 
عَةَ بكُِلِّ هُدوء اَّ َُ السَّ  ...(يَضَ

 ...هكه ماما؟ ( مُشِيًرا إلی التِّل فُو ِ ) :الطّفلُ 

 ...هِي بعَِ نهِا  :الأبُ 

 ...مَاذا كانَ  تَقُول لكَ؟  :الطِّفلُ 

  :الأبُ 
ِ
 ...قَال  لِ أ  أقُصَّ عل كَ حِكايَةَ الفِ ل وَالببََّغَاء
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 .وانم پشت وط هستند :کارخدمت

-دهد و تلفن را روی میاز مای  گوشی را به دست صايب وانه می)

 (شودوارج می[ از اتاق]گذارد و 

وواهاد بادون   نمای ... میمی هنوز بیدار است.... بله عزیز ... الو :پدر

... من برایش قصه تعریف هنم؟.. گویی؟ چه می.... تعریف داستان بخوابد

... چای؟ از واود  در بیااور ؟   ... من بلد نیساتم ... ؟قصة فیب و طوطی را

در آن تاالار  [ يتما]تو چی؟ الان هجا هستی؟ ... ودایا وودت هم  هن

... فهمیاد  ... الان در يال استرايت هستی... واقعا جالب است... فرعونی

بحث بر سار بودجاه وزارت هاار    [ يتما]دانی؟ دقیقا نمی... آیی؟هی می

استیضاح دربار  پروژة انتقاال مخاازن آب هاو     ... آها... پس چی؟. است

اطلاعات فنی شما در این وصوص ضروری اسات  ... البته... البته! الاولیاا

 .لال شد  و زبان به دهان گرفتم[ چشم]لال شو ؟ !... عالی جناب

 (گذاردبا آرامش گوشی را می)

 مامان بود؟( هندبه تلفن اشار  می) :کودک

 .وودش بود :پدر

 گفت؟به شما چه می :ککود

 .به من گفت هه قصة فیب و طوطی را برایت تعریف هنم :پدر
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 ...قُصَّ عَلَِّ هَكِه الِحكايَةَ ... نَعَم... نَعَم :الطِّفلُ 

ا حِكايَةٌ طَويلةٌ إذا دَاعَبَ جَفنَك النيومَُ وأنا أحكِ هَا فَنَم  :الأبُ   ...إهَّ

لُِاَ  :الطِّفلُ   ...إبدَأ مِن أوَّ

لًَ رَأسَـكَ عَلـی الوسَـادَةِ ( مُُاَوِلًَ أ  يََُ ِّئَه للِنُـومِ ) :بُ الأ ـَ أوَّ َُ ...!

 ( ...يُعطِ ه المثِاَلَ )هَككَا ... وَأغلقِ عَ نَ كَ نصَِ  إغمَق  

دُه) :الطّفلُ   ...هَككَا؟ ( يُقَلي

مَ أنَ  ... نَعَم هَككا :الأبُ  اكَ أ  تَتَكلَّ  ...دَعنيِ أنا أحكِ ... وإيَّ

 ...إحكِ يا بابا  :فلُ الطّ 

 حِكايَـةً جَديـدَةً طبعـاً  :الأبُ 
ِ
آه يَـا ... تُريدُ حِكايَةً عَنِ الفِ ل والببََّغَـاء

 ...كا  هُناَك فِ لٌَ فِ لٌ له خُرطومٌ ... مَاذَا أقُولُ له!... رَيِّ 

 ...كُلُ فِ ل له خُرطُومٌ يا بابا  :الطّفلُ 

ألَ أوصِــكَ أ  لََ تَــتَكلَّم ... أقصُــدُ هَــكا مَــا ... طَبعــاً ... طَبعــاً  :الأبُ 

 كاَ  الفِ لُ يَمشِِ ... نَعَم هَككا... أغمِض عَ نَ كَ قَل مً ... أنَ ؟
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 .همین داستان را برایم تعریف هن. بله. بله :کودک

اگر در يین تعریاف داساتان ووابات    . داستانش طولانی است :پدر

 .گرفت، بخواب

 .از اولش شروع هن :کودک

اول سرت را ( هند تا هودک را برای وواب آماد  هندمی سعی) :پدر

به هاودک  )این طوری . روی بالش بگذار و بعد چشمانت را تا نیمه ببند

 (دهدمی     نشان 

 این طوری؟( هنداز پدر تقلید می) :کودک

بگاذار برایات داساتان را    . مباادا يارف بزنای   . همین طور. بله :پدر

 .تعریف هنم

 .باتعریف هن با :کودک

واواهی داساتانی جدیاد در ماورد فیاب و طاوطی       مای [ يتما] :پدر

ی  فیلی بود هه ورطومی [ ووب... ]به او چه بگویم. ودای من. بشنوی

 داشت؟

 .هر فیلی ورطو  دارد! بابا :کودک

مگر سفارش نکرد  هه صحبت . منظور  همین بود. دقیقا. دقیقا :پدر

 فیب در ی  جاد  . یبله این طور. ی  هم چشمانت را ببند. نکنی
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وَكانَـ  ... وَكانَ  هناك شَـجَرَةٌ عَظِ مَـةٌ ... فِي طَريق  مُتَّسَِ بهِِ أشجَارٌ 

جَرَةِ بَبَّغَاءُ حَمـرَاءُ خَرَـاءُ صَـفرَاءُ تُريـدُ أ  تُثَرــِرَ  وأ  تُظهِـرَ ... تَََ  الشَّ

صَباَحًا أيََُا الفِ ـلُ  سُعِدْتَ »: فَلاَّ رَأتِ الفِ لَ فَرحَ  وَقَال  لَه... فَصَاحَتَهَا

َُ هَا هُنا؟ جَرَةِ « ماذَا جِئَ  تَصنَ جِئُ  أبحَـثُ »: فَقَالَ لُاَ الفِ لُ مِن فَوقِ الشَّ

 
ِ
 «...عَنِ الماَء

جَرَةِ؟( مُقَاطِعاً ) :الطّفلُ   ! ...وك َ  يَكُوُ  الفِ لُ فَوقَ الشَّ

 ...أنا قُلُ  ذلك؟  :الأبُ 

جَرَةِ ألَ تَقُل ... نَعَم :الطّفلُ  جِئـُ  »: الآَ  إ َّ الفِ لَ قَالَ لُا مِن فَوقِ الشَّ

 
ِ
 ! ...؟«أبحَثُ عَنِ الماَء

جَرَةِ  :الأبُ  ه قَال لُاَ مِن تََِ  الشَّ  ...أقصُدُ أنَّ

 ...وأينَ كانَِ  الببََّغَاءُ إذُ ؟  :الطّفلُ 

 ...مَاذَا قُلُ  أنا :الأبُ 

ا كانَ  تَََ   :الطّفلُ  جَرَةِ  قُلَ  يَا بابا إهَّ  ...الشَّ

جَرَةِ ... أبَدًا... لََ  :الأبُ  اَ كانَ  فَوقَ الشَّ  ...أقصُدُ أهَّ

 ... مَاذَا حَصَلَ ... وَبَعدَ  :الطّفلُ 



 

088 
 

 

 

ی  دروت بزرگ در آنجا بود هاه  . رفتبزرگ پر از دروت را  می

وواسات  طوطی می. هردزیر آن ی  طوطی سرخ، سبز و زرد زندگی می

وقتای فیاب را دیاد،    . اش را باه رخ بکشاد  زباانی يرفی هناد و بلباب   پر

اینجا به چاه هااری   ! صبح بخیر جناب فیب»: ووشحال شد و به او گفت

 «.ا دنبال آب آمد »: فیب هم از بالای دروت جواب داد« اید؟آمد 

تواند باالای دروات   چطور فیب می( هنديرفش را قطع می) :کودک

 برود؟

 من چنین يرفی زد ؟ :پدر

مگر همین الان نگفتید هه فیاب از باالای دروات باه او     ! هبل :کودک

 !؟«.ا دنبال آب آمد »: گفت

 .منظور  این بود هه از زیر دروت گفت :پدر

 پس طوطی هجا بود؟ :کودک

 من چه گفتم؟ :پدر

 .بابا گفتی هه طوطی زیر دروت بود :کودک

 .منظور  این بود هه طوطی بالای دروت بود. اصلا. نه :پدر

 بعد چه اتفاقی افتاد؟ :کودک
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 ...أغمِض عَ نَ كَ ... أغمِض عَ نَ كَ  :الأبُ 

 ...مَاذَا حَصَلَ للِفِ ل؟  :الطّفلُ 

ه جَعَلَ يَبحَثُ عَن الماَء فَوَجَدَ بُحَـيَرةً  :الأبُ  لَ يََصُل له ءَءٌَ أقصُد أنَّ

لبحَُـيَرةِ أمسَـكَ فَلـاَّ مَـدَّ خُرطومَـه لِ َشَرـبَ مِـنَ ا... فِ هَا تُِسَالٌِ ... كبيَِرةً 

فَقَـالَ « مَـاذا تُريـدُ؟»: فَقَـالَ لـه الفِ ـلُ ... التِّمسَالُِ بـِالخُرطُومِ بَـيَ فَكَّ ـهِ 

 »: التِّمسَالُِ 
ِ
فَقَـال « وَلماَِذَا تَُنَعُنـِي؟»: فَقَالَ الفِ لُ « ...أمنَعُك مِن عُبِ الماَء

فَقَـالَ « وَأنَا مِن أيـنَ أعَبُ؟» :فَقَال الفِ لُ « لِأَ َّ البحَُيَرةَ مِلكيِ»: التِّمسَالُِ 

: فَقـالَ لـه« ...أيـنَ البحَـرُ؟ »: فَقَـالَ « !إعَب مِـنَ البحَـر»: له التِّمسالُِ 

يَنظُـرُ فِي ... )وَمَشَـی... وَمَشَی... وَمَشَی... فَمَشَی الفِ لُ « ...إبحَث عَنه»

 ...فِي عَ نَ ه دَبَّ النَّومُ ( هَامِساً )الحَمدُ للهِِ ( وَجهِ طِفلِه وَيَسكُُ  

 ...مَاذَا حَصَلَ؟ ... وبَعدَ أ  مَشَی :الطّفلُ 

 ! ...ألَ تَزَل مُستَ قِظاً؟... أعوذُ باِللهِ :الأب

كِي حَصَلَ ... نَعَم :الطّفلُ   ...بَعدَ أ  مَشَی الفِ لُ؟ ... إحکِ لِ مَا الَّ

َُ مِـن بَ ... وَمَشَی... مَشَی :الأبُ  فَقَـالَ ... عِ ـد  وَمَشَی فَوَجَدَ شَ ئاً يَلمَ

َُ فِي الشُــمإ» ... فَمَشَــی أيضًــا« وَهــكا هــو البحَــرُ وَهــكه أموَاجُــه تَلمَــ

 ( يَتثَاَءَبُ )وَمَشَی آه ... وَمَشَی
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 .چشمت را ببند. چشمت را ببند :پدر

 چه اتفاقی برای فیب افتاد؟ :کودک

    منظور  این است هه فیاب دنباال آب   . هیچ اتفاقی برایش نیفتاد :پدر

وقتی فیاب  . گشت و ی  دریاچة بزرگ پیدا هرد هه در آن تمساح بودمی

ورطومش را دراز هرد تا از آب دریاچه بخورد، تمساح ورطومش را باه  

-نمای »: ا تمساح گفات « وواهی؟چه می»: فیب به او گفت. دهان گرفت

: اا تمسااح گفات   « گاذاری؟ چرا نمی»: ا فیب گفت« .گذار  آب بخوری

مان از هجاا آب   »: اا فیاب گفات   « .متعلق به من است زیرا این دریاچه»

دریاا  »: اا فیاب گفات   « .از آب دریاا بخاور  »: ا تمسااح گفات  « بخور ؟

ا فیب رفت و رفت و رفت و « .دنبالش بگرد»: ا تمساح گفت« هجاست؟

وادا را شاکر   ( ماندمی   هند و ساهت به صورت هودک نگا  می. )رفت

 .ووابش برد( با صدای آرا )

 چه شد؟. د از اینکه رفتبع :کودک

 هنوز بیداری؟. پنا  بر ودا :پدر

 برایم تعریف هن بعد از رفتن فیب، چه اتفاقی افتاد؟. بله :کودک

فیاب  . زدچیزی دید هه از آن دور برق می. رفت و رفت و رفت :پدر

این هم دریا و این هم امواج آن است هه در اّر تاابش وورشاید   »: گفت

 (هشدپدر ومیاز  می. )فت و رفت و رفتو باز هم ر« .دروشدمی
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 ! ...أسَتنَاَمُ؟... إنَّکَ تَتثَاَءَبُ يا بابا :الطّفلُ 

 ...لَ  :الأب

 ...إياکَ أ  تَناَمَ قَبلَ أ  تَقولَ لِ مَاذَا وَجَدَ الفِ لُ؟  :الطّفلُ 

 ...لَ يَِد شَ ئاً  :الأبُ 

 ...والبحَرُ؟  :الطّفلُ 

 ...لَ يكن هُناکَ بَحرٌ  :الأبُ 

؟  :الطّفلُ  َُ ءُ الَّكي كاَ  يلمَ  ...ومَا هَكا الشَِّ

 ...سَْابٌ  :الأب

 ...مَا هَكا؟ مَاذَا يعنيِ ... سَْابٌ؟ :الطّفلُ 

 ( ...يتثَاَءَبُ ... )عِندَما تَكبُرُ تَعرِفُ  :الأبُ 

ََ الفِ لُ  :الطّفلُ   ...عُدتَ تَتثَاَءَبُ يا باباَ أريدُ أ  أعرفَ مَاذَا صَنَ

 ...وَمَشَی ... مَشَی ومَشَی... شَی عَائدًامَ  :الأبُ 

انِ ةً  :الطّفلُ  َـ ةً   ...وَلماَِذا يمشِِ مَرَّ

 ...وَيمشِِ ... ويمشِِ ... لِأنَّه يَبُِ أ  يمشِِ  :الأبُ 
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 وواهی بخوابی؟ می. هشیبابا ومیاز  می :کودک

 .نه :پدر

نکند ا قبب از اینکاه بگاویی فیاب چاه چیازی پیادا هارد ا           :کودک

 .ابیبخو

 .چیزی پیدا نکرد :پدر

 دریا چی شد؟ :کودک

 .هیچ وبری از دریا نبود :پدر

 زد، چه بود؟آن چیزی هه برق می :کودک

 .سراب بود :پدر

 سراب؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ :کودک

 (هشدومیاز  می)فهمی وقتی بزرگ شوی می :پدر

ار وواهم بدانم هه فیب چه همی. هشیباز هم ومیاز  می! بابا :کودک

 هرد؟

 .برگشت و رفت و رفت و رفت :پدر

 .چرا دوبار  رفت :کودک

 . رفترفت و میرفت و میچون باید می :پدر
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 ...لِ قَابلَِ التِّمسَالَِ  :الطّفلُ 

 ...نَعَم ( وهو يغَالبُِ النيعَاسَ ) :الأب

  :الطّفلُ 
ِ
 ...لِ سألَه عَن الماَء

 ...نَعَم  :الأب

 ...مَاذَا حَصَلَ لُاَ ... وَالببََّغَاءُ  :الطّفلُ 

  :الأبُ 
 
 ...الببََّغَاءُ أيُ بَبَّغَاء

 ! ...أنَسِ تَهَا؟ :الطّفلُ 

اً ... آه :الأب  ...نَسِ ناَهَا ... الببَيغَاءَ ... حَقي

 ...إنَّکَ تَناَمُ يا بابا  :الطّفل

 ...الببَيغَاءُ حَقِ قَةً ... أبَدًا... لََ  :الأب

 ...أينَ هي؟  :الطّفلُ 

 ...هُناک  :الأبُ 

 ...هناک أينَ؟  :الطّفلُ 

 ...البَرلماَِِ  ... فِي ( نَاعِساً ) :الأبُ 
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 تا تمساح را ملاقات هند؟ :کودک

 .بله(: هنددر يالیکه با چرت دست و پنجه نر  می) :پدر

 .تا از او دربار  آب سؤال هند :کودک

 .يتما :پدر

 طوطی چه شد؟ :کودک

 طوطی؟ هدا  طوطی؟ :پدر

 !شش هردی؟فرامو :کودک

 .طوطی را فراموش هرد  بودیم. راست گفتی. آ  :پدر

 ووابی؟بابا داری می :کودک

 ...راستش طوطی. اصلا. نه :پدر

 هجاست؟ :کودک

 .آنجاست :پدر

 آنجا هجاست؟ :کودک

 .در پارلمان( زندچرت می) :پدر
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 ...البَرلماَِِ   :الطّفلُ 

 ...(وَهي تَلهَثُ ... ة  وَتَدخُلُ الأمُ بسُُِّعَ ... يفتَُ  الباَبُ )

 ! ...ألَ تَزَل مُستَ قِظاً حَتَّی الآ ؟! مِ مي( مُندَفعَِةً نَحوَ الطيفل) :الأمُّ 

 ...بَابا هو الَّكي نَامَ ( يشِيُر إلی أبِ ه... )نَعَم يا ماما :الطّفلُ 

ــممِ ( تَصِــ ُ  بِــه)مَــا شَــاءَ اللهُ ( تَلتَفِــُ  إلَــی زوجِهَــا) :الأمّ  ! عَبدَالسَّ

ممِ عَ   ! ...بدَالسَّ

 ...مَاذَا حَصَلَ؟ ... مَاذَا؟( ينتبَهُِ فَجأَةً ) :الأبُ 

 ...قُلُ  لکَ أ  تُنِ مَ طِفلکََ لََ أ  تَناَمَ أنَ   :الأمُّ 

 ...لَ تُنمِنيِ « بَايَةً »حَكَی لِ يا ماما حِكايةً  :الطّفلُ 

 ...أنَامَته هُو طَبعاً  :الأمُّ 

أينَ هَكا البَرلماُِ  يا مَامَـا؟ ... ا إ َّ الببََّغَاءَ فِي البَرلماَِ ِ قَالَ لِ يا مَامَ  :الطّفلُ 

... 

 ! ...أهو قَال لکَ ذلکِ؟( وَهي نَاظِرَةٌ إلَی زوجِهَا) :الأمُّ 

 ...أأنا قُلُ  ذلک؟ !... يا للمُصِ بَةِ  :الأبُ 
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 !پارلمان :کودک

    وارد  زند، به سرعتمادر در يالی هه نفس نفس می. شوددر باز می)

 (شودمی

 هنوز بیداری؟! میمی( دودبه سمت هودک می) :مادر

 .بابا ووابید  است( هندبه پدر اشار  می. )بله مامان :کودک

( زناد سرش فریااد مای  ! )ما شاا ا ( هندبه شوهرش نگا  می) :مادر

 !عبدالسلا ! عبدالسلا 

 چه شد ؟ چه اتفاقی افتاد ؟( شودناگهان متوجه می) :پدر

 .عرض هرد  هه بچه را بخوابانید، نه اینکه وودتان بخوابید :مادر

بابا ی  قصه بدرد نخور برایم تعریف هرد هاه اصالا   ! مامان :کودک

 .ووابم نبرد

 .وودش ووابش برد  است[ ولی] :مادر

! ماماان . بابا به من گفت هه طوطی در پارلماان اسات  ! مامان :کودک

 این پارلمان هجاست؟

 او این طور به تو گفت؟( هندهرش نگا  میبه شو) :مادر

 من چنین يرفی زد ؟! عجب مصیبتی :پدر
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فلَ فِي فرَِاشِه) :الأمُّ  إذا ... نَم الآَ  يا م مـي... لََ بَأسَ ( وهي تُرقِدُ الطي

 ...الوَلدُ عِندَه حَرَارَةٌ ... جَبِ نُه مُلتَهِبٌ ( تََُإُ رَأسَه... )كُنَ  تَُِبُ مَامَا

 ...رَارَةٌ حَ  :الأبُ 

 ...كاَ  يَبُِ أ  تُدرِکَ ذلک ... الرمومرَ بسُُِّعَة   :الأمُّ 

 ! ...ك َ  يَطُرُ لِ هكا أيضًا؟ :الأبُ 

ی :الأمُّ  رِ الحُمَّ َـ ه مُستَ قِظٌ إلی الآَ  مِن أ  ...وَالأرَقِ ... وَالقَلقِ ... إني

ی( كالمخَُاطبِِ نَفسَه) :الأبُ  ا نَ ... الحُمَّ ـ ِّ لََ بُدَّ أهَّ تِ جَـةُ بَراغِ ـِ  السِّ

... 

 ! ...مَاذا تَقُولُ؟ :الأمُّ 

 ...أينَ هو الرمومِرُ؟ ... الرمومرُ ... لََ ءَء :الأبُ 

ولََبِ إبحَـث فِي ( مُشِيَرةً إلی خِزَانَةِ مَمبإِ الطيفل) :الأمُّ  فِي هَـكا الـدي

فِّ الأعلی  . الرَّ

ةَ  يُسُُّ  الأبُ إلَ هِ ... التِّل فُوُ  ير ُ ) عي اَّ  ...(وَيتنَاَوَلُ السَّ
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اگر ماماان  ! میمی. عیبی ندارد( وواباندهودک را در تخت می) :مادر

اش پیشانی( هشدبه سرش دست می. )را دوست داری، الان بگیر بخواب

 .بچه تب دارد. داغ است

 !تب دارد :پدر

 .فهمیدیباید پیش از اینها می. سریعا دماسنج را بیاور :مادر

 .شد چطور متوجه این موضوع می :پدر

 .ووابی تا الان بیدار استبچه به واطر تب، استرس و بی :مادر

تاب؟ يتماا باه وااطر     ( هندمثب هسی هه با وود صحبت می) :پدر

 .براغیت الست بود  است

 گویی؟چه می :مادر

 دماسنج هجاست؟... دماسنج... هیچ چی :پدر

در . داواب ایان هماد   ( هندیهای هودک اشار  مبه همد لباس) :مادر

 .قفسة بالا دنبالش بگرد

          رود و آن را پدر به سرعت سمت گوشای مای  . ووردتلفن زنگ می)

 .(داردبرمی
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!... مَوجـودةٌ يـا أفنـدم... مَعَال وزيرِ الأشـغَالِ؟... مَن؟! ألو: الأبُ 

ام  )  ...البَکِ فِي التِّلِ فُوِ  مَعَالِ الوَزِيرِ طَ ( يقولُ لزِوجَتهِ هَامِساً باِحرَِ

ـلَ إلـی جَلسَـةِ الغَـدِ  :الأمُّ  تَتنََـاوَلُ ... )مَاذَا يريـدُ؟ الَسـتجوابُ تَأجَّ

عَةَ  اَّ ؟ أمـرٌ خَطـيٌر؟ ألََ يمكِـنُ ( السَّ َِ سَـاعَة  مَعَالِ الباَشَـا؟ الآَ ؟ بَعـدَ رُبـ

باَلِِ؟ هو ككلکَ أنا في انتظـار و... خََإُ دَقَائقَ فَقَط... تَأجِ لُ المُقَابَلةِ للِصَّ

... 

ــاهتاِم  ) :الأب ــا الآ َ ( بِ ــ أتِ هُن ــأسَ ... سَ ــي... لََ بَ ــي لِ مِ م ... دَعِ

ولةِ   ...واذهَبي أنِ  لمَِشَاغِلِ الدي

 (سِتار)
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. ایشاان منازل هساتند قرباان    ... شاما؟ جنااب وزیار هاار؟    ! الو :پدر

واط   جنااب وزیار پشات   ( گویدمحترمانه و ویلی آرا  به همسرش می)

 .وواهندمی    هستند و شما را 

     گوشی را . )وواهد؟ استیضاح به جلسة فردا واگذار شدچه می :مادر

هاار مهمای پایش آماد      ... یا  رباع دیگار؟   ... انن؟... قرباان؟ ( گیردمی

... پانج دقیقاه فقاط   ... شود این دیدار را به صبح اناداوت نمی  ... است؟

 .من منتظر .... همین طور است 

میمی را . عیبی ندارد. آیدهمین يالا اینجا می( با  وق و شوق) :درپ

 .تو به هارهای مملکت برس. به من بسپار

 (افتدها فرو میپرد )
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 المنَظَرُ الثَّانِ 

َِ سَاعَة  يـدخُلُ الـوَزِيرُ ) حُجرَةُ الَستقِباَلِ وفِي نَفإِ اللَّ لةِ بَعدَ نَحو رُب

 (زوجُهَافَتَستَقبلُِه النَّائبَِةُ وَ 

ل هُناَ يا بَاشَا ( وهي تَقُودُ الوزِيرَ إلی مَقعَد  وَـيِر  ) :النَّائبَِةُ   ...تَفَضي

ورَة ... أخشَی أ  أكوَ  قَد أزعَجتُکِ  :الوَزِير  ...ولكن الري

مَعَالِ ـکَ ( وَقَدِ ارتَدَی مَمبإَِ الخاَرُِ كامِلةً لَِستقِباَلِ الوَزِير) :الزّوجُ 

فَ  مَنزلنَ  ...ا اللَّ لةَ عََّ

مَ النَّائبَِةَ ) :الوَزِيرُ 
 ...حَرَتُه؟ ( سَائِ

ـممِ حَمـودَة... زُوجِـي :الناّئبَِة مُهَنـدِسٌ بمَِصـلحَةِ الطُـرُقِ ... عَبدُالسَّ

 ...والكباَرِي 

 ! ...مُنكُ عَشر سَنوََات  يا مَعَالِ الوَزير... مُهَندِسٌ مَنسِ  :الزّوجُ 

م :النائبةُ   ...أطلُبْ قَهوَةً للِباَشَا ... مِ عَبدُالسَّ

 ...حَالًا : الزّوجُ 



 

111 
 

 

 

 دید دوم

بعد از ی  ربع سااعت، وزیار وارد   . اتاق پذیرایی و در همان شب)

 .(هنندشود و وانم نمایند  و همسرش از او استقبال میمی

( هندوزیر را به سمت ی  صندلی فاور راهنمایی می) :خانم نماینده

 .انبفرمایید اینجا قرب

[ باه هار ياال   . ]نگرانم هه مبادا باعث زيمت شما شد  باشم :وزیر

 ...هرد هه ضرورت اقتضا می

لباس های بیرونی وود را به طور هامب برای استقبال از وزیار  ) :مرد

 .هلبه ما را امشب منور هردید( پوشید  است

 ایشان؟( پرسداز وانم نمایند  می) :وزیر

مهنادس وزارت  . عبدالسالا  يماود   . همسر  هستند :خانم نماینده

 .را 

ی  مهندس فراموش شد  هستم از د  سال پایش  ! جناب وزیر :مرد

 . تاهنون

 .برای جناب وزیر قهو  سفارش بد . عبدالسلا  :خانم نماینده

 .همین الان :مرد
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ُُ مُسُّعاً )  ...(يَرُ

 ...لِ؟  لماَِذا لَ تَُبِريني أ َّ زوجَکِ فِي مَصلحَة  تَابعَِة   :الوزيرُ 

اعِي أ  أخبِرَک؟  :الناّئبَِةُ   ...وَمَا الدَّ

 ...أمرُکِ  :الوَزِيرُ 

لَ  :النَّائبِةُ   ...فَاَ هو الأمرُ الخَطِيُريا تُرَی ... الَستجِوابُ تأجَّ

 ...هَكا الأمرُ الخَطِيُر هو  :الوَزِيرُ 

 ( ...يَلإُِ ... )حَالًَ تَأتِِ القَهوَةُ ( يدخُلُ ) :الزوجُ 

 ...لََْ تَسألْني ك َ  أرِيدُهَا؟ ( وهو يرَاه قَد جَلإَ ) :الوَزيرُ 

رٌ مَضبوُطٌ  :الزوجُ   ...سُكَّ

 ...سَادَةٌ مِن فَضلِکَ  :الوَزِير

ُُ مُسُّعاً ... )لحظَة ًواحِدَةً ( نَاهِضًا) :الزّوجُ   (يَرُ
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 .(شودبه سرعت وارج می)

[ ارتخانهبه وز]چرا وبر ندادید هه شوهرتان در سازمان وابسته  :وزیر

 هنند؟بند  هار می

 .دلیلی نداشت هه به شما وبر دهم :خانم نماینده

 .هر طور هه میب شماست :زیرو

جلسة استیضاح هه به تعویق افتاد ، پس چه موضاوع   :خانم نماینده

 .مهمی رخ داد  است

 ...این امر مهم  :وزیر

 (نشیندمی. )رسدانن قهو  می( شودوارد می) :مرد

از من نپرسیدید هاه  ( هندنشیند، نگا  میرا در يالیکه می مرد) :وزیر

 وواهم؟ای میچطور قهو 

 .با شکر. فهمید  :مرد

 . لطفا ساد  بیاورید :وزیر

 (شودسریعا وارج می! )ی  لحظه( شودبلند می) :مرد



 

111  
 

 

 

ُــکَ أحَادِ ... أنا الَّكي أريدُ لحظَةً واحِدَةً ( للِنَّائبَِة فِي شِبهِ ََّإ  ) :الوَزيرُ 

أسَْارُ السِّ اسَـةِ العُل ـا لََ يصِـُ  أ  تُقَـالَ أمَـامَ صِـغَارِ ... فِ هَا عَلی انفِرَاد  

فِيَ   ...الموَُظَّ

 ...إنِّّ مُصغِ ةٌ  :النَّائبِةُ 

ـعَِ  ( يدخُلُ ) :الزّوجُ  َُ امَـةَ لَ تَكُـن وَ مِن حُسنِ الحظَِّ أ َّ البنِـَ  الخَدَّ

رَ بَعدُ   ...السُكَّ

 ...(  يَلإَِ يريدُ أ)

ممِ أ  تُمحِظَ مِ مـي :النَّائبَِة وأ  تُعطِ ـه نصِـَ  ... أرجوکَ يا عَبدَالسَّ

 ...قُرص أسبرو 

 ...وهو ككَلک ( نَاهِضاً ) :النَّائبِة

ُُ مَتبَاَطئِاً )  ...(يَرُ

 ...إنِّّ مُصغِ ةٌ ( للِوَزِيرِ ) :النَّائبَِةُ 

سـتجِوَابَ يَِـبُ أ  يُسـحَبَ مِـنَ الموَُوُ  باِلَختصَِـارِ أ َّ الَ :الوَزيرُ 

 ...المجَلإِ غَداً 

 ...لماَِذَا؟  :النَّائبَِةُ 
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مان یا  لحظاه    ( وطاب به وانم نمایند  و به يالت پچ پچ) :وزیر

درست نیست هه اسارار  . وواهم تا تنهایی با شما صحبت هنممی  وقت 

 .مهم سیاسی در مقابب هارمندان جزا بیان شود

 .دهمگوش می من :خانم نماینده

ووشبختانه ودمتکار هناوز شاکر داواب لیاوان     ( شودوارد می) :مرد

 .نریخته بود

 (وواهد بنشیندمی)

نصاف  . هنم مراقب میمی باشوواهش می! عبدالسلا  :خانم نماینده

 .قرص آسپرین به او بد 

 . هنمهمین هار را می( شودبلند می) :مرد

 

 (دهددر وارج شدن هندی به ورج می)

 .دهممن گوش می( وطاب به وزیر) :نم نمایندهخا

ولاصه موضوع این است هه استیضاح باید فاردا از روی میاز    :وزیر

 .مجلس برداشته شود

 چرا؟ :خانم نماینده
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ةِ  :الوَزيرُ  َُ  مِنَ المُعَارَ
دُ مُناَوَرَة  سِ اسِ ة  ه مُُرََّ  ...لِأنَّ

ٌُ لمَِركز الوزَارَةِ  :النَّائبِةُ  ه مُُر  ... لأنَّ

ةِ  :الوَزيرُ  ةَ تَستَغِلُه لََ للِمَصلحَةِ العَامَّ َُ َِ ... لَأ َّ المُعَارَ  ...بَل للِتَّشنِ 

ا  ومَـا سَـ تَكلُفُه مِـن  :النَّائبِةُ  ـدٌ أ َّ مَشرـوَ  تَعلِ ـةِ الخَـزَّ هل أنَ  مُتَأكِّ

ةِ   ...مَمييَ ل إَ فِ ه غَبنٌ للِمَصلحَةِ العَامَّ

ََ مَنسُوبِ المِ اهِ نصُِ  مِر  فَقَط ـقِِي أ َّ  :الوَزيرُ  تَفهَمِـيَ طبعـاً فِي ... رَف

 ...الُِندِسَةِ 

 ...زوجِي هو المُهَندِسُ ... بكُِلِّ أَسَ   ... لََ  :النَّائبةُ 

ةَ باِلمنُاَقَشَةِ فِي المَشرـوعَاتِ الُِندِسِـ ةِ ... آه :الوزيرُ  ولكنَِّکِ أنِ  المخُتصََّ

... 

َِ لـ إَ فِي شُعُ  :النَّائبَةُ  ورِي العَمِ قُ هو أ َّ هَكا المَشروَ  عَلی هكَا الوَُ

 ...مَصلحَةِ البلََدِ 

لقَد بَحَثَِ  المَشروَ  لَجنَـةٌ ... الشُعورُ العَمِ قُ لََ يكفِي يا سَ دَتِِ  :الوزيرُ 

ا  ا وَخِبَرتَِِ فَاءَتَِِ
کُ إلَی كِ  ...فَنِّ َةٌ لََ يرقَی الشَّ

نَّ  :النَّائبَِةُ 
 ...الِحزبَ الَّكي أنتَمِي إل ه يعَارِضُ هكا المَشروَ   ولكِ
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 .زیرا این هار تنها ی  مانور سیاسی از سوی اپوزسیون است :وزیر

-این موضاوع وزارتخاناه را در تنگناا مای    [ بفرمائید] :خانم نماینده

 .گذارد

اپوزسیون از این استیضاح نه به نفع مرد  ا بلکه برای تخریب   :وزیر

 . هنداستفاد  میوجهه ا 

شاما مطمائن هساتید هاه پاروژة انتقاال مناابع آب و         :خانم نماینده

ای هه در بر دارد، هیچ زیاانی بارای مناافع عماومی     ها دلار هزینهمیلیون

 . ندارد

مطمئن باش هه بالا رفتن میزان آب ا آن هم به مقدار نیم متار    :وزیر

 ا در مهندسی چه معنایی دارد؟

 .متاسفانه همسر  مهندس است .نه :خانم نماینده

 .های مهندسی مختص شما استآ ؛ ولی بحث در مورد پروژ  :وزیر

هنم هه این پروژ  ا آن هام باه    بند  عمیقا ايساس می :خانم نماینده

 .این شکب ا به نفع هشور نیست

ی  همیتة فنی هاه  ! تنها ی  ايساس عمیق هافی نیست وانم :وزیر

هارتشان نیست، این موضوع را ماورد بحاث   ای تردید در هفایت و م ر 

 .قرار داد  است

ولی يزبی هه بناد  عضاو آن هساتم، باا ایان پاروژ         :خانم نماینده

 .مخالف است
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ََ الأسََِ  ... نَعم :الوَزِيرُ   ! ...مَ

ََ  :النَّائبةُ  رُ مِنِّي إذَ  أ  أصنَ
 ...مَاذَا تَنتَظِ

 ...جوَابِ أ  تُسَاعِدِيناَ علی سَحبِ الَستِ  :الوَزيرُ 

 ...وَأخوُ  حِزيِ  :النَّائبِةُ 

إنَّـکِ تَقُـومِيَ بعَِمَـل  ... ل إَ فِي الأمر خِ انَـةٌ عَلـی الإطـمَقِ  :الوَزِيرُ 

ةِ ... شَخصٍِّ  طيَِ بصِِفَتکِِ الخاَصَّ لَقَد أدَّت لناَ مِثـلَ ذلـِکَ وأكثَـرَ ... وَتَتوََسَّ

قرَاءُ الناَئبَِةُ زَم... مِنه وأصعَبََ كثيَِراتٌ مِن حِزبکِِ   ... لتُک الشَّ

 ...الناَئبِةُ كرمُوزُ  :النَّائبةُ 

َُ دَائـاً فِي ... نَعَم :الوَزيرُ  تي تَضَـ مَةُ الأخرَی الَّ وَزَمِ لتُکِ النَّائبَِةُ المحُرََ

 ...شَعرهَا مِشْطَ نَ لو  بَنَفسَجِي مُسَخسَل 

 ...نَائبَِةُ شِبَرا العِنبَ  :الناّئبةُ 

مَ . المَسألةُ فِي غَايةِ البسَِاطَةِ ... نَعم... نَعم :الوزيرُ  هَكا النَّائبُِ الَّكي قَـدَّ

كِي تََلِسِيَ فِ ـه ويُبـدِي ... الَستجِوَابَ يََاوِلُ دَائاًِ أ  يَلإَِ فِي الصَّ ِّ الَّ

َُ أ  يُقنعَِـه بسَِـ... الَهتاِمَ دَائاًِ بكُِلِّ مَا تَقُوليَِ  حبِ ول إَ غَـيُرکِ يسـتَطِ 

 ...استجِوَابهِ 
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 .متثسفانه. بله :وزیر

 از من انتظار چه هاری دارید؟ :خانم نماینده

 .به ما هم  هنی هه استیضاح را از روی میز برداریم :وزیر

 .و به يزبم ویانت هنم :خانم نماینده

-شما ی  هار شخصی برای ما می. هیچ ویانتی در هار نیست :وزیر

ویلای از  . نماییاد ای هه دارید، وساطت مای  هنید و به واطر جایگا  ویژ

بانوان عضو يزب شما، مثب این هار و بلکه بزرگتر و دشاوارتر از آن را  

 ...آن همکار بورتان وانم [ مثلا. ]اندنیز برای ما انجا  داد 

 ...وانم هرموز  :خانم نماینده

ای هه همیشه داوب موهایش وانم نمایند . بله و آن همکارتان :وزیر

 .گذارددار میی  شانة نایلونی بنفش دندانه

 .وانم شبرا العنب :خانم نماینده

ای ا هاه   ایان آقاای نمایناد    . مسئله ویلی ساد  است. بله. بله :وزیر

دروواست استیضاح را به مجلس داد  است همیشه در همان ردیفی هاه  

زنیاد،  هایی هاه شاما مای   نشیند و به تمامی يرفشما يضور دارید، می

توانیاد او را بارای انصاراف از    دهد ا تنها شما هستید هه مای  همیت میا

 .طرح استیضاح قانع هنید
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 ...ك َ  أقنعَِه؟  :النَّائبَِةُ 

 ...باِبتسَِامَة   :الوَزِيرُ 

ائِرَةً ) :النَّائبَِةُ   ...إنَّکَ تُِِ ننُي فِي بَ تيِ !... مَا هَكا الَّكي تَقُولُ يا بَاشَا( َـ

وَلكنَِّـه ... إنِّّ مَـا قَصَـدتُ قَـطُ إهَانَـةً ... مَعَاذَ الله... عَاذَ اللهِمَ  :الوَزيرُ 

ــةِ  ــةً للِمَصــلحَةِ العَامَّ ــکَِ خِدمَ ــی مُروءَتِ ــهِ إل مُ  بِ ــدَّ ــغِيٌر تَقَ الٌِ صَ ــرَِ اق

........... 

ةُ  :النَّائبَِةُ  ـةُ ... المصَلحَةُ العَامَّ حَةَ أهَكـكَا تََـدُمُ المصَـل... المصَلحَةُ العَامَّ

ةَ؟ ـاً أيََـا الـوَزيرُ أ َّ فِي مَشُرـوعِکَ مَصـلحَةً !... العَامَّ وإذَا كُنَ  تَعتَقِدُ حَقي

ةًَ فَلاَِذَا تََشَی هَكا الَستجِوَابَ؟  ! ...عَامَّ

 ...لِأ َّ الغَرَضَ مِنه غَيُر عَي   ... لِأ َّ  :الوَزِيرُ 

! كشِ  الأورَاقِ وإعمِ  الحَقَـائقِ؟وَلماَِذَا لََ تَكوُ  أنَ  عَيفاً بِ  :النَّائبَِةُ 

... 

يةُ المَشروِ  ضَرورِيةٌ للِتَّنفِ كِ  :الوَزِيرُ   ...سِِّْ

وجَـةِ  :النَّائبَِةُ  تي تَُفِي عَنِ البَرلماَِِ  مِثـلَ هَـكه الأسَْارَِ كالزي الحُكومةُ الَّ

تي تَُفِي عَن زَوجِهَا مَا يَبُِ أ  يعرفَ عَن حَقِ قَةِ سُلوكِهَا  ـفهَِا الَّ ُ َِ ...وَتَ
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 چطور او را قانع هنم؟ :خانم نماینده

 .با ی  لبخند :وزیر

-این چه يرفی است هه می! قربان( شودعصبانی می) :خانم نماینده

 .هنیدا  به من توهین میشما در وانه. گویید

مان اصالا قصاد اهانات باه شاما را       ! پنا  بر ودا! پنا  بر ودا :وزیر

د هوچ  بود هه برای ودمت به مناافع عماومی   فقط ی  پیشنها. نداشتم

 . به شما داد 

اینگوناه باه منفعات    ....مناافع عماومی  ... منافع عماومی :خانم نماینده

تان به نفع جناب وزیر، اگر واقعا معتقدید پروژ ! هنید؟عمومی ودمت می

 !عمو  است، دلیب ترس شما از استیضاح چیست؟

 .ستچون هدفش شرافتمندانه نی...چون :وزیر

چرا در رو هردن مدارک و بیان يقاایق، شارافتمندانه    :خانم نماینده

 !هنید؟عمب نمی

 . پنهان ماندن ی  پروژ  برای اجرای آن ی  ضرورت است :وزیر

هند، يکام  دولتی هه از پارلمان این اسرار را پنهان می :خانم نماینده

هاایش  زنی را دارد هه آنچه شوهرش بایاد در ماورد رفتارهاا و بروورد   

 .داردبداند، را از او پنهان نگا  می
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 ...لََ مَنطقٌِ سِ اسِِ ... مَنطقٌِ نسَِائيٌّ  :الوَزيرُ 

 ...وهَكا مَا يَبُِ ... هَكا مَا أعتَقِدُ  :النَّائبَِةُ 

بإِخفَائِهَـا عنـه ... ـقِِي أ َّ الحُكومَـةَ لََ تََُـوُ  زَوجَهَـا البَرلمَِـا َ  :الوَزِيرُ 

وَكُلُنَـا يعـرفُ أنَّـکِ زوجَـةٌ ... أنـِ  مَـثَمً ... الإجـرَاءَاتِ تَفَاصِ لَ بَعضِ 

 ...ألَ تَُفِي عَن زَوجِکِ شَ ئاً قَطُ ... نَمُوذَجِ ةٌ 

 ...لَ أخِ  عَنه قَطُ شَ ئاً يَبُِ أ  يعلمَه  :النَّائبةُ 

 « برَِافُو» :الوَزِيرُ 

فِي مََِّا تُر... والآ َ  :النَّائبِةُ 
وَلََ تَنتَظِرْ مِنِّي أبَـداً أ  ... يدُ هَكا هو كُلُ مَوقِ

َ هكا الموَقَِ    ...أغَيري

 ...وزَوجُکِ  :الوَزِيرُ 

 ! ...مَا شَأُ  زَوجِي؟ :النَّائبَِةُ 

 ...مُهَندِسٌ مَنسٌِّ فِي مَصلحَةِ الطُرُقِ والكباري  :الوَزِيرُ 

 ...نَعَم  :النَّائبَِةُ 

 ...فِي أيِّ دَرَجَة   :الوَزيرُ 

رَجَةِ الخاَمِسَةِ  :بَةُ النَّائ  ...فِي الدَّ
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 .این بر اساس ی  منطق زنانه است، نه ی  منطق سیاسی :وزیر

 .این ی  وظیفه است. این اعتقاد و باور من است :خانم نماینده

مطمئن باش هه دولت با پنهان هردن جزئیات بروی اقداماتش،  :وزیر

د شاما هاه هماه باه     مثلا واو . هندبه شوهرش یعنی پارلمان ویانت نمی

عنوان ی  همسر نمونه می شناساندتان، آیاا هرگاز چیازی از شاوهرت      

 پنهان نکردی؟

 .هرگز چیزی را هه باید بداند از او پنهان نکرد  :خانم نماینده

 !براوو :وزیر

. وواهید همین اسات موضع من در قبال چیزی هه می :خانم نماینده

 .ضع بدهماصلا از من انتظار نداشته باشید تغییر مو

 شود؟و شوهرت چه می :وزیر

 !به شوهر  چه ربطی دارد؟ :خانم نماینده

 .مهندسی فراموش شد  در سازمان را  و شهرسازی :وزیر

 .بله :خانم نماینده

 با چه درجه شغلی؟ :وزیر

 .درجة پنج :خانم نماینده
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ٌَ غَريـبٌ ... مُنـكُ عَشرـ سَـنوََات  !... فَقَط :الوَزِيرُ  كا هَـ... هَـكا وَُـ

فِي أيِّ طَريـق  مِـن هَـكِه ... عَشَر سَنوََات  مَنسٌِّ فِي مَصلحَةِ الطُـرُقِ ... ظُلمٌ 

ـه... الطُرُق نَسَوه وَأنـِ  امـرَأَةُ ... وأنِ  ك َ  تَسكُتيَِ عَـنِ المُطَالبَـةِ بحَِقِّ

ةِ ... لََ مُؤَاخَكَةً ... عَمُو  ...إمرَأةٌ مُشتَغِلةٌ باِلسِّ اسَةِ العَامَّ

ََ له  :ائبَِةُ النَّ  َُ أ  أصنَ  ...ومَاذَا أستَطِ 

 ...ولكنَّکِ لََ تَعرِفيَِ ولَ تُرِيدِينَ ... تَستَطِ عِيَ كَثيًرا :الوَزِيرُ 

 ...لَ أريدُ أْ  أعرفَ إلَ الإخْمصَ لمبَِْدَئي  :النائبة

َُ أ  تَُلِصَ لمبَِـدَأ   :النَّائبةُ  َُ أ... إ  المرأة لَ تَستَطِ    تَُلِـصَ بَـل تَسـتَط 

 ...لشَِخص  

جَـالِ جََِ عـاً ... ل إَ هَكا رَأيکَ وَحـدَکَ  :النَّائبَِةُ  ـه رأيُ الرِّ وَرأيُ ... إنَّ

... وهَكا هُو الَّكي يَعَلُنيِ أحرصُ عَلی مَسـلكيِ هَـكا... الدُن ا مُنكُ خُلِقَ 

امَةِ وَالتَّعَصُبِ  َ ِِّ  ...إلی حَدِّ العُنِ  أح اناً وال

إ َّ غَيَرکِ مِنَ النَّائبَِـاتِ ... مَادُمِ  بمُِفرَدِکِ ... مَا فَائِدَةُ ذَلکوَ  :الوَزيرُ 

َ كاَ تَعرفيََِ أش اءٌ أخرَی يَُلصِْنَ لُاَ  مَاتِ لُنَُّ  ...المحُرََ

 ...مَاذا تَعنيِ  :النَّائبَِةُ 
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. ظلم است. عجیب است. د  سال است هه پایه نگرفته! همین؟ :وزیر

هاا او  در هدا  ی  از این را . را  فراموش شد  است د  سال در سازمان

شما هه ا با عرض معذرت ا همه فن يریف هستید   . اندرا فراموش هرد 

-نشینید و يقش را مطالبه نمای و مشغول هار سیاست، چطور ساهت می

 .هنید

 توانم برای او هنم؟چه هاری می :خانم نماینده

 وواهیدانی و نمیولی نمیآید؛ ویلی هارها از دستت بر می :وزیر

هایم وواهم بدانم، اولاص به آرمانتنها چیزی هه می :خانم نماینده

 .است

تواند تواند به آرمان یا اصولی اولاص بورزد؛ بلکه میزن نمی :وزیر

 .فقط نسبت به ی  شخص اولاص بورزد

عقیاد   . نظر همه مردان است. این تنها نظر شما نیست :خانم نماینده

هناد بار را  و روش واود    همین است هاه مارا ودار مای   . دنیاستازلی 

 .پافشاری هنم ايیانا تا يد وشونت و قاطعیت و تعصب

هماان  ! ای دارد؟باشی، چه فاید [ اینگونه]تا زمانی هه تنها تو  :وزیر

های محتر  نمایند ، چیزهای دیگری دارند هه دانی دیگر وانمطور هه می

 . رزندونسبت به آنها اولاص می

 ...منظور؟؟ :نماینده
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ـيبَةِ الجُمرُكِ َـةِ  :الوَزِيرُ  ِ حنَ فِ ه تََفِ ضَ الرَّ كِي اقرََ أنَسِ ِ  المَشُروَ  الَّ

ُِ »عَنِ الأحَمرَ وَالأب ض وأصَابَِ ِ  ينَةِ وَالجَـوَارِبِ « الرُو فَاهَِ وَأدَوَاتِ الزِّ للِشي

 ...الحَرِيرِيةِ وَالأقمِشَةِ النِّسَائِ ةِ 

 ...لقَد عَارَُُ  أنَا هَكا المَشُروَ   :نَّائبَِةُ ال

ةٌ فِي تَفكِيِرکِ  :الوَزِيرُ   ...لِأنَّکِ شَاذَّ

؟ :النَّائبَِةُ   ! ...ألسُ  عَلی حَقٍّ

إنَّکِ تَأخُـكِينَ صِـفَتَکِ النِّ ابِ ـةَ عَلـی ... لسِ  عَلی حَقٍّ ... لََ  :الوَزِيرُ 

زِمِ  َ أكثَرَ مِنَ المَّ ةً ... سَبِ ل الِجدِّ اً عَ ـبُ المَـرأَةَِ عِنـدَمَا تَُلِـصُ مَـرَّ هَكا حَقي

بُ  فُ وَتَتَعَصَّ اَ تَتَطَرَّ َ فَإهَّ
 
لََ تَنسِ أ َّ لِإسَُْتکِِ وَلزِوجِـکِ عَل ـکِ ... لشَِِء

ـرتِ قَلِـ مً فِي مُسـتَقبلَ ... حُقُوقاً  إ َّ المصَلحَةَ لن تُُإََّ مِنهَـا شَـعرَةٌَ إذا فَكَّ

الُ التَّائِهُ فِي هَ ... زَوجِکِ  ـه فِي حَاجَـة  إلَـی ... «الطُرُقِ وَالكباري»كا الضَّ إنَّ

ابعَِةِ وَالثَّالثَِةِ وَفِي يدِکِ أنِ  هكَا الكُوبريُ « كُوبري» رَجَةِ الرَّ   يصِلُ بهِِ إلی الدَّ

 ! ...فِي يدِي أنَا؟ :النَّائبَِةُ 

رَجَ  :الوَزِيرُ  ةً الكُوبريُ اليكي يوصِلُه إلَی الدَّ إ َّ مَُلإَِ ... ةِ الثَّالثَِةِ مُباَعََ

َ وَأنــا أعطِ ــکِ عَهــداً بلِِسَــانهِ الآ َ 
ِ
ي حَالــةَ ... الــوُزَرَاء َُ أ  يسَــوِّ يســتَطِ 

 ...زوجِکِ في الجلَسَةِ القَادِمَةِ بدِوِ  تَأخِير  
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آیا طريی را هه در آن وواستار هااهش تعرفاة گمرهای از رژ    :وزیر

هاای  های ابریشمی ولبااس لواز  تزیینی، جورابگونه، پن ه ، رژ لب، 

 زنانه شدند، فراموش هردی؟

 .من با آن طرح مخالفت هرد  :خانم نماینده

 .چون شما آدمی با طرز فکر متفاوت هستی :وزیر

 !آیا يق با من نیست؟: خانم نماینده

تاان  چون شما عنوان و منصب نماینادگی . يق با تو نیست. نه :وزیر

این در يقیقت عیاب زناان   . گیریدرا بیش از يد جدی می[ در پارلمان]

. افتناد ورزند، به افراط و تعصب میاست، وقتی هه به چیزی اولاص می

اگر همای  . فراموش نکن هه وانواد  و شوهرت هم بر گردنت يق دارند

هم به فکر آیندة همسرت ا این بدبخت سرگردان در سازمان را  باشی ا   

اسات   "پلی"او نیازمند . ووردای لطمه نمی هرگز به مصلحت عمو   ر

هه او را به درجه چهار  و بعد هم ساو  برسااند و ایان پاب در دسات      

 .توست

 !دست من؟ :خانم نماینده

شورای وزیاران  . رساندپلی هه مستقیما او را به درجه سو  می :وزیر

 من از زباان . تواند در جلسة آیند  فورا درجة شوهرت را ارتقا ببخشدمی

 .دهماعضای شورا به شما قول می
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 ...إذا سَاعَدتُكُم عَلی سَحبِ الَستجِوَابِ ... مَفهومٌ  :النَّائبةُ 

كاءَ لََ ينقُصُکِ  :الوَزيرُ   ...إ َّ الكَّ

 ...مَرفُوضٌ  :النَّائبَِةُ 

 ! ...تَرفُضِيَ؟ :الوَزِيرُ 

 ...أرفُضُ  :النَّائبَِةُ 

 ! ...هاَئِ اً؟ :الوَزيرُ 

 ...هاَئِ اً : النائبة

سَةً ... مَاذَا كُنِ  قَبلَ انتخَِابکِِ؟( نَاهِضاً ) :الوَزِيرُ  ... كاَ بَلغَنـِي... مُدَرِّ

لَ تَعِ شِِـ إلََّ بَـيَ ... إنَّـک لََ تَعـرفيَِ الـدُن ا... نَعَم... فِي التَّعلِ مِ الثَّانَوِي

لن يكوَ  لکِ مُستَقبلٌَ ... سَة  جُدرَا  المَدَارِسَ تََسُبيَِ البَرلماََ  جُدرَاَ  مَدرَ 

ــةِ  ــاةِ العَامَّ ــنَ الآ ِ ... فِي السِّ اسَــةِ ولََ فِي الحَ  ــکِ مِ ُ ــو أ  ... إنِّّ لَأبَشرِّ أرجُ

 ...تَصبحَِي عَلی خَير  

 ...أشكُرُکَ  :النَّائبَِةُ 

ــابِ عَلــی عَ ) :الببوَزِيرُ  ــةِ البَ تِ رأيَــک فَــأخبِريني( تبَ ْ فِي أيِّ ... إذا غَــيرَّ

 ... سَاعَة  
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در صورتی هه من به شما در لغو استیضااح  ... فهمید  :خانم نماینده

 .هم  هنم

 .واقعا چیزی از هوش و  هاوت هم نداری :وزیر

 .پذیر نمی :خانم نماینده

 !پذیری؟نمی :وزیر

 .پذیر نمی :خانم نماینده

 !يرف آورت است؟ :وزیر

 .يرف آور  است :خانم نماینده

چه [ به عنوان نمایندة پارلمان]پیش از انتخابت ( شودبلند می) :وزیر

         شاما دنیاا را   . بله. هار  بودید؟ به من وبر دادند هه معلم دبیرستان بودید

هنیاد  فکر مای . فقط در چهار دیواری مدارس زندگی هردید. شناسیدنمی

-دهم هه هرگز آیند از همین يالا به شما مژد  می. پارلمان، مدرسه است

 .شب بخیر. واهید داشت؛ نه در سیاست و نه در زندگی روزمر ای نخ

 .متشکر :خانم نماینده

در هار سااعتی   . اگر نظرت تغییر هرد به من وبر بد ( د  در)  :وزیر

 [هه باشد، مهم نیست]
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ُُ الوَزِيرُ ) َُ ... وتُشَايعُهُ النَّائبَِةُ ... يََرُ  وَتَضَ
ُـمَّ تَعُودُ وتَرتَُيِ عَلی مَقعَد 

ُُ مِن بَاب  آخَرَ يَمِلُ صِ نِ ةَ القَهوَةِ ... سَهَا فِي كفَّ هَارأ و  ...(وَيدخُلُ الزَّ

 ...أينَ مَعَالِ الوَزير؟ ( يبحَثُ بعَِ نَ هِ فِي القَاعَةِ ): الزّوجُ 

فَ ( وهي فِي إطرَاقِهَا): الزّوجَةُ  َ َِ  ...ان

 ...وَالقَهوَةُ؟ : الزّوجُ 

 ...إعَهَا أنَ  : الزّوجَةُ 

ا أنا؟ : الزّوجُ   ...أعَهَُ

ائِرَةَ الأعصَابِ : )الزّوجَةُ   ...إعَهَا أنَ  ... إعَهَا أنَ  ... نَعَم( َـ

ـا... طَبعاً : الزّوجُ  ـكي أعَهَُ ـَا ... مَـن غَـيري... أنا الَّ ... «سَـادَةٌ »لِأهَّ

ةٌ   ...كحَ اتِِ وحَظِّي وأيامِي ... سَودَاءُ ... مُرَّ

رَ فِي حَ اتکَِ ( ُ  إل هتَلتَفِ ): الزّوجَةُ  ََ السُكَّ َُ ر مِنِّي أنا أ  أ
 ...لََ تَنتَظِ

مُنكُ ... لََ يا سَ دَتِِ لقَد طَرَحُ  مِن رَأسِِ هَكا الأمَلَ ( بإِذعَا   ): الزّوجُ 

 ...زَمَن  
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ساپس  . هناد شود و وانم نمایند  او را همراهی مای وزیر وارج می)

شاوهر  . گیارد و دستی سرش را میافتد و دگردد و روی نیمکت میبرمی

 .(شودبا سینی قهو  از درب دیگر وارد می

 جناب وزیر هجاست؟( اندازدی  نگاهی به سالن می): شوهر

 .رفت( با همان يالت سر به زیر انداوته): زن

 پس قهو ؟ : شوهر

 .وودت بخور: زن

 من بخور ؟: شوهر

 .بخور وودت. وودت بخور. بله( با اعصاب به هم ریخته) : زن

چه هسی غیر از من ایان  . وور من هستم هه آن را می. طبعا: شوهر

چون این قهوة ساد  است، تلاخ اسات، سایا  اسات مثاب      . هندهار را می

 .زندگی من، مثب شانس و بخت من، مثب روزگار من

از من انتظار نداشته باش در زندگی تو شکر ( هندبه او نگا  می) : زن

 .بریز 

ایان آرزو را از سار  بیارون    . ناه همسار   ( هناان  اعتاراف ) : شوهر

 .از ویلی وقت پیش. انداوتم
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 (صَمٌْ  )

رَ بَاهِظُ الثَّمَن ( كالمخَُاطبَِةِ نَفسَهَا): الزّوجَة  ...إ َّ هَكا السُكَّ

 ...مَاذا تَقُوليَِ؟ : الزّوجُ 

 ...( صَمٌ  ... )لََ ءَءَ : الزّوجَةُ 

ادِـِ ننَيِ مَلِ اً فِي أعاَلکِِ وَمَا يشغَلُ بَالـکِ  لو كُنِ  عَلی الأقََلِّ : الزّوجُ  تََُ

... 

 ...إنَّکَ لََ تَفهَمُ شَ ئاً فِي السِّ اسَةِ ... مَاذَا أقُولُ لکَ؟: الزّوجَةُ 

ـعَةِ للِوَلـِد ... طَبعاً : الزّوجُ  ُِ لسُ  أفهَمُ شَـ ئاً إلََّ أ  أقُـومَ بعَِمَـل المُر

ــل ــاس  نَ ... باِللَّ  ــل كنَّ ــارِ وبعَِمَ ــرُقِ باِلنَّهَ ــلحَةِ الطُ ــ   فِي مَص ــا ... ظِ  أمي

 ... حَرَتُکِ 

 ...حَرَتِِ : الزّوجَةُ 

ـامِ : الزّوجُ   وَالحُكَّ
ِ
وَالمُدَاوَلـةِ فِي تَصـمِ اَتِ ... تَقُومِيَ بمُِناَقَشَةِ الوُزَرَاء

 ...المَشروعَاتِ والخزانَاتِ 

 ...يِ  ألن تَكُ َّ عَن هَكِه السُخرِيَةِ : الزّوجَةُ 

 ...بَل بنَِفسِ ... لسُ  أسخَرُ بکِِ : الزّوجُ 
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 (شودفرما میسکوت يکم) 

بهاای ایان شاکر سانگین     ( دهدانگار وود را وطاب قرار می) : زن

 .است

 گویی؟چه می: شوهر

 (شودفرما میسکوت يکم. )هیچ چیز: زن

هاش يداقب در مورد هارهایت و آنچه هه  هنت را مشاغول  : شوهر

 .زدید با من يرف میهنمی

 !...دانیتو چیزی از سیاست نمی! چه چیزی به تو بگویم؟: زن

جز ایفاای نقاش دایگای بچاه در شاب و      . همین طور است: شوهر

اماا  .... آور رفتگری و نظافت در طول روز از چیزی دیگری سر در نمی

 ...جنابتان 

 ...جناب من : زن

ها در مورد طرايی پروژ هنید و با وزرا و مقامات صحبت می: شوهر

 .نماییدو مخازن تبادل نظر می

 داری؟از مسخر  هردن من دست بر نمی: زن

 .هنموود  را مسخر  می. هنمتو را مسخر  نمی: شوهر
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كِي قَال لمِ مي إنِّّ بَبَّغَاءُ فِي البَرلماَِِ  : الزّوجَةُ   ...وَمَنِ الَّ

َُ مِن فَمِي و: الزّوجُ  ه لفظٌ خَرَ  ...أنَا نَعسَاُ  لعَلَّ

بَــل هــكا رَأيــکَ دَائِــاًَ أعــرِفُ جَ ــداًَ مِــن يــومِ تَرشِــ حِي : الزّوجَببةُ 

 ...للِإنتخَِابَاتِ 

 ...أنَا حُرٌّ فِي رَأييِ ... رَأييِ: الزّوجُ 

اً : الزّوجَةُ  بَبَّغَـاءٌ فِي ... المَـرأةُ فِي البَرلمَِـا ِ : دَائاًِ كُنَ  تَقُولُ ذلکَ مُـتَهَكِّ

دَهَـاَ وهـي فِي  قَفَص    مََِّا يلُوكُـه رِجَـالُ السِّ اسَـةَِ كـي تُرَدِّ
سَتحَفِظُ كلاَت 

ـة  ... رِيشِها الأحَمر وَالأخرَ والأصفَر َُ ألَ ... مِن ـِ ابِ الموَسِـمِ آخِـرَ مُو

ضُ لُـَا النَّا... تَقُل ذلکَ  تـِي سَـتتََعَرَّ َ التَّنبَؤَُ باِلمتَاَعِبِ الَّ
ئبَِـةُ وَلكنَّکَ لَ تَستَطِ

اً  مَةُ حَقي تيِ تُنصَبُ لُاَ لتِكوَ  ألعُوبَـةً ... المحُرََ باَکُ مِنَ المُغرياتَِ الي تلک الشِّ

الكُلُ يعتَقِدُ أ َّ النِّسَاءَ سَْيعَاتُ التَّحَوُلَِ سَْيعَـاتُ ... فِي أيدِي الحُكُومَاتِ 

ََ التَّ ارِ بسُِهُولة   يِ  وَيرُكنَ ... التَّقَلُبَِ ينجَرفنَ مَ كاَ يرُكنَ ... مَباَدِئَهُنَّ للِرِّ

كُهَا النَّسِ مُ  ماً ... شُعُورَهُنَّ عَلی شَاطئِِ البحَر يََرِّ أصـوَاتُُِنَّ مَكسُـوبَةٌ مُقَـدَّ

اقَة    بَرَّ
َن يلمَُ  لُنَُّ بإِشَِارَة 

رُبَّاَ كاَ  هَـكا صَـحِ حاً باِلنِّسـبَةِ إلـی أغلـبِ ... لمِ

 
ِ
ـاَ لََ بُـدَّ  لِأ َّ تلک... النِّسَاء زهَِ

تي تُريدُ أ  تَثبَ  عَلی مَبدَئِهَا وتََلُصَ لِحِ الي

ي ي... أ  تُضَحي ي ... تُضَحي  ...تُضَحي
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 .گفت من طوطی پارلمانم( فرزندمان) چه هسی به میمی : زن

شاید این لفظ در يالات واواب آلاودگی از دهانم در رفتاه      : شوهر
 .باشد

دانم، از روزی هه نامزد میووب . ولی این نظر همیشگی توست: زن
 [چنین نظری داشتی]انتخابات مجلس شد ، 

 . نظر من؟ من آزاد  هر نظری داشته باشم: شوهر
 

زن در پارلماان، یا    : گفتای همیشه از باب تمسخر به مان مای  : زن
طوطی در قفس است و سخنانی را هاه ورد زباان سیاساتمداران اسات،     

ر يالیکه مشغول پرهای سرخ و سبز هند تا آنها را تکرار نماید ديفظ می
تاو اینهاا را   . پوشاد را مای ( مدها) و زرد وویش است؛ یعنی جدیدترین

هایی را هه واقعا این نمایندة محتار  باا آن   ولی نتوانستی سختی! نگفتی؟
شاود، تاا   ای هه برایش پهن میهای فریبند آن دا . مواجه است را بفهمی

همه معتقدند هاه  . ها هنددست دولت ی  وانم نمایند  محتر  را بازیچة
های مختلف آنهاا را  شوند و به آسانی، جریانزنان ویلی زود متحول می

طاور هاه   ساپارند هماان  برد و آرمانشان را باه فراموشای مای   با وود می
. هنند تا نسیم با آنها باازی هناد  ايساسات وود را بر لب سايب رها می
است هه باه آنهاا زرق و برقای     آرای آنها از پیش برای هسی رزرو شد 

چه بسا این يکم در مورد اهثر زنان صادق باشد؛ چون زنای  . نشان دهد
وواهد به آرمان پایدار باشد  و به يزبش وفادار بماند، باه ناچاار   هه می

 ....قربانی.... قربانی .... باید قربانی شود 



 

117  
 

 

 

ي باِذَا : الزّوجُ   ...تُضَحي

 كثيَِرة  : الزّوجةُ 
 
 ... بأِش اء

 ...بزَِوجِها : الزّوجُ 

رِ : الزّوجةُ  َ  ...هَكا أهوَُ  الرَّ

 ...شُكرًا ... شُكرًا: الزوجُ 

رَجَةِ الخاَمِسَةِ كاَ أنَ  ... نَعَم: الزّوجه ٌ أ  تَبقَی فِي الدَّ رٌ هَيِّ ... هَكا ضَرَ

إلی أقَاصِِ بَل قَد يضغَطُ عَل نا الوَزيرُ أو يسخَطُ فَ نتَقِمُ مِنکَ أنَ  وينقُلُکَ 

عِ دِ   ...الصَّ

 

إمـرَأتِِ تُشَـاكإُِ الحُكومَـةَ ... مَا ذَنبيِ أنـا؟... إرحَمُونِّ يا نَاسُ : الزّوجُ 

كِي ينتَقَمُ مِنِّي وأنقَلُ إلی آخَر البمِدِ   ...وأنا الَّ

َُ التَّكالِ ِ  : الزّوجةُ   ...الثيباَتُ عَلی المبَدَأِ مُرتَفَ

وَما !... وَمَا مَصلحَتيِ؟!... ا شَأنِّ أنا بمَِبدَئِکِ؟ومَ !... المبَدَأ؟: الزّوجُ 

هَل إذا جَاء حِزبُکِ إلـی الحُكـمِ ... أنسَی و أمتَهِنُ وأُطَهِدُ !... مَنفعَتيِ؟

 ...يصلُُ  حَالتيِ؟ 

 ...أبَداً : الزّوجةُ 
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 چه چیزی را قربانی هند؟: شوهر

 .چیزهای زیادی: زن

 شوهرش را؟: شوهر

 .ضرر استاین هوچکترین : زن

 .ویلی متشکر. ویلی ممنون: شوهر

این هه تو همچنان در درجة پنجم باقی بمانی، همترین ضرر . بله: زن

است؛ شاید وزیر ما را تحت فشار بگذارد و یا اینکه نارايات شاود و از   

 .منتقلت هند« صعید»ترین منطقه تو انتقا  بگیرد و به دور افتاد 

گنا  من چیست؟ زنم با دولت سر  .ای مرد  به من ريم هنید: شوهر

شود و باید به نقطاة دور افتاادة   شود و انتقامش از من گرفته میشاخ می

 . هشور منتقب شو 

 

 .پایبندی به آرمان هزینة هنگفتی دارد: زن

چه سودی برای من ! آرمان تو چه ربطی به من دارد؟! آرمان؟: شوهر

شو  و به سختی راموش میف[ جز اینکه! ]چه نفعی برای من دارد؟! دارد؟

آیا با روی هاار آمادن يازب تاو وضاعیت مان       . هشمافتم و رنج میمی

 شود؟بسامان می

 هرگز: زن
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تي وَقَعَ  عَلـی رَأسِِ ( مُنفَجِراً ): الزّوجُ  ةِ الَّ َـ يـا لَلمُصِـ بَةِ !... يا لَلكارِ

تي جَائَتنيِ بکِِ  تي قَصَمِ  ظَهرِ !... الَّ  ... يأيتُهَا النَّائبَِةُ الَّ

 ..مِ مِي قَد استَ قَظَ ... صَه مَا هَكَا؟( تُرهُِ  الأذُُ َ ): الزّوجةُ 

فلُ مِ مِي)  ...(وهو يفرُکُ عَ نَ ه ... يدخُلُ الطي

 ...ماما ... مَاما: الطّفلُ 

 

إنيـکَ ( تََتضَِـنُه... )لمـِاذا قُمـَ  مِـن فرِاشِـکَ يـا حَب بـي! م مي: الأمُّ 

 ...تَتصََبَّبُ عَرَقاً 

 ...أريدُ أ  أعَبَ : فلُ الطِّ 

ممِ ( لزَِوجِها): الأمُّ   يا عَبدَالسَّ
 بسُُِّعَة 

 
 ! ...كُوبَ مَاء

 ...حَاضِر ( فِي إذعا   ): الزّوجُ 

دُ ) ُُ وهو يتنََهَّ  ...( يَرُ

 ...مَاذا تَُِإُ؟ ... أنَ  مَُمُومٌ يا م مي( تََُإُ طِفلهَا): الأمُّ 

...بَطنيِ : الطّفلُ 
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ودایا این چه مصیبتی است هه بر سر  ( شودنفجر میدارد م): شوهر

تو وانم نمایند ، همر مرا . این چه مصیبتی بود هه مرا گرفتار تو هرد. آمد

 . شکستی

این چه يرفی اسات هاه مای    . ساهت( هندگوششش را تیز می): زن

 .زنی، میمی بیدار شد

 (شودمالد، وارد میمیمی در يالیکه چشمانش را می)

 ...مامان.....نماما: بچه

 

-او را در آغوش می. )چرا از وواب بیدار شدی، عزیز ! میمی: مادر

 . ویس عرق شدی( گیرد

 .وواهم آب بخور می: بچه

 .سریع ی  لیوان آب بیاور! عبدالسلا ( به شوهرش:) مادر

 .چشم( مطیعانه): شوهر

 (رودهشد بیرون میدر يالیکه آ  می)

 درد داری؟. داری میمیتب ( هندبچه را چ  می): مادر

 .شکمم: بچه
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 ...أينَ؟ ... بَطنُکَ؟: الأمُّ 

 ...هُنا ( يشِيُر إلی مَعِدَتهِ): الطفلُ 

ََ ): الأمُّ  ُِ إُ الموَ  ...هُنا؟ باِذا تَشعُرُ هنا؟ ( تََُ

 ...تُوجِعُنيِ : الطّفلُ 

( 
ِ
ُُ بكِوبِ الماَء و  ...(يدخُلُ الزي

يشـعُرُ بـِألَ  فِي ( نه الكُوبَ لتِسقِي الطيفـلَ لزَِوجِها وهي تَتنَاَوَلُ مِ ): الأمّ 

 ...المَعِدَةِ 

ِ  : الزّوجُ   ...مِن بَرَاغِ ِ  السِّ

 ...مَاذَا : الأمّ 

 

ا بَطنَـه: الزّوجُ  تيِ يشرَيََا مِن أمَامِ الباَبَِ ويمَلأ هَِ ِ  الي ... بَراغِ ُ  السِّ

ر  يصِــ بُه امَــة  صَــغِيَرة  مَــادامَ مَروكــاً لعِِن... هَــكا أهــوَُ  ضَرَ ايــةِ بنِــ   خَدَّ

ابتَِةٌ عَلی المبَدَأ ... جَاهِلة   َـ ُ  فِي البَرلماَِِ    ...بَ ناََ السِّ

لقَـد أوصَـ تُهَا مِـرَاراً ... ك َ  تَدَعُهُ البنُِ  يأكُلُ شَ ئاً مِنَ الطَّريق: الأمُّ 

...وَنَبَّهتُهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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 شكم ؟ كجا؟: مادر

 .اينجا( ددهاش را نشا  میمعده) : بچه

 اينجا؟ چه حسی داری؟( گكارددستش را روی شكمش می (مادر

 .كنددرد مي: بچه

 (شودشوهر با يک ل وا  آب وارد می)

گيرد تا بـه بهـه آب بدهـدَ بـه در حال كه ل وا  را از دستش می:) مادر

 .كنداش درد میمعده( گويدشوهرش می

 از براغ   الس  اس : شوهر

 چي؟: مادر

-خرد و با آ  شـكمش را رـر مـیاغ   الس  كه از دم در میبر: شوهر

تا زمانّ كه مراقب  كودك به يك دخر بهه خدمتكار كم سن و سـال و . كند

هاي خود ـابـ  شود و خانم ن ز در رارلما  بر اصول و آرما نادا  سپرده مي

 . قدم هستندَ اين كمرين ضرر اس 

. هـد سْ راه چ ـزی بخـورددچگونه آ  دخرك به او اجـازه مـی: مادر

 .بارها او را سفارش كردم و هشدار دادم
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وجُ  بُهَا عَلـی تسِـعِيَ قِرشـاً فِي : الزَّ  لَ يزِيدُ مُرتَّ
مَاذا تَنتَظِرينَ مِن خَادِمَة 

هر   ...الشَّ

ََ !... إلُِي:ّ الأم َُ أ  أصنَ  ...مَاذا أستَط 

رَجَةِ الثَّالثَِ : الزّوجُ  أمَا كاَ  لطِِفلنِاَ مِ مي الآَ  ... ةِ لو كاَ  زَوجُکِ فِي الدي

مَةٌ؟ مَةُ !... مُرَبِّ ةٌ مُُرََ  ! ...أيتُهَا النَّائبِةُ المحُرََ

ــةً ): الأمّ  ــعِ    مُطرِقَ َُ  
ــوت  ــممِ ( بصَِ ــا عَبدَالسَّ ــاوِل أ  ... آه ي لََ تََُ

 ...تُضعِفَنيِ 

ـکِ ... هَـكا حَقُـکِ ... لسُ  أحَاوِلُ شَ ئاً : الزّوجُ  ي  مِـن حَقِّ أ  تُضَـحِّ

 ...بزِوجِکِ و بطِِفلِکِ 

ة  ): الأمّ   ! ...مِ مي( تَضُمُ طِفلهَا بشِِدَّ

 ...ماما : الطّفلُ 

 ...نَعَم يا مِ مي : الأمّ 

 ...أينَ كُنِ  اللَّ لةَ؟ : الطّفلُ 

 ...فِي ... كُنُ  فِي : الأمُّ 

 ...فِي السِّ ناََ : الطّفلُ 
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اش از ناود قارش   اهیاناه از دوترک ودمتکاری هه يقاوق م : شوهر

 رود، چه انتظاری داری؟نمی فراتر 

 .توانم بکنمچه هاری می! ودای من: مادر

اگر شوهرت در درجة ساو  باود، آیاا    ! جناب نمایند  محتر : شوهر

 الان میمی، مربّی بهتری نداشت؟

ساعی  . آخ عبدالسالا  ( سر به زیر انداوته و با صدای ضعیف): مادر

 .وادار هنینکن هه مرا به ضعف 

ات را قربانی این يق تو است هه شوهر و بچه. هنمسعی نمی: شوهر

 .هنی

 !میمی( هشدسخت بچه را به آغوش می): مادر

 ...مامان : بچه

 .میمی[ بگو! ]بله: مادر

 امشب هجا بودی؟: بچه

 ...من ... من: مادر

 .سینما بودی: بچه
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 ...آخَرَ ... في مَكا   آخَرَ ... لَ: الأمُّ 

 ...لماِذا لََ تَأخُكِيني مَعَکِ فِي هَكا المَكاِ  : طّفلُ ال

َُ أ  آخُكَکَ مَعِي... لأنِّّ : الأمّ   ...هُناَکَ ... لََ أستَطِ 

 ...ولماَِذَا تَرَكتني باِللَّ ل؟ : الطّفلُ 

 ! ...ألَ يكُن مَعَکَ أبُوکَ؟... لِأنِّّ ... لِأنِّّ : الأمُّ 

قُصِّ عَلَِّ أنـِ  حِكايـةَ ... لِ الِحكايَةَ  بابا لَ يعرِف ك َ  يَكيِ: الطّفلُ 

 
ِ
 ...الفِ ل والببََّغَاء

ُـمَّ تَـنهَضُ فَجـأةً ... )الببََّغَاءُ ( كالمخَُاطبَِةِ نَفسَهَا): الأمُّ  رُ لحظَةً  ...( تُفَكِّ

ممِ  َُ الطيفلَ في حِضنهِ)خُك مِ مي لحظَةً ... عَبدَالسَّ  ( تَضَ

 ...ريدينَ أ  تَصنَعِي؟ مَاذا تُ ... لماِذا؟: الزّوجُ 

تَتَّجِهُ إلی مَكتبَ  صَغير  فِي رُكن القَاعَـةِ وتَكتُـبُ ... سَتَعرفُ الآ َ : الأمّ 

يعاً   ...خِطاباً سَِْ

... إنيکِ مُقدِمَةٌ عَلی قَرَار  خَطِـير  ... إنِّّ أعرِفُکِ ( وهو يرَاقبُِهَا): الزّوجُ 

 عَلی صَفحَةِ وَجهِکِ 
 
بلَ أ  أقرَأَهُ عَلی صَـفحَةِ خِطابـِکِ قَ ... أقرَأ كُلَّ ءَء

... 
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 . جای دیگری بود . نه: مادر

 چرا مرا با وودت آنجا نبردی؟ : الطفل

 .توانم تو را با وود  آنجا ببر چون هه نمی: مادر

 چرا شب مرا تنها گذاشتی؟: کودک

 .مگر پدرت پیشت نبود.... چون من ... چون من: مادر

داستان فیب و طوطی را بارایم  . قصه بگوید بابا بلد نیست برایم: بچه

 .تعریف هن

ای لحظه.... )طوطی( هندمانند هسی هه با وودش صحبت می): مادر

بچاه  )ی  لحظه میمی را داشته باش ( شودهند و ناگهان بلند میفکر می

 (گذاردرا در آغوش شوهر می

 وواهی چه هار هنی؟چرا؟ می: شوهر

میز هار هوچکی هاه در گوشاة ساالن     به سمت. فهمیالان می: مادر

 .نویسدرود و ی  نامة فوری میاست، می

تاو داری  . شناسام من تاو را مای  ( همسرش را زیر نظر دارد): شوهر

-همه چیز را پیش از آنکه از روی برگه ناماه . گیریتصمیم وطرناهی می

 . ووانمات میات بخوانم، از چهر 
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 ... إلی التِّلِ فو ِ ... والآ َ : الأمُّ 

َِ ... تَرُکُ القَلمَ )  ي ِ عَةَ ... وقَد فَرَغَْ  مِنَ الِخطَابِ السَُّّ ـاَّ وَتُُسِکُ السَّ

 ...(وتُدِيرُ القُرصَ 

اعَةِ؟ ... تَطلُبيَِ مَن: الزّوجُ   ...فِي هكِه السَّ

... نَعَم... مَساءَ الخَير... مَعَال الباَشا... ألو... ألو( فِي التِّلِ فُو ِ ): الأمُّ 

تُ رَأيي فعِمً غَ  ْ ِـكَ ... لََ يا سَـ دي... إقناَُ  النَّائبِِ بكُِلِّ وَسِ لة  ... يرَّ لـن أتََّ

غَ ــَّرْتُ رَأيـي فِي حَ ـاتِِ ... أنـَ  لَ تَفهَـم قَصـدِي... أبَداً هكه الوَسـائلَِ 

... كتبَُ  خِطاباً إلی رَئِ إ المجَلإَِ أستَقِ لُ مِن عُضويةِ البَرلمَِـا ِ ... نَفسِها

ةٌ لِ وَلزِوجِي وَلَِبنـِي أرجُـو أ  تَصـبََ  مُ  ة  لکَ ولكنَِّهَا سَارَّ فَاجَأةٌ غَيُر سَارَّ

 ...عَلی خَير  

عَةَ ) اَّ َُ السَّ  ...(وَتَتَّجِهُ إلی زَوجِها ... تَضَ

 ! ...تَستَقِ ليَِ مِنَ البَرلماَِِ ؟( مَكهولًَ ): الزّوجُ 

 . أعطنِيِ مِ مي الآَ  لِأحكيِ له الِحكايةَ ( تَُدُُ يدَيََا نَحوَ طِفلِهَا): الأمُّ 

 (سِتار)
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 . تلفن بزنم[ باید برو ]الان : مادر

-در يالیکه هار نوشتن نامه فوری را به پایان رساند ، قلام را مای  ) 

 (گیرددارد و شمار  میگذارد و گوشی را بر می

 [شب]در این وقت . وواهی يرف بزنیبا چه هسی می: شوهر

.... شب باه ویار قرباان    .... الو..... الو( هندتلفن صحبت میبا ): مادر

... راضی هردن آقای نمایند  به هر وسیله..... واقعا نظر  عوض شد ... بله

شما متوجه .... هرگز از این وسایب و ابزار استفاد  نخواهم هرد ..... نه آقا

ای باه  نامه. ...ا  تغییر داد  نظر  را در مورد زندگی.... منظور من نشدید 

ایاان .... ریاساات مجلااس نوشااتم و از نمایناادگی پارلمااان اسااتعفا داد   

سورپرایز مایة ووشحالی شما نشد؛ ولی ووشحالی من و شاوهر  را در  

 .امیدوار  شب ووبی داشته باشی. پی داشت

 (رودگوشی را میگذارد و سمت شوهرش می)

 .دهیاز مجلس استعفا می( شگفت زد :) شوهر

فعلا میمی را به من بد  ( هنداش دراز میستش را سمت بچهد): مادر

 .برایش قصه بگویم

 (افتدها فرو میپرد )
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 تولد یک قهرمان
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لُ   المنَظَرُ الأوََّ

ـابطٌِ شَـابٌّ عَلـی سَْيـر  وَقَـد ... مُستَشفیً عَسـكرِيٌ فِي القَـاهِرَةِ ) َُ

ـــِطَ  يرُب  صِــحِّ
ــاط  ــه ال سَُّــی برِبَ ــدَی ...   ذِرَاعُ ــه إحِ ــة  مِن وَعَلــی مَقرُبَ

عَاتِ تَقُومُ بتَِمريضِه   ...(المتَُطَوِّ

ابطُِ  َـلجاً؟ : الضَّ  ...لماَِذَا تَضَعِيَ عَلی رَأسِِ 

ضَةُ   ...لِأَ َّ حَرارَتَکَ مُرتَفِعَةٌ : المُمَرِّ

ابطُِ  كا  يَبُِ أ  تَضَـعِي ... المَكا َ  هَكا صَحِ ٌ  ولكنَِّکِ أخطَأتِ : الضَّ

 (يشِيُر إلی قَلبهِ... )الثَّلجَ ها هنا

ضَةُ   ...المُغَازَلَةُ مََنوعَةٌ مِن فَضلِکَ : المُمَرِّ

ابطُِ  ََ مَن؟ ... المُغَازَلةُ؟: الضَّ  ...مَ

ضَةُ  عَاتِ : المُمَرِّ  ...مََ المتََطَوِّ

ابطُِ   ...زَلُ  حَرَتَکِ؟ أَأنَا غَا! تَقصُدِينَ حَرَتَکِ؟: الضَّ

ضَةُ    ! ...ألَ تُشِر إلی قَلبکَِ وحَرَارَتهِ؟: المُمَرِّ
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 اول یدد

افساار جااوانی روی تخاات  ... یاا  بیمارسااتان نظااامی در قاااهر  )

-ببیمارستان دراز هشید  و بازوی چپش پانسمان شد  است و در نزدیکی

 (اش، ی  وانم داوطلب مشغول پرستاری از وی است

 گذاری؟را بر سر  می چرا یخ: نظامی

 .چون دمای بدنت بالاست: پرستار

باید آن را  این . درست است ولی آن را جای اشتبا  گذاشتی: نظامی

 (هندبه قلبش اشار  می)جا بگذاری 

 .لطفا ابراز عشق ممنوع: پرستار

 ابراز عشق؟ نسبت به چه هسی؟: نظامی

 . نسبت به زنان داوطلب: پرستار

عاالی اباراز   فرمایید؟ آیا من نسبت به يضارت میوودتان را : نظامی

 ! محبت و عشق هرد ؟

 مگر شما به قلب و درجه يرارت آن اشار  نکردی؟: پرستار
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ابطُِ   : الضَّ
ِ
أوَلََ يمكِنُ أ  يكوَ  فِي قَلبِ رَجـل حَـرارَةٌ غَـيُر ... يا لَلنِّسَاء

؟  ! ...حَرارَةِ حُبِّكُنَّ

ضَةُ   ...نَّی ذلک نَتَمَ ( بَاسِمَةً ): المُمَرِّ

ابطُِ  ا أنـا فَباِعتبَِـارِي رَجُـمً ... أنتُنَّ لََ تَتمَنِّيَ ذلک أبَداً ... كمَّ : الضَّ أمي

دُ لکِ أ َّ فِي قَلبيِ دُخَاناً وَلُبَاً  ـراً فِي ... قَادِماً مِن المَ داِ  فَإنِّّ أؤكِّ َـ لَعـلَّ لُـُاَ أ

 ...عَ ني 

ضَةُ   ...نِّي لسُ  أرَی الدُخَاَ  أرَی اللَّه بََ وَلكِ : المُمَرِّ

ابطُِ  ی: الضَّ ه ل إَ لُبََ الحُمَّ َِ ... ـقِِي أنَّ  ...إنَّه لُبَُ المدِفَ

ضَةُ   ...أعرِفُ أنَّکَ بَطَلٌ وأنَّکَ قُمَ  باِقتحِامِ كثيِر  مِنَ الحصُُوِ  : المُمَرِّ

ابطُِ   ...أقَالوا لکِ إنِّّ بَطَلٌ؟ : الضَّ

ضَةُ   ...إنِّّ فَخُورَةٌ بتَِمريضِکَ ... كُلُهُم هُنا يقُولوَ  ذلک... نَعَم: المُمَرِّ

ابطُِ   ...المُغَازَلةُ مََنوُعَةٌ مِن فَضلِکِ ( بَاسِاً ): الضَّ

ضَةُ  کَ فِي الحَربِ ... لسُ  أفخَرُ بشَِخصِکَ : المُمَرِّ
 ...بَل بعَِمَلِ
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ه جز آیا امکان ندارد در قلب مرد ب. هاوای از دست این وانم: نظامی

 يرارت ياصب از عشق به شما زنان، يرارت دیگری نهفته باشد؟

 .امیدواریم این چنین باشد( لبخند زنان): پرستار

هنید؛ اما مان باه   شما هرگز چنین چیزی را آرزو نمی. هرگز: نظامی

هنم هه در قلابم دود  عنوان مردی هه از میدان جنگ آمد  است، تثهید می

 .های آن را در چشمانم ببینیای است، شاید نشانهو شعله

 .هنمبینم؛ ولی دودی مشاهد  نمیشعله را می: پرستار

 !شعلة توپخانه است. مطمئن باش هه شعلة عشق نیست: نظامی

های نظامی زیادی یاورش  دانم هه تو قهرمانی و به پایگا می: پرستار

 .ایبرد 

 اند هه من قهرمانم؟به تو گفته: نظامی

باه وااطر پرساتاری از    . گویندها اینجا چنین میآن همة. بله: پرستار

 . بالمشما به وود می

 !لطفا! ابراز عشق ممنوع( لبخند زنان): نظامی

هنم، بلکه باه هارهایتاان در جناگ    به شخص تو افتخار نمی: پرستار

 .بالممی
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ابطُِ  ا أيضاً أ  إذا أرَدتُ أن... لماَِذَا هَكا التَّحَ دُ والتَّفريقُ؟( بأِسَ   ): الضَّ

ٌَ طَرلَِ شَخصِکِ مِنَ الِحسَابِ   ...أعجِبَ بکَِِ فَهَل تَظُنِّيَ أنِّّ مُستَطِ 

ضَةُ  إَّ بَعدُ أ َّ أشخَاصَناَ أصبحََِ  ال ومَ تَافهَِةً باِلقِ اسِ إلی : المُمَرِّ
ألَ تَُِ

يهِ مِن أجل الوَطَنِ؟   ...العَمَلِ الَّكي نُؤَدِّ

ببابطُِ  ــرِفُ الآ: الضَّ ــُ  أع ــإُ لس ــا أحِ ــن ... َ  مَ ــألِ ني الآَ  عَ لََ تَس

لِ وَهلـة  ... مَشَاعِري ا أعقَدُ مِن أ  أفهَمَهَا لِأوََّ يََُ ــَّلُ إلَّ أ َّ شَـ ئاً فِي ... إهَّ

 َ لن تَفهَمِـي ... ولَ أدرِي بَعدُ ك َ  أصِفُه... شَ ئاً لَ أتَبَ َّنُه... نَفسِ قَد تَغَيرَّ

بطِ مَا أقصُدُ  ابقَِةِ لِ بَدو لـکِ ... باِلضَّ طَ لکِ طَرَفاً مِن حَ اتِِ السَّ لََ بُدَّ أ  أبُسِّ

حاً  ُِ  ...هَكا الكمَمُ وَا

 

ضَةُ  ٌ  لِ : المُمَرِّ ُِ  ...لِأنَِّّ أحِإُ عَيَ إحسَاسِکَ ... كمَمُکَ وَا

ابطُِ  ي لِ إذَ  ( دَهِشاَ ): الضَّ  ...ك َ  ذلک؟ فَسُِّّ

ضَةُ  مُ أكثَرَ مََِّا ينبَغِي...  َ ل إَ الآ... لَ: المُمَرِّ لـ إَ ... لقَد تَرَكتُکَ تَتَكلَّ

فَاءَ  سَأَدَعُکَ لحظَةً ... مِنَ الِحكمَةِ أ  تَبكُلَ مَُهُوداً وأنَ  لَ تَستَكمِل بَعدُ الشَّ

 
ِ
 ...وَمِنَ الخَير أ  تَناَمَ قَل مً ... لتَِسرَيَ  وتَستَغرقَ فِي الُدُوء

ابطُِ   ...يدُ أ  أنَامَ لََ أرِ ... لََ : الضَّ
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-چرا این همه آسمان و ریسمان بافتن؟ فکار مای  ( با تثسف): نظامی

توانستم شخص وودتان را وواستم به شما علاقمند شو ، میهنید اگر می

 .از این معادله يذف هنم

هنی وجود ما در مقابب هاری هه برای میهن آیا ايساس نمی: پرستار

 ست؟دهیم، بسیار بی ارزش اانجا  می

در يااال ياضاار از . فهماام چااه ايساساای دار الان نماای: نظااامی

تر از آن است هاه در یا  نگاا     ايساساتم پیچد . ايساساتم سؤال نکن

-هنم چیزی در درونم تغییر هرد  است؛ ولای نمای  گمان می. درهش هنم

هرگاز  . دانام چگوناه آن را توصایف هانم    نمای     دانم چیست و هنوز 

ا  باید قسمتی از زندگی گذشته. نخواهی فهمید منظور  را به شکب دقیق

 .را برای تو تعریف هنم تا فهم این سخنانم برایت میسر گردد

هایت برایم روشن است؛ چاون ايساسام دقیقاا مثاب     يرف: پرستار

 .توست

 .چطور ممکن است؟ برایم توضیح بد ( شگفت زد ): نظامی

بت هاردن داد ؛  بیش از يد به شما اجاازة صاح  . الان نه. نه: پرستار

. ای، برایت ووب نیست انرژی صرف هنای چون هنوز هاملا بهبود نیافته

. گذار  تا استرايت هنید و آراماش داشاته باشاید   چند لحظه تنهایتان می

 .بهتر است همی بخوابید

 .وواهم بخوابمنمی. نه: نظامی
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ضَةُ  ادِيوَ إذا... لََ تَتَكلَّم... إذَ : المُمَرِّ  ...شِئَ   أصلِ إلی الرَّ

َِ يقُـولُ ) َُ صَوتَ المُـكِي ادِيو قُربَ سَْيره فَ سمَ تَفتَُ  جِهازاً صَغِيراً للِرَّ

 ...(الحبُُ كُلُه أنيٌِ : تَسمَعُوَ  الآَ  أُغنِ ةَ »

 ...هَكِه الأغُنِ ةُ طَالماَ أحببَتُهَا ... مَا أحسَنَ حَظيي: الضّابّطُ 

ضَةُ  ا أ. مِثلِِ إذَ : المُمَرِّ لةُ إهَّ  ...غنـِ ـتَي المُفَضَّ

 ...(يُصغِ ا  إل هَا صَامِتيَ )

ابطُِ  ـا ل سَـ  هِـي( بَعدَ بُرهَة  ): الضَّ ـا ... مَا هـكا؟ إهَّ أوَاـقَِـةٌ أنـِ  أهَّ

 ... هِي

ضَةُ   ...هِي بعَِ نها : المُمَرِّ

ابطُِ  خِ فَةُ ولَ هَكه المَعَانِّ : الضَّ عِ فَةُ لَ يكُن فِ هَا هَكه التَّأوُهَاتُ السَّ  الضَّ

... 

ضَةُ  ـعَ  فِ هَـا هَـكِه التَّعـدِيمَتِ : المُمَرِّ َُ أو تَظُنُ إدَارَةَ الإذَاعَـةِ قَـد وَ

 ...أخِيراً؟ 

ابطُِ  َِ : الضَّ ب ََ ذلک شَ ئاً قَد... لََ باِلطَّ ن فِ ها مَ
 ...تَغَ ـَّرَ ... وَلكِ
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 .پس يرف نزن، اگر وواستی رادیو گوش بد : پرستار

هناد  و در  ادیوی هوچکی را هنار تخات وی روشان مای   پرستار ر)

عشاق، سراسار نالاه    "هم اهنون تراناة  : هندهمان لحظه گویند  اعلا  می

 (شنویدرا می "است

 .این ترانه را ویلی دوست دار . عجب ووش شانسم من: نظامی

پس مثب من هستی؛ چون این تراناة ماورد علاقاة مان هام      : پرستار

 .هست

 .(دهندشوند و به آن گوش میهر دو ساهت می) 

. این دیگر چیست؟ این، آن ترانه نیسات ( بعد از چند لحظه): نظامی

 مطمئنی این همان ترانه است؟

 .بله وودش است: پرستار

هاای ساخیف و مضاامین    در آن تراناه از چناین آ  هشایدن   : نظامی

 .ضعیف وبری نبود

نین دواب و  هنی مدیریت شبکة رادیویی اویرا چآیا فکر می: پرستار

 تصرفاتی را در آن ایجاد هرد  است؟

 .ولی با این يال، ی  چیزی در آن تغییر هرد  است. نه طبعا: نظامی



 

149  
 

 

 

ضَةُ  تي تَغَ ـَّرَتْ : المُمَرِّ  ...ل سَ  هِي الَّ

ابطِ ٌُ لکِ فَـإنِّّ أرجُـو مِنـکِ أ  تُغلِقِـي : الضَّ إذا لَ يكُن فِي طَلبيِ إزعَا

ادِيو   ...الرَّ

... حَسَـناً فَعَلـُ  ( وَهِي تُضغِطُ عَلی مِفتاَلِ الِجهَازِ وتُغلِقُـه): ضَةُ المُمَرِّ 

مِ   لُ لکَ جَوَّ الصَّ  ...أنَا أيضاً أفَضِّ

ابطُِ  في: الضَّ َِ لََ أرِيدُ أ  أنَـامََ ... لََ تَنتَهِزي الفُرصَةَ كي تَرُك ني وتَن

 ...لقَد نمُ  طويمً ... لََ أرِيدُ أ  أنَامَ 

فَإذا كانَ  مُعتَدِلةًَ فَـإنِّّ أسـمَُ  ... سَأقِ إُ دَرَجَةَ حَرَارَتکَِ : ضَةُ المُمَرِّ 

 ...مُوَافقٌِ؟ ... لکَ باِلحَدِيثِ لحظَةً أخرَی

ابطُِ  ََ ذَلکَِ ـقِِي أنِّّ بخَِير  ... مُوَافقٌِ : الضَّ ـكِه ... ومَ وإلََّ مَا شَـعَرتُ هَِ

 ...أهضََ قَلِ مً  أرِيدُ أ ... ال قظَةِ ولََ هَِكا النِّشاطِ 

ضَةُ  دَعنـِي ... حَكَارِ أ  تَصدِمَ ذِرَاعَکَ الجَـريَ  ... مَهمً ... مَهمً  :المُمَرِّ

 ...أسندِ ظَهرَکَ إلی الوسَادَةِ 

ابطُِ  لُ ذِرَاعَه المَربُوطَةَ ) :الضَّ َُ ... عَجَباً ( يتَأمَّ ه ... مَا هَكا المشِبَکُ البَدِي إنَّ

ناَعَةِ ... دُ مِن ذَهَب  فِ اَ أعتَقِ  ةِ الصِّ وقِ ودِقَّ ََ ... غَايةٌ فِي سَممََةِ الكَّ لن يستَطِ 

ه مِن أدَوَاتِ المُستَشفَی   ...أحَدٌ أ  يُقْنـِعَـني بأِنَّ
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 . ولی این آهنگ نیست هه تغییر هرد  است :پرستار

 .هنم رادیو را واموش هنیاگر زيمتی نیست، وواهش می :نظامی

-دهد و دستگا  را وااموش مای  را فشار میدهمة واموش ) :پرستار

 .دانممن نیز سکوت را برای شما مناسبتر می. پیشنهاد ووبی دادی.( هند

. فرصت را برای ترک مان و تنهاا گذاشاتنم غنیمات نشامار      :نظامی

 .من زیاد ووابید . وواهم بخوابمنمی. وواهم بخوابمنمی

تبت بالا نبود، به تاو  اگر . گیر الان دمای بدنت را انداز  می :پرستار

 قبول؟. دهم دوبار  صحبت هنیاجاز  می

ولی با این يال مطمئن باش هه من يالم ووب است؛  . قبول :نظامی

واواهم همای بلناد    می. ماند  و این قدر سر يال نبود اگر نه بیدار نمی

 .شو 

. مواظب باش هه به بازوی زومای آسایبی نزنای   . آرا . آرا  :پرستار

 .تکایی پشتت بگذار اجاز  بد  م

عجیاب  .( انادازد اش مای نگاهی به بازوی باند پیچای شاد   ) :نظامی

در نهایات   . این سنجاق سر زیبا چیسات؟ فکار هانم از طلاسات    . است

تواند مرا قانع هناد  هیچ هس نمی. ووش  وقی و دقت ساوته شد  است

 .هه این از وسایب بیمارستان است
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أجِد غیَرَ  اُيک مَ بِه ربَِاطَ َ الَّاذ ی فُا      لم... هو م شبکَی :المُمَرِّضَةُ

 ...وأنتَ ناَئ مٌ 

 ...لن یَفُ   الرِّبَاطُ بَعدَ الیو ِ ماَ دُمت  قَد شبَکَت نی بِم شبکَ     :الضَّابطُِ

 ...أتنَوِی الإيت فاظَ بِه؟ ( وهی تخُرجُ م قیاسَ الحَرَارَةِ) :المُمَرِّضَةُ

 ...م ن يیَات ی  إلی آو ر لحظَةٍ :الضَّابطُِ

 ...بِلاَ ّمََن؟ٍ ( بَاس مَةً) :المُمَرِّضَةُ

 ...مَا َا تَطلبُیِنَ ف یه م ن ّمََن؟ٍ  :الضَّابطُِ

 

... وُذ  م نِّی هَد ی ةً إ ا رَاقَ ل َ... إنری أمزحَُ... لستُ أدرِی :الممَرِّضَةُ

 ...إنَّه زَه یدُ الق یمَةِ 

... إنِّای أُقَادُرُ لاه َّمنَااً مُرتَف عااً     ... یدُ الق یمَةِلاَ شَیاٌ م ن   زَه :الضَّابطُِ

 ...سَثيَاوِلُ الوَفَااَ بِه ف یماَ بَعدُ 

ع نادَمَا تهَابُطُ يَرَارَتُا َ    ( وهی تضََعُ ف ی فَم ه الم قیااسَ ) :المُمَرِّضَةُ

 ...لاَ تُفکَِّر اننَ ف ی تَقد یرِ شَیاٍ ... سیَهبُطُ  ل َ الثَّمَنُ المُرتَفَعُ

 («...هلار ... هلَّا»: یهُزُّ رأسَه أن) :الضَّابطُِ
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وقتای هاه واواب باودی و     . ایان سانجاق سار مان اسات      :پرستار

 .پانسمانت باز شد، برای محکم هردن پانسمان چیزی غیر از این نداشتم

از امروز به بعد تا زمانی هه پانسمان را با این سنجاق محکم  :نظامی

 !هن،ی هرگز باز نخواهد شد

قصاد داری ایان   ( آورددر يالیکاه دماسانج را بیارون مای    ) :پرستار

 سنجاق را نگه داری؟

 .ا تا آورین لحظة زندگی :نظامی

 مجّانی؟ ( لبخند زنان) :پرستار

 فروشی؟آن را چند می :نظامی

 

اگر چشمت را گرفته اسات، آن را  . هنمشووی می. دانمنمی :پرستار

 . زیادی نداردقیمت . به عنوان هدیه از من بگیر

. ارزش فراوانای بارایم دارد  . هیچ چیز تو هام ارزش نیسات   :نظامی

 .سعی میکنم ووب از آن نگهداری هنم

وقتی هاه تاب تاو پاایین     ( گذارددماسنج را در دهانش می) :پرستار

الان به قیمات گاذاری   . یابدبیاید، قیمت و بهای فراوان آن نیز هاهش می

 !روی چیزی فکر نکن

 ...(«...هرگز... هرگز» : دهد ههش را تکان میسر) :نظامی
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ضَةُ  زَّ رأسَکَ هَككَا وَمِق اسُ الحَـرارَةِ فِي فَمِـکَ  :المُمَرِّ أصـلِ إلَّ ... لََ تَُِ

ــرَاک   ــةً؟... دوَ  حِ ــرَانِّ مُُطئَِ ــكَلکِ... أَتَ ــوَ  ك ــو أ  أك ــل إنِّّ ... أرجُ ب

ـ... لمخُطئَِةً  ـهل أ  ها أنا ذِي ألمَُ  في عَ نَ ـکَ السَّ اعَةَ بَريقـاًَ لـ إَ مِـنَ السَّ

ی مِنکَ جَواباً عَلـی أسـئلِتيِ... ينطَفِئَ  إنِّّ أقـرَأ ... مَا يِ حَاجَةٌ إلی أ  أتَلقَّ

 
 
أرَدتُ أ  ... عَلی صَفحَةِ نَفسِکِ بَل عَلـی صَـفحَةِ نَفسِـ أنَـا... كُلَّ ءَء

َ لِ مَا اع اکَ مِنَ تَغ ير  تَكشَِ  لِ عَن مَاضِ حَ اتکََِ لتُِفَسُِّّ يَكْف نـي أ  ... رََ

لمـِاذَا أنَـا هُنـا : ألَ يَطُـرْ لـکَ أ  تَتَسَـاءَلَ ... أستَعرضَ حَ اَتِِ أنَا كي أفهَـمَ 

تيِ مَا عَرَفُ  قَطُ يوماً غَيَر التَّافهِِ مِـنَ المَشَـاعِر؟  بجِِوارِکَ أنا الفَتاَةُ المِِيةُ الَّ

ا كانَ  ... «الحبُُ كُلُه أنيٌِ »:  حَ اتَناَهكِه الأغُنِ َةُ الَّتي كانَ  تَُلَأ  قُ أهَّ أتُصَدِّ

مَاذا حَدَثَ لِ ال ومَ حَتَّی أسمَعُهَا فَم تَِتَـزي مِنيـي ... تُبك ني اللَّ الِ الطِّوَالَ؟

إنِّّ أسـكُبُهَا فِي بَعـضِ ... لََ تََسَبِ الدُمُوَ  قَد نَضَبَ  مِـن عَ نـي... شَعرَةٌ 

ََ البَسَاَتِ كـالمَطَر في ... لََ حُزناً بَل فَرَحاً ... رَارًاالأح اِ  مِد ا تَتَسَاقَطُ مَ إهَّ

مإِ  وقِ الشَّ فِ بَطَلٌ ... عُُ َ اَ وُلدَِ لناَ فِي مَ دَاِ  الشرَّ تَتنَاَوَلُ مِـن فَمِـه ... )كُلَّ

َُ الآَ  أ  أنَ ... إنَّکَ بخَِير  ... صَدَقَ  ( المقِ اسَ وتَنظُرُ ف ه ـي عَـن أسـتَطِ  حِّ

 ...رَأسِکَ هَكا الثَّلجَ 

ابطُِ   ...الآنسَِةُ ... أيتُهَا :الضَّ
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وقتی هه دماسنج در دهانت است، اینطوری سارت را تکاان    :پرستار
هانم؟ امیادوار    هنی اشتبا  مای فکر می. يرهت به من توجّه هنبی ! ند 

شی من این لحظه در چشمانت دروش. هنمبله من اشتبا  می. اینطور باشد
نیازی ندار  هه به سؤالاتم جاواب  . هندبینم هه به رايتی فروهش نمیمی

بر صفحة وجود تاو، بلکاه بار صافحة     . ووانممن همه چیز را می. بدهی
ات برایم پرد  برداری تا به آن چه هاه  وواستم از زندگی گذشته. وجود 

هافی است هاه  . سبب شد  است این تغییرات در تو ایجاد شود، پی ببر 
آیا به  هنات  . زندگی وود  را مجسّم هنم تا دلیب این تغییرات را بفهمم

چرا من ا دوتر جوان مصری ا هاه جاز     »: وطور نکرد  است هه بپرسی
ا ، در هناار تاو   ارزش چیز دیگری را تجربه نکرد ايساسات بیخود و بی

عشاق  »بخشید؛ یعنی تراناة  ای هه به زندگی ما جان میاین ترانه! هستم؟
های طولانی مرا به هنی هه این ترانه، شبآیا باور می... «سر ناله استسرا

  انداوت؟ ولی امروز چه شد  است هه شانیدن آن هایچ تااّیری    گریه می
بروای  . گمان نکن دیگر اش  دیدگانم تما  شد  است. گذاردبرمی نمی

ناه از روی ناارايتی، بلکاه از روی    . ریاز  مواقع پشت سر هم اش  می
شود؛ همچاون ریازش   ش  همرا  با لبخند از چشمانم جاری میا. شوق

هر وقت هه در عرصة شرف، قهرمانی باه دنیاا   . باران در روزهای آفتابی
-آورد و به او ویر  میپرستار دماسنج را از دهان افسر بیرون می... )بیاید

توانم این یخ را از سرت الان می... يالت ووب است. راست گفتی( شود
 ...بردار  

 ...وانم  :نظامی
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ضَةُ   لماَِذا تَنظُرُ إلَّ هَككَا؟ ... مَاذَا بکَِ؟( تَلتَفُِ  إل ه) :المُمَرِّ

ابطُِ   ....تَُِ فُ ني ... إنَّکِ  :الضَّ

ضَةُ   ...أخِ فُکَ؟  :المُمَرِّ

ابطُِ  اَ ذَكرتِ هَكِه الكلمَةَ ... نَعَم :الضَّ  ...كُلَّ

ضَةُ  ؟ :المُمَرِّ  ! ...أيُ كلمَة 

ابطُِ ا أتَعِـديننَي أ  تُصـارح ني القَـولَ؟ ... أوَدُ لَو أعلَمُ مِنکِ شَ ئاً  :لضَّ

... 

ضَةُ   ...مَاذا تُريدُ أ  تَعلمَ؟ ... أعِدُکَ  :المُمَرِّ

ابطُِ  ةً ... ؟ إنِّّ لَ أرَه قَطُ «البَطَلُ »مَن هو  :الضَّ  ...أتَُنََّی لو أراه مَرَّ

ضَةُ   ! ...م؟ًتُريدُ أ  تَرَی بَطَ  :المُمَرِّ

ابطُِ   ...نَعَم  :الضَّ

ضَةُ  وأنَـا ... لَحظَةً وَاحِدَةً مِـن فَضـلِکَ ... لََ ءَء أيسَُُّ مِن ذلک :المُمَرِّ

مُه إل کَ   ( تَأتِِ بحَِقِ بَةِ يدِهَا وتَفتحَُهَا... )أقَدِّ
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مشکلی داری؟ چرا اینطور به مان نگاا    ( هندبه او نگا  می) :پرستار

 هنی؟می

 .ترسانییمرا م :نظامی

 ترسانم؟تو را می :پرستار

 .آوریهر وقت این واژ  را به زبان می. بله :نظامی

 !هدا  واژ ؟ :پرستار

دهای رک باا مان    قاول مای  . دوست دار  چیزی از تو بدانم :نظامی

 صحبت هنی؟

 وواهی بدانی؟چه چیزی را می. دهمقول می :پرستار

آرزو دار  ی  بار . د هیست؟ هرگز قهرمانی را ندی« قهرمان» :نظامی

 . قهرمان ببینم

 !وواهی قهرمان را ببینی؟می :پرستار

 ...بله :نظامی

. لطفاً ی  لحظه به من اجاز  بد . رايتترین هار ممکن است :پرستار

آورد و آن را اش را میهیف دستی. )هنممن قهرمان را به شما معرفی می

 (هندبازمی
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ابطُِ   ! ...هَكه الحَقِ بَةِ؟ أهو فِي !... عَجَباً  :الضَّ

ضَةُ  ُُ مِن حَقِ بتَهَِا مِرآةً صَغِيَرةً تُدنِ هَا مِـن وَجهِـه) :المُمَرِّ أنظُـر فِي ( تَُر

 ...هَكِه المرِآةِ وأنَ  تَرَاه 

ابطُِ  إنَّکِ تََرَحِيَ شُـعَورِي ( يُقصِ عَنه المرِآةَ !... )لََ تَُزَحِي... آه :الضَّ

ـكي ـقِِي أنِّّ ... هَِكا القَولِ  ـدُ لـکِ أنِّّ لَ أرَ ذَلـکَ الي َُ عِنـدَما أؤَكِّ َُ  لََ أتَوَا

هو... تَرَينَ  داً عَن حُبِّ الزَّ ... عَلی النَّقِـ ض... لَ أوَدُ أ  تَظُنِّ ني رَجُمً مُُرََّ

قـاً فِي لُعبَـةِ كُـرَةِ القَـدَمِ  ه يومَ كُنـُ  مُتَفَوِّ . ..لطَالماَ شَعَرتُ أنِّّ بَطَلُ العَالَِ كُلي

َُ هُتاَفَ الجاََهِير فَأعتَقِدُ أ َّ تلِـکَ القَـدَمَ  كُنُ  أصِ بُ الُدََفَ بقَِدَمِي وَأسمَ

ا مِن ذَهَبِ إبريز... ل سَ  مِن لحم  وَعَظم   ا مُُتاَلًَ فَوقَ ... إهَّ وكُنُ  أسِيُر هَِ

هَـا وتَكلؤُهَـا فَ خَُــ َّلُ إلَّ أ َّ عُ ـوَ  العَجَـبِ والإعجَـابِ تَتَّبعُِ ... الأفَارِيز

رُ باَِل   ـكِه القَـدَمِ ... وتَرعَاهَاَ كاَ لو كانَ  ذُخراً قومِ اً لََ يُقَدَّ ال ومَ أمشِِ هَِ

وأقتحَِمُ هِا الحصُُوَ  تَََ  وَابلِ النِّيَراِ َ فَـاَ شَـعَرتُ لحظَـةً ... بَيَ الألغَامِ 

اَ قَدَمُ بَطَل ق ني... أهَّ تَعرفيَ جَوَّ المَعركةِ أيتُهَا الآنسَِـةُ  إنَّک لََ ... نَعَمَ صَدِّ

يُ الفَـرقَ بَـيَ الِجـدِّ  تـي ينسَـی فِ هَـا الجنُـدي ولَ تُدرِكيَ تلِکَ اللَّحَظَاتِ الَّ

عِبِ  هُناَکَ حَ ـثُ ينـزلُ إلـی مَ ـدَا   وَاسِـَ غَـامِض  وَبَـيَ قَدَمَ ـهِ ... واللَّ

ه كُرَةٌ   مَصِيُره ُكأنَّ
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 !ر این هیف است؟قهرمان د! عجب :نظامی

آورد و باه چهارة   آینة هوچکی را از هیف وود بیارون مای  ) :پرستار
 .بینیبه آینه نگا  هن، قهرمان را می.( هندافسر نزدی  می

تاو باا   ( هندآینه را از صورت وود دور می. )شووی نکن. آ  :نظامی
-مطمئن باش وقتی تاهید می. هنیدار میاین يرفت ايساساتم را جریحه

چیزی هه تو باه آن اعتقااد داری، مان باه آن بااور نادار ، از روی        هنم
آیاد؛ بار   دوست ندار  فکر هنی هه از شهرت ووشم نمی. فروتنی نیست

عکس، آن روزها هه در فوتبال ی  بازیکن برتار باود ، بارهاا ايسااس     
زد  و صدای تشویق تماشاگران وقتی گب می. هرد  قهرمان دنیا هستممی

هرد  هه این پا از گوشت و استخوان نیست؛ بلکه از فکر میشنید ، را می
هارد   رفتم و فکر میها را  میبا تکبر بر جدول ویابان. طلای ناب است

هنناد و زیار نظار    پاهای مرا نگاا  مای  [ هاتماشاچی]هه چشمان متعجب 
. دارند؛ انگار هه این پاها ی  گنجینة ملی غیر قابب قیمت گاذاری اسات  

هاای  رو  و زیر باران آتش، به پایگا ها را  مین پاها میان مینامروز با ای
هنم هه ایان پاای   بر ؛ ولی ی  لحظه هم ايساس نمیدشمن یورش می
شاما از فضاای میادان    ! واانم . بله، يرفم را باور هن. ی  قهرمان است
دانی و لحظاتی را هه رزمند  بین شووی و جدی فرقی جنگ چیزی نمی

ای وسایع و  آن جایی هه وی به عرصاه . هنیدرک نمی شود،نمی   قایب 
شود و سرنوشتش همچون توپ فوتبالی است هه جلوی می   مبهم وارد 

 . پایش قرار دارد
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لََ تَطُـرُ فِي بَالـِه ... لََ يُطرقُ سَمعَه تَصفِ قُ النَّاس ولََ هُتاَفُ الجاََهِـيرِ 

رَةُ البُطُولةِ فَهو مَشغُولٌ عَنهَا وعَن غَ 
ـرُ فِي ... يرهَا مِـنَ الأفكـارِ فكِ ـه يفَكِّ إنَّ

جُ نَـاراً  رَةَ الحُسنَ بقَِلب  يتَأجَّ
... مُوَاجَهَةِ الموَتِ كاَ لو كا  يوَاجِهُ امرَأةً خَطِ

رُ عَلی الإطمَقِ  ه لََ يفَكِّ كِي فِي يدِهِ ... بَل إنَّ رُ هُو سِمَحُهُ الَّ كِي يفَكِّ اَ الَّ ... إنَّ

ی الأمرَ باِلُجُُومَِ تَشعُرُ كأَ َّ مَركزَ التَّفكِـير فِ نَـا قَـدِ انتَقَـلَ مِـنَ  عِندَمَا نَتلَقَّ

سِ  أسِ إلی المُسَدَّ َُ ومَاذَا ينبَغِـي ... الرَّ  مَاذَا يصنَ
ه يعرفُ بغَِريزَة  مَُهُولة  لكأنَّ

ناَ لنَدَعُهُ يقُودُنَا فِي خِضِمِّ الخَطَرِ دوَ  أ  نُتـِ َ  لـه مِـن ؟ وإنَّ ََ حُـبِّ  أ  يصنَ

ممَةِ مُقَاوِماً  رُ عِندَئِك  فِ اَ سـوفَ يَـدُثُ ... السَّ لُِـَكا ... نَنطَلقُِ مَعَه ولََ نُفَكِّ

 مَا رَأيتُهُ فِي نَفسِ ال ومَ 
 
اَ وَصَفتـنِي بشَِِء أغضَبُ عَل کَِ وأخَافُ مِنکَِ كُلَّ

 ...قَطُ 

 

ضَةُ  ورِي أ  تَرَی أنَ   :المُمَرِّ  ...كفِي أ  نَری نحنُ ي... ل إَ مِنَ الري

ابطُِ   ...أوَاـقَِةٌ أنِ  أنَّکِ لسِ  مَُدُوعَةً؟  :الضَّ

ضَةُ  ني  :المُمَرِّ
 ...لسُ  أنَا اليتي يسهَلُ الآَ  خِدَاعُهَا ... اطِمَئِ

ابطُِ  هَـكه ... رُبَّاَ كاَ  هَكا أيضاً نوعاً مِنَ التَّمـرِيضِ ... مَن يدرِي :الضَّ

َُ والتَّضخِ مُ المبُاَلغَةُ وَالمُغَالََ   ...وَلكنَّکِ لََ تَعرف ننَي ... ةُ وهَكا التَّشجِ 
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های جمعیات باه گاوش    های مرد  و صدای تشویق تود دست زدن

رزمند  راهی ندارد و فکر قهرمانی و افکاری از ایان دسات باه  هانش     

وواهاد زنای   گویی مای . اندیشدبه رویارویی با مرگ می. هندوطور نمی

به عبارت بهتار، او اصالا فکار    . لاقات هند، با قلبی آتشینبسیار زیبا را م

. ای است هه در دست دارداندیشد، اسلحهچیزی هه او بدان می. هندنمی

هنی هانون اندیشة هنیم، ايساس میزمانی هه فرمان يمله را دریافت می

داند گویی اسلحه به طور غریزی می. ما از سر به سلاح منتقب شد  است

دهایم ماا را باه    به اسلحه اجاز  می. چه هاری باید انجا  دهدچه هند و 

اقیانوس وطر بیندازد، بدون اینکه اندهی اجاز  دهیم تاا عشاق باه زناد      

هنایم و در آن لحظاه باه    با سلاح يرهت مای . ماندن ما را از آن باز دارد

به همین دلیب هر وقت طوری مارا  . هنیماتفاقی هه وواهد افتاد، فکر نمی

هنی هه تا به امروز هرگز چنین چیزی در وجود وود ندید ، می توصیف

 !ترسمشو  و از تو میاز تو عصبانی می

 

 .همین هه ما ببینیم هافی است. لاز  نیست تو وودت ببینی :پرستار

 !آیا تو مطمئنی هه فریب نخوردی؟ :نظامی

 .من هسی نیستم هه به رايتی فریب بخور ! مطمئن باش :پرستار

شاید این مبالغه و افراط و این تشویق و بازرگ  . دانمچه می :نظامی

 ! شناسینمایی نوعی پرستاری باشد؛ ولی تو مرا نمی
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ـدقَ  يـٌ َ أحِـبُ الصِّ وإنَّـکِ لتحَمِل ننَـِي بتَِمرِيضِـکِ ... إنِّّ شَابٌّ صََِ

وحِي هَكا عَلی السُـخريَةِ مِنـکِ وَمِـن نَفسِـ ءٌ أقسِـمُ لـکِ أ َّ لَ ءَ ... الري

 
ِ
ـحِ ِ  للِأشَـ اء َِ الصَّ لََ أقبَـلُ مُطلقـاً أ  أحَـاطَ ... يرِيَُنيِ حَقاً غَيُر الوَُـ

 أيتُهَــا الآنسَِـةُ 
ِ
حَــكارِ مِــن سَــخَطي وَمِــنِ !... بإِطَـار  مَسَُّــحِي  مِــنَ الثَّنَــاء

كِي كادَ يعتَقِدُ أ َّ الحَربَ قَـد خَلقَـ  مِنِّـي وَمِنـکِ وَمِـن ... احتقَِارِي أنا الَّ

عِنـدَمَا قُلـُ  لـکِ إنِّّ قَـد ... ثاَلنِاَ جَ مً آخَرَ يَري فِي دِمَائِه شُعُورٌ جَدِيدٌ أم

تُ مَـا قَصَـدتُ أنِّّ قَـد صَِتُ بَطَـمً فِي نَظَـرِ نَفسِـ  ْ إنِّّ ... «بَطَـل»...تَغَيرَّ

مَةِ لِ أو نسِبتَهَِا إلَّ 
بلـلَ مَـا إنَّـکِ لََ تُـدرِكيَِ مَ ... أمنَعُکِ مِن ذِكر هكه الكلِ

 
 
 ...فِ هَا لِ مِن ايكَاء

ضَةُ  إيكَاءٌ؟ لکَ أنَ ؟ أيقُومُ فِي رَوعِکَ أنِّّ أوذِيکَ هِـكِهِ الكلِمَـةِ  :المُمَرِّ

... 

ابطُِ  اَ نَوٌ  مِنَ الصدقة :الضَّ  ...لَ أقبلَُهُ ... إهَّ

ضَةُ   ...لَ تَقُل ذَلکِ ... صدقة؟ أرجُوکَ  :المُمَرِّ

ابطُِ  ی خَاطُِ  البَريق... إذا شِئِ  . ..هَدِيةٌ  :الضَّ لََ أجـرَؤ ... رِدَاءٌ مُوَشَّ

رَ النَّـاسَ ... أ  أرتَدِيه وأمشِِ بهِ فِي الطَّريق دوَ  أ  يعرَيني الخجََلُ وأتَصَوَّ

 : تَتَّبعُِنيِ بأِنظَارِهَا قَائلِةً هَامِسَةً 
 
عَاء  ...يا له مِن إدِّ
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تو با این پرساتاری   من جوان رهی هستم، صداقت را دوست دار  و

. هنی هه هم وود  و هم شما را مسخر  هنمات، هاری میو درمان رويی

. هندوور  هه تنها تبیین درست مسائب است هه مرا ووشحال میقسم می

هنم هه مرا با صحنه نمایشای از جانس ساتایش و    مطلقا قبول نمی! وانم

آور  ار  ایماان مای  د. مبادا مرا عصبانی یا تحقیر هنی. مدح محاصر  هنند

هه جنگ از من و تو و امثال ما نسب دیگری آفرید  هه ايساسای جدیاد   

ا ، وقتی به شما گفتم هه تغییر هرد . هایش جریان پیدا هرد  استدر رگ

! «قهرمان»! ا منظور  این نبود هه از دید وود  به ی  قهرمان تبدیب شد 

ری یاا آن را باه مان نسابت     گذار  این واژ  را در مورد من به هار ببنمی

 .دهددانی چقدر این واژ  مرا آزار میتو نمی. بدهی

پذیرد هه بگویی باا ایان واژ  تاو را    آزار؟ تو را؟ آیا دلت می:پرستار

 .آزار بدهم

 .هنمنوعی صدقه است هه قبولش نمی[ واژ  قهرمان] :نظامی

 .هنم اینطور نگوصدقه؟ وواهش می :پرستار

هی اسمش را هدیه بگذار یا ی  ردای رنگین و ووااگر می :نظامی

هنم آن را بپوشم و در ویابان را  برو  بدون آنکه جذاب هه جرأت نمی

ايساس وجالتی به من دست دهد یا اینکه تصور هنم مرد  با 

!چه ادعایی دارد: گویندهنند و و زیر لب میچشمانشان مرا تعقیب می
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ضَةُ  مَ إل کَ هَدِيةً مَا خَطَرَ لِ ببَِ  :المُمَرِّ حَتَّی ولَ هَكَا المشِبَکِ ... ال  أ  أُقَدِّ

غِير هَبييِ الصَّ كِي أرَدتَ الإحتفَِاظَ بهِ... الكَّ وَأرجُو مِن فَضلِکَ ... أنَ  الَّ

ه إلَّ فِي يوم مِنَ الأيامِ   ...أ  تَرُدَّ

ابطُِ   ...فِي يوم مِنَ الأيامِ ... سَأرُدُهُ  :الضَّ

ضَةُ  إنِّّ ... قَبلَ أ  تُصِـ بَکَ نَكسَـةٌ مِـن كثـرَةِ الكـمَمِ ... م الآ َ نَ  :المُمَرِّ

 ...ذَاهِبَةٌ 

ابطُِ   مِنَ العُنِ  ) :الضَّ
 
 ...قُلُ  لکِ لن أنَامَ ( بشَِِء

ضَةُ  آمُرُکَ أ  تَسرَيَ  وأ  تُغمِضَ عَ نَ ـکَ وأ  ( ببَِعضِ العُنِ  ) :المُمَرِّ

 ...تَكُ َّ عَن كُلِّ مَا ينهَکُ قُوَاکَ 

ابطُِ  ی مِنکِ أمراً  :الضَّ  ...لسُ  أتَلقَّ

ضَةُ  ادِکَ وَرُؤَسَائِکَ فأنَ  هُنا  :المُمَرِّ فاً بطَِاعَةِ قُوَّ إذَا كُنَ  فِي المَ دَاِ  مُكلَّ

ُِ کَ  کَ ومَُرَِّ
 ...فِي المُستَشفَی مُكلٌَّ  بطَِاعَةِ أطبَِّائِ

ابطُِ  ََ أمراً باِلُجُو :الضَّ َُ أ  ... مِ فِي مَقدوري أ  أطِ  ولكنِِّـي لَ أسـتَطِ 

ََ أمراً باِلنيومِ   ...أطِ 

ضَببةُ  ــةَ عُصــ انکَِ  :المُمَرِّ ــلَ تَبعَ مَّ َُ أ  أتَََ کُ ... )وأنــا لَ أســتَطِ  ــرَّ تَتحََ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِ  َ
ِِ (للإن
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يتای  . ای بادهم هرگز به  هنم وطور نکرد  بود هه به تو هدیاه  :پرستار

تاو باودی هاه    . تمقصد اهدای این سنجاق طلای هوچا  را نیاز نداشا   

هانم روزی آن را  از شما وواهش مای . وواستی این سنجاق را نگه داری

 .به من برگردانی

 .گردانمی  روزی آن را بر می :نظامی

پیش از اینکه به واطر پريرفی آسیبی به شما . يالا بخوابید :پرستار

 .رو من دار  می. برسد

 . ووابممیگفتم هه به هیچ وجه ن( با همی نارايتی) :نظامی

دهم هه اساترايت هنای،   به تو دستور می( با همی وشونت) :پرستار

ات را از بین می برد، دسات  چشمانت را ببندی و از هر چیزی هه انرژی

 .برداری

 . گیر از تو دستور نمی :نظامی

اگر در میدان نبرد مجبور به اطاعت از فرماندهان و رؤساای   :پرستار

ساتانی و مجباوری از پزشاکان و پرساتاران     وود هستی، اهنون در بیمار

 .وودت اطاعت هنی

 !توانم قبول هنم، ولی فرمان وواب را نهفرمان يمله را می :نظامی

. تاوانم عواقاب نافرماانی تاو را تحماب هانم      و من هم نمای  :پرستار

 (هند تا بروديرهت می)
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ابطُِ   ...أتَكهَبيَِ؟ ( يلطيُ  فَجأةً مِن لُجَتهِ) :الضَّ

ضَةُ المُمَ  فُ إلـی غَـيرکَ مِـنَ الجنُـودِ  :رِّ َِ أو تََسَـبنُي مُنقَطِعَـةً ... سَأن

 ...لتَِمريضِکَ وَحدَکَ 

ابطُِ   ...وَلكنِِّي ... إذهَبيِ إل هِم... أصَبِ   :الضَّ

ضَةُ   ...مَاذا؟  :المُمَرِّ

ابطُِ   ...سَأنتَظِرُ عَودَتَکِ  :الضَّ

ضَةُ   ...ُُ مِن هناُ بَعدَ أيام  وسَتخَرُ ... شَفاؤکَ قَرِيبٌ  :المُمَرِّ

ابطُِ   (يرمُقُهَا صَامِتاً ... )وَلُِكََا... أعرفُ أ َّ فرَِاقَناَ قَريبٌ  :الضَّ

ضَةُ  ؟  :المُمَرِّ  ...لماَِذَا تَنظُرُ هَككا إلَّ

ابطُِ   ...هَا أنا ذَا أطِ عُکِ وأغمِضُ عَ نيِ ... إذهَبيِ... لَ ءَء :الضَّ

ضَةُ   ...بغَِير أحمم  ... الآَ  قَل مً  نَم... نَعَم :المُمَرِّ

ابطُِ  صـورَةٌ وَاحِـدَةٌ سَـتُمزِمُنيِ فِي ال ـومِ ( وهو يُغمِـضُ عَ نَ ـه) :الضَّ

 ...وال قظَةُ إلی آخِرِ لحظَة  

 (سِتاَر)
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 روی؟می( كندناگها  لحن خود را نرم می) :نظامی

كنـی فقـط مُصـوص فكـر مـی. روم رـ ش ديگـر نظام ـا می :پرستار

 .تاری از تو هستمررس

 ...برو ر ش آنا ؛ ول من . حق با توس  :نظامی

 تو چی؟ :پرستار

 . منتظر بازگش  شا هستم :نظامی

-به زودی خوب شده و چند روز ديگر از اينجـا مـرخص مـی :پرستار

 .شوی

ساك  بـه او )دانم كه دوری ما نزديک اس  و به َّي دل ل می :نظامی

 (شودخيره می

 كنی؟اينطوری به من نگاه میچرا  :پرستار

-كنم و چشانم را میمن از شا اطاع  می. برو. چ زی ن س  :نظامی

 .بندم

 .الَ  كمی بخواب؛ البته بدو  رؤيا. بله :پرستار

-فقط يک تصوير شـب و روز در ذهـنم مـی( با چشانی بسته) :نظامی

 ...  تا آخرين لحظه. ماند

 (افتدها فرو ميررده)
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 لثَّانِ المنَظَرُ ا

دُ الفَصِ لةِ الأولَی المُرَابطِة فِي الخَـطي ... فِي م داِ  القِتاَلِ )
ابطُِ هو قَائِ الضَّ

دُ الحاَلةَ قَبـلَ الُجُـومِ  يةِ وقَد جَاءَ يتَفَقَّ ثُ ََّساً إلی قَائِدِ السَُّّ الأمَامِي يتحََدَّ

َِ المِِـيةِ وقَصُ  ا... وقَد كادَ ينتصَُِ  اللَّ لُ ... عَلی حِصنِ الأعدَاء لمَدَافِ

 ...(يَُزُ الأرجَاءَ 

َِ دَقَـائقَِ تَتوََقَّـُ  بَطارِياتُنَـا عَـن ( ينظُرُ فِي سَاعَتهِ) :قَائدُِ السّّيةِ  بَعدَ سَب

بِ   ...الرَّ

 

ابطُِ  تهَِا... نَعَم :الضَّ وَبَقِـي عَل نَـا نَحـن القِ ـامُ ... لقَد فَرَغَ  مِن مَهَمَّ

 ...باِلباَقيِ 

تَکَ خَطِرَةٌ  :السّّيةِ قَائدُِ   ...يَبُِ أ  تَعلمَ أ َّ مَهمَّ

ابطُِ  ةِ غَيرنَا  :الضَّ  ...ل سَ  أخطرَ مِن مَهَمَّ

يةِ  اَ أخطَرُ  :قَائدُِ السَّّ م عَلـی رَأس ... أظُنُ أهَّ لََ تَنإَ أ َّ عَل کَ أ  تَتَقَدَّ

ا َـغرَةً فِي الأسمکِ الشَّ تکَِ المُقَاتلِةِ لتَِفتََ   َِ دوريَّ ئِكةِ حَولَ هَكا الِحصـن المنَِ ـ

... 

ابطُِ  افَاتُ الأسمکِ  :الضَّ ...مَعَناَ قَصَّ
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 دید دوم

، فرماند  رساتة اول ياضار در   [بهبود یافته]افسر ... در میدان جنگ)

او با فرماندة گروهان هه برای بررسی وضاعیت ا   . وط مقد  جبهه است

هاای  تقریباا نیماه  . هناد می تا قبب از يمله به پایگا  دشمن آمد  ا پچ پچ 

 (دهدهای مصر، همه جا را تکان میشب است و بمباران توپخانه

هفت دقیقه دیگر آتشابار  ( هندبه ساعتش نگا  می) :فرماندة گروهان

 .شودما متوقف می

 

مثموریت وود را انجا  داد  است و بقیه هارها را ما باید . بله :نظامی

 .انجا  بدهیم

 .باید بدانی هه مثموریت مهمی داری :فرمانده گروهان

 . از مثموریت دیگران مهمتر نیست :نظامی

فراموش نکن هه تاو بایاد   . هنم مهمتر باشدفکر می :فرمانده گروهان

در راس ی  گشتی جنگی پیش بروی تا در سیم واردارهای اطراف این 

 . پایگا  مستحکم، منفذی باز هنی

 .سیم چین داریم :نظامی
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 ...أمَامَکَ حَقلٌ مِنَ الألغَامَِ مُغَطيیً  بنيَراِ  العَدُوِّ  :يةِ قَائِدُ السَّّ 

ابطُِ  اتُ الألغَامِ  :الضَّ  ...مَعَناَ مُِسََّ

ی رَصَاصَ القَنَّاصَةِ الغَادِرِينَ  :قَائِدُ السّّيةِ   ...صَدرُکَ قَد يتَلقَّ

ابطُِ   ...رَهُم ولكِنِّي سَأعرفُ ك َ  أرَی ظُهُو... فَليروا صَدرِي :الضَّ

 إذَ  عَلی مَا يرَامُ  :قَائِدُ السّّيةِ 
 
 ...كُلُ ءَء

ابطُِ   ...إعتَمِد عَلی فَصِ لتِي وعُدْ مُطمَئِنياً إلی مَوقِعِکَ ... نَعَم :الضَّ

ولََ أدرِي ... مَا كُنُ  أظُـنُ أنِّّ سَـأراکَ هُنـَا هَِـكِه السُُّـعَةِ  :قَائِدُ السّّيةِ 

َ بَعدَ خُروجِکَ مِنَ المُستَشفَی ك َ  عُدتَ إل ناَ هَككَ   ...ا عَلی عَجَل 

ابطُِ  رْنّ الآَ  بِالمُستَشفَی  :الضَّ  ...لَ تُكَكِّ

 ...أكا  جُرحُکَ أل اً؟  :قَائِدُ السّّيةِ 

ابطُِ  لقَـد أطَاحَـ  قُنبُلـةُ ... أنظُـر... أنظُر( يشِيُر إلی جِهَةِ الِحصن) :الضَّ

ُِ الِحصنِ  َِ بِبُر  ...المدِفَ
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در مقابب شما ی  میدان مین است هاه زیار آتاش     :رمانده گروهانف

 .دشمن قرار دارد

 .یاب داریممین :نظامی

تیراندازان وائن ات هدف ت ممکن است هه سینه :فرمانده گروهان

 . قرار گیرد

-ا  را ببینند؛ اما من نیز میباید سینه[ برای نشانه گرفتن من] :نظامی

 [و نشانه بگیر ]ینم دانم چطور همر آنان را بب

 .پس همه چیز ووب است :فرمانده گروهان

ا  اعتماد هنیاد و باا ویاال رايات باه قرارگاا        بله؛ به رسته :نظامی

 .وودتان برگردید

هرد  باه ایان زودی تاورا اینجاا ببیانم و      فکر نمی :فرمانده گروهان

دانم بعد از این هه از بیمارستان مروص شدی، چگونه این طاور باا   نمی

 .عجله پیش ما برگشتی

 .الان مرا به یاد بیمارستان نینداز :نظامی 

 زومت درد زیادی داشت؟ :فرمانده گروهان

! نگاا  هان  ! نگاا  هان  ( هندبه سمت پایگا  دشمن اشار  می) :نظامی

 . بانی پایگا  را ویران هردگلوله توپ، برج دید 
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َ لمدِِفَعِ َّتـنِاَ ي... نَعَم( ينظُرُ بمِِنظَارِهِ ) :قَائدُِ السّّيةِ 
 ...ا له مِن عَمَل رَائِ

ابطُِ   الِحصن :الضَّ
ِ
َُ مِن أرجَاء  ...أنَبدَأ زَحفَناَ؟ ... الدُخَاُ  يرتَفِ

ََ لَ ... إنتَظِـر لحظَـةً ( ينظُـرُ فِي سَـاعَتهِ) :قَائدُِ السّّيةِ  ـب قَائقَِ السَّ إ َّ الـدَّ

ـنِ ... أخبِرنِّ ... تَنقَض بَعدُ  دِّ  ...ي إنَّک لَ تََُ

ابطُِ   ...عَن مَاذا؟  :الضَّ

ةِ عِمجِکَ  :قَائدُِ السّّيةِ   ...عَاَّ رَأيَ  وسَمِعَ  فِي القَاهِرَةِ أـناَءَ مُدَّ

ابطُِ   ...لقَد رَأيُ  ... آه :الضَّ

 ...إنِّّ مُصل  :قَائدُِ السّّيةِ 

ابطُِ   ...لَ ءَءٌ  :الضَّ

؟  :قَائدُِ السّّيةِ  ُُ  ...مَا لصَِوتکَِ قَد تَِد

ابطُِ  اعَةُ الآَ ؟  :الضَّ  ...كَم السَّ

يةِ   إذا صَدقَْ  فرَِاسَتيِ فَإنَّکَ قَد قَابَلَ  هُناکَ شَخصاً عَزِيزًا  :قَائدُِ السَّّ
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توپخانه ما عجب هاار  . بله( هندبا دوربین نگا  می) :فرمانده گروهان

 . جالبی هرد

 را آغاز هنیم؟يمله . شوددود دارد از اطراف پایگا  بلند می :نظامی

هناوز  . ی  لحظه صبر هن( به ساعتش نگا  میکند) :فرمانده گروهان

 .نگفتی. تعریف هن[ راستی. ]هفت دقیقه تما  نشد 

 

 چه چیزی را؟ :نظامی

اینکه در طول مدت درمانت در قاهر  چه دیدی و  :فرمانده گروهان

 .شنیدی

 ...دید  هه . آ  :نظامی

 .استگوشم با شما  :فرمانده گروهان

 .هیچ چی :نظامی

 لرزد؟چرا صدایت می :فرمانده گروهان

 الان ساعت چند است؟ :نظامی

اگر يدسام درسات باشاد، در قااهر  باا شاخص        :فرمانده گروهان

 . عزیزی ملاقات هردی
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ابطُِ  ُُ إلی فرَِاسَة   :الضَّ ... كُلُناَ لنا هناک شَـخصٌ عَزيـزٌ ... الأمرُ لََ يَتاَ

 ...وَلكِن 

 ...ولكِن مَاذَا؟  :لسّّيةِ قَائدُِ ا

ابطِ ثُ فِ هِاَ عَن ذلکَ؟ :الضَّ  ! ...أهَكا مَكاٌ  وزَمَاٌ  نَتحََدَّ

وعَةِ  :قَائدُِ السّّيةِ  ُُ َ نَستَأنإُِ فِ هِاَ باِلصُوَرِ الموَ َ وظَرف  ُِ ه خَيُر مَو إنَّ

 ...فِي قُلوبنِاَ 

ابطُِ  لقَِلبـِي ... كه القُلـوبِ عَجِ بٌ ذلک الَّكي حَدَثَ لُِـ... قُلوبُناَ :الضَّ

لَ إلی مَ ـدَاِ  حَـرب  ... أنا عَلی الأقَلِّ  وَّ طَغَـی فِ ـه ... لكأنَّه هو أيضاً قَد تَََ

َِ عَلی الُمََسَاتِ والبَسَاَتِ 
َُ أح انـاً ... هَدِيرُ المَدَافِ ََ ال اَمِ يسمَ نَّ سَج

ولكِ

ع هُنالـکَ . صَـدقَ  ... دِ القَاصِِ  رَقِ قَ النَّغَمَِ حُلوَ الُدَِيلَ بَيَ طَ اتِ الرَّ

لََ بُـدَّ أ  نَحمِلهُـاَ مَعَنَـا فِي أخطَـر الموَاقِـِ َ ... صـورَةٌ وهُنالـکَ صَـوتٌ 

 ...وأحرَُ اللَّحَظَاتِ 

ابطِِ ) :قَائدُِ السّّيةِ  قُ فِي صَدرِ الضَّ ـكي يـبُرقُ فِي ( يََدِّ ـءُ الَّ مَا هَـكا الشَِّ

 ...صَدرِکَ؟ 

ابطُِ   ...شبَکٌ ذَهَبيٌِ مِ ... هَكا :الضَّ

يةِ  َ جَـدِيرَةٌ بعَِاشِـق  يسِـيُر فِي حَدِيقَـةِ ( بَاسِاً ) :قَائدُِ السَّّ يا لُاَ مِن أنَِاقَة 

َ لَ فِي حَقل ألغَام    ...أزهَار 
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 هر هدا  از ما آنجا عزیزی دارد؛ ولی. نیازی به يدس نیست :نظامی

 ولی چه؟ :فرمانده گروهان

ناسب و اینجا جای ووبی بارای يارف زدن   آیا الان، زمان م: نظامی

 ! در مورد چنین چیزهایی است؟

بهترین مکان و فرصت است تا با تصاویر موجاود   :فرمانده گروهان

 .هایمان آرا  بگیریمدر قلب

. هاا افتااد  اسات   اتفاق عجیبی برای ایان قلاب  . هایمانقلب: نظامی

ز باه میادان نبارد    انگار قلبم نی[. طور استهه این]يداقب برای قلب من 

ها بر نجواها و لبخنادها چیار  شاد     تبدیب شد  هه در آن غرش توپخانه

های گوش وراش، صدای هبوتران باا  است؛ ولی ايیاناً در لابلای غرش

تصویرو صدایی . راست گفتی. شودآن نغمة زیبا و آواز دلنشین شنید  می

ن لحظات با ها و سخت تریترین موقعیتهست هه باید آن را دروطرناک

 .وودمان همرا  داشته باشیم

ایان چیسات هاه    ( دوزدبه سینة نظامی چشم مای ) :فرمانده گروهان

 دروشد؟روی سینة تو می

 .این ی  سنجاق طلایی است :نظامی

مناسب عاشقی است . چقدر زیباست( لبخند زنان) :فرمانده گروهان

 .زند نه در این میدان مینهه در باغ پر از گب قد  می
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ابطُِ  هـر ... لسُ  أجِدُ الآَ  فَرقاً كبيِراً بَيَ الحَدِيقَتيَ :الضَّ لكُِلٍّ مِـنَ الزَّ

 ...تَََ  الخاََئلَِ واللُغمِ تَََ  الأسمکَِ مِقَصٌّ ومُِإٌَّ 

 ...أنَ  أيضاً تَنتاَبُکَ هَكه الأفكارُ؟  :قَائدُِ السّّيةِ 

ابطُِ  ؟  :الضَّ  ...أيُ أفكار 

َ  :قَائدُِ السّّيةِ  خُ لَ إلَّ أنِّّ وَحدِي الَّكي اكتَشََ  حَقِ قَتنَاَ المَدفُونَةَ كَكَنز 

تي كُنَّا نَجهَلُ وُجودَهَا فِي أنفُسِناَ  ... الي
ِ
إنِّّ لَ أعُد بَعدُ إلی القَاهِرَةَِ مُنـكُ بَـدء

رَ لِ عُمرٌ وَعَودَةٌ إلَی الوَطَنَ فَإنِّّ عَلی ... المَعَارِکِ  ن إذا قُدِّ
 مِـن أنِّّ ولكِ

ـقَِة 

ـاعَةَ عَـاَّ رَأيـَ  هُنـاکَ ... سَأكوُ  رَجُمً جَدِيداً  هَـل ... لكِلکَ سَألتُک السَّ

نَا ْ كينَ تَغَـيرَّ أو أ ي أهلَ بمِدِنَـا حَـدَثَ لُـُم كـكَلک مِثـلُ ... نَحنُ وَحدُنَا الي

 ...اليكي حَدَثَ لناَ؟ 

ابطُِ  أحَـقٌّ مَـا أرَی أم هـو ... ؟مَا هَكا... أنظُر( يشِيُر إلی حِصن  ) :الضَّ

 ...سَْابٌ؟ 

 ! ...مَاذا؟( يمسِکُ بمِِنظَارِه) :قَائدُِ السّّيةِ 

ابطُِ  َُ فَوقَ الِحصن؟ :الضَّ تيِ تُرفَ اياتُ البَ ضَاءُ الَّ  ! ...هَكه الرَّ

يةِ  اً ... نَعم... نَعم( يرَی بمِِنظَارِه) :قَائدُ السَّّ ا رَاياتُ التَّسلِ مِ ... حَقي إهَّ

... 
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برای گب در زیر . من تفاوت زیادی بین این دو مکان نمیبینم :نظامی

 . برگ قیچی و مین در زیر سیم های واردار مین یاب وجود دارد

 چنین فکر و ايساسی داری؟ [ مثب من]تو هم  :فرمانده گروهان

 هدا  فکر؟ :نظامی

هرد  هه فقاط مان باه يقیقات نهاان در      گمان می :فرمانده گروهان

ان هه همچون گنج است، دست یافتم، يقیقتی هه از وجود آن در وجودم

. ها هنوز به قاهر  بر نگشاتم من از شروع درگیری. درونمان ناآگا  بودیم

ولی اگر عمری برایم باقی ماند  باشد و به شاهر  برگارد ، مطمئانم هاه     

به هماین دلیاب، الان از مشااهداتت در آنجاا     . انسان جدیدی وواهم بود

آیا فقط ما هستیم هه تغییار هاردیم یاا اینکاه ایان اتفااق بارای        . پرسید 

 .مان نیز رخ داد  استهموطنان

این چیست؟ آیا چیازی  . نگا  هن( هندبه پایگا  اشار  می) (:نظامی)

 بینم واقعیت دارد یا سراب است؟هه می

 چه چیزی؟( دارددوربین وود را بر می) :فرمانده گروهان

 .اندفیدی هه بالای پایگا  نصب هرد های ساین پرچم :نظامی

درسات  . بلاه . بلاه ( هناد با دوربین وود نگا  مای ) :فرمانده گروهان

 .های تسلیم استاینها پرچم. است
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ابطُِ   ...فَلنَقْـتحَِمِ الِحصنَ فِي الحاَلِ ... إذَ  :الضَّ

يةِ  لًَ أ  نُخـبِرَ مَركـزَ القِ ـادَةِ ... مَهـمً  :قَائدُِ السَّّ ـبُ أوَّ
ئِ سـ يَِ ... الرَّ

رُفعَِْ  رَايـاتُ التَّسـلِ مِ فَـوقَ ( يُسُُّ  إلی تلِِ فُوِ  المَ داِ  وَيََاطبُِ القِ ادَةَ )

 ...تُرسَلُ الفَصِ لةُ الأولی؟ ... أفَنْدِم؟ يَتَمِلُ أ  تَكوَ  خُدعَةً؟... الِحصن

ابطُِ   ...فَصِ لتيِ؟  :الضَّ

يةِ  ِ ولكِـن يَِـبُ أ  ... نَعَـم( لتِّلِ فُـو ِ وهو يـرُکُ جِهَـازَ ا) :قَائدُِ السَّّ

 الأعـدَاءُ غَـادِرو َ ... تَكونُوا عَلی حَكَر  
ِ
وقَـد يكـوُ  التَّسـل مُ ... فَهَـؤلَء

بُوا مِنَ العَـدُوِّ فُـتَِ  ... خُدعَةً لَِجتكَِابِ عَدَد  كبيِر  مِن جُنوُدِنَا حَتَّی إذا اقرََ

 ...عل هِم النِّيَراُ  

ابطُِ   ...أحَدٌ مِن جُنوُدِنَا  لن يكهَبَ  :الضَّ

يةِ  ِ ی التَّسلِ مَ  :قَائدُِ السَّّ  ...  و مَن يكهَبُ لِ تلَقَّ

ابطُِ   ...بمُِفرَدِي ... أنَا :الضَّ

ببيةِ  ِ ــتُهُم  :قَائِببدُ السَّّ ــکَ قَنَّاصَ ــقَ عَل  ــدَرٌ وأطلَ ــرِ غَ ــاَ  فِي الأم وإذا ك

صَاصَ؟   الرَّ

ابطُِ   ...تِ ل  وَاحِد  لن يظفَروا عِندَئِك  بغَِيِر قَ  :الضَّ

يةِ   ...فَل كهَب ... لن أفرطَ فِ کَ أنَ  ... لََ : قَائدُِ السِّّ
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 .بنابراین باید فورا به پایگا  يمله ببریم :نظامی

. اول باید به مرهز فرماندهی اطلاع بدهیم. صبر هن :فرمانده گروهان

! قرباان (: گویاد رود و وطاب به فرماندهی میسیم میسریع به سراغ بی)

-های تسلیم بر فراز پایگا  بر افراشته شد  است؟ ايتمال دارد يیلهپرچم

 ای در هار باشد؟ رستة اول اعزا  شود؟

 رستة من؟ :نظامی

ولای بایاد   . بلاه ( گاذارد در يالی هه تلفن را مای ) :فرمانده گروهان

-ايتمال دارد تسلیم شدن، يیله. دشمن ریگ به هفش دارد. ايتیاط هنید

انداوتن تعداد زیادی از رزمندگان ما باشد تا همین هاه  ای جهت به دا  

 .به دشمنان نزدی  شدند، به سمت آنان تیراندازی هنند

 . نباید هیچ هدا  از سربازان بروند :افسر

 پس چه هسی برای گرفتن تسلیم شدگان برود؟ :فرمانده گروهان

 .رو من تنهایی می :افسر

اشاد و تا  تیراندازشاان باه     ای در هار باگر يیله :فرمانده گروهان

 سمتت تیراندازی هند؟

 .در این صورت فقط ی  نفر را وواهند هشت :نظامی

 . یکی دیگر برود. توانم تو را از دست بدهمنمی. نه :فرمانده گروهان
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ابطُِ  ولـن ... أنا قَائِدُ الفَصِ لةِ الأولی... لََ تَبحَثْ عَن أحَد  غَيِري :الضَّ

 ...سَأذهَبُ وَحدِي ... الِ فَصِ لتيِأعرضَ أحَداً مِن رِجَ 

يةِ   ...لن أصدِرَ إل کَ هكَا الأمرَ  :قَائدُِ السِّّ

ببابطُِ  ــرُکِ الفَصِــ لةِ  :الضَّ ــادَةِ بتِحََ ــ اَتُ القِ  ــکَ تَعلِ ــد صَــدَرَتْ إل  لقَ

 ...ول إَ لکَ أ  تََُالَِ  أوَامِرَ القِ ادَةِ ... فَصِ لتيِ... الأولی

يةِ  ِ  ...فَلتَكْهَبْ إذَ  فَصِ لتُکَ ... هَكا صَحِ ٌ   :قَائدُِ السَّّ

ابطُِ  ... فَأنَـا قَائِـدُهَا... أنَا حُرٌّ إذَ  فِي اختِ ارِ مَن يكهَبُ مَعي مِنهَا :الضَّ

 ...وقَدِ اخرَتُ نَفسِ 

يةِ  ِ  ...إذا صَدقَْ  فرَِاسَتي فأنَ  مَقتوُلٌ  :قَائدُِ السَّّ

ابطُِ  ََ فِ  :الضَّ َُ نِّ أ  أ ََ الإمتحَِـا ِ يسُُُّ
ُِ ةَ مَو خُـك ... رَاسَتَکَ هَكِه المَرَّ

 ...هَكا 

يةِ  ابطِِ شَ ئاً نَزَعَه مِـن صَـدرِه) :قَائدُِ السِّّ ی مِن يدِ الضَّ مِشـبَكُکَ ( يتلَقَّ

هَبيِ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّ ...ال
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من فرماندة رستة اول هستم و جاان  . دنبال هسی غیر از من نگرد :نظامی

 . رو وود  تنها می. انداز ا به وطر نمیا  رهیچ هدا  از نیروهای رسته

 . دهمای را نمیمن هرگز چنین اجاز  :فرمانده گروهان

بر اساس دستوراتی هه از فرماندهی صادر شد ، بایاد رساتة    :نظامی

توانید از دساتورات فرمانادهی   شما نمی. من یعنی رسته اول يرهت هند

 .سرپیچی هنید

 .این باید رستة تو برودبنابر. درست است :فرمانده گروهان

پس من مختار  هه چاه هسای را بارای همراهای باا واود         :نظامی

 .ا من فرماندة رسته هستم و وود  را انتخاب هرد . انتخاب هنم

 .شویاگر يدسم درست باشد، يتماً هشته می :فرمانده گروهان

ایان را  . شو  هه این بار يدست را امتحان هنمووشحال می :نظامی

 !بگیر

هناد از  اش بااز مای  چیزی هه افسر از روی ساینه : )رمانده گروهانف

 ات؟سنجاق طلایی( گیرددستش می
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ابطُِ  ـه لـ إَ لِ  :الضَّ  فِي المُستَشـفَی العَسـكرِيي ... إنَّ
عَـة   مُتَطَوِّ

ـة  َُ ُمَرِّ
لمِ

ابحَـث وَعُدتَ أنَ  إلی الوَطَنِ سَالماًِ فَاذهَـب وَ ... إذا قُتلُِ  أنَا... باِلقَاهِرَةِ 

 ...وَ رُدَّ هَكا المشِبَکَ إل هَا ... عَنهَا

يةِ   ...مَا اسمُهَا؟  :قَائدُِ السَّّ

ابطُِ  وَلكنِِّي وَاــِقٌ ... إنِّّ مَا سَألتُهَا قَطُ عَنِ اسمِهَا... لسُ  أدرِي :الضَّ

 يـوم  لقَد كاَ  وَعدُکِ أ  يرَدَّ إل کِ هَكا المشِبَکُ فِي : قُل لُاَ... أنَّکَ سَتجَِدُهَا

ـكِي قَـدرُهُ فِي نَظِـير ... وَقَد بَـرَّ بوَِعـدِهِ ... مِنَ الأيامِ  َُ الَّ ـا الـثَّمَنُ المُرتَفَـ أمَّ

ََ أكثَرَ مِن حَ اتهِ َ أ  يدفَ
ه لَ يستَطِ إلـی ... الإحتفَِاظِ بهِ هكِهِ اللَّحَظَاتَِ فَإنَّ

 أو وِدَاعاً 
ِ
قَاء  ...اللِّ

ابطُِ إلی سَ ارَة  صَغِ )  ...(يَرة  ويمضِِ إلی الِحصنِ يقفِزُ الضَّ

يةِ   ...إذهَب فِي حِفظِ اللهِ  :قَائدُِ السِّّ

ابطَِ ) َُ الضَّ يةِ مِنظَارَه إلی عَ نَ هِ وَيتَّبِ ِ َُ قَائِدُ السَُّّ  (يرفَ

ابطُِ  سَِِ فَهي إشَارَةٌ ( صَائِحاً ) :الضَّ إذا أطلَقُ  لكُم وَهَجاً مِن مُسَدَّ

.إلی أ َّ التَّسلِ مَ صَادِقٌ 
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مال وانم پرستار بیمارستان نظامی قاهر  . این مال من نیست :نظامی

اگر من هشته شد  و تو سالم به وطن برگشتی، برو سراغ وانم . است

 .پرستار را بگیر و این سنجاق را به او پس بد 

 اسمش چیست؟ :فرمانده گروهان

-دانم؛ هرگز اسم او را نپرسید ، ولی مطمئنم پیدایش مینمی :نظامی

. قول گرفتی هه روزی این سنجاق را باه تاو برگرداناد    : به او بگو. هنی

قیمات باالایی هاه بارای در اوتیاار      . به قول وودش عمب هارد [ طرف]

داشتنش ا آن هم در این لحظات ا در نظر گرفته بود، نتوانسات چیازی     

 . به امید دیدار. را به واطر آن بپردازد( جانش)بیشتر از زندگیش 

 (گرددماشین هوچکی شد  و رهسپار پایگا  می نظامی سوار)

 !...برو در پنا  ودا :فرمانده گروهان

    برد و نظامی را دنباال  فرماند ، دوربین وود را نزدی  چشمانش می)

 (هندمی

اگر با هلت وود  شلی  هرد ، علامت واقعای  ( فریاد زنان) :نظامی

 .است[ دشمن]بودن تسلیم 
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يةِ  ِ هَا هـو ذا قَائِـدُكُم ... اصطَفُوا وارقُبوُا الإشَارَةَ ( لجُنوُدِ لِ ) :قَائدُِ السَّّ

ـه الآَ  يقـرَبُ مِـن أسـمکِ الِحصـنِ ( يتَّبعُِه بمِِنظَارِهِ )يكهَبُ بمُِفرَدِه  ... إنَّ

 ... آه
ِ
ــاء ــا لَلجُبنََ ــكَالِ !... ي ــا للأن ــاتِ ( صَــائحِاً !... )ي اي ــوَ  الرَّ ــم ينزل ُ إهَّ

صَـوتُ طَلَقَـاتِ ... مَـا هَـكا؟... مَا هَكا... وا التَّسلِ مَ لقَد سَحَبُ ... البَ ضَاءَ 

؟ اش  جُلُ ... قَتلَوهُ ... قَتلَوُهُ ... لقَد قَتلَوه... قَتلَُوهُ ... مِدفََ رَشَّ  ...مَاتَ الرَّ

ر  ) :الُجنُودُ  ُـ ابطُِ ( بغَِ ظ  وَتَأَ  ...مَاتَ الضَّ

يةِ  ِ  ...وُلدَِ البَطَلُ ... ولكِن( يَلُدُ وفِي عَ نَ ه دَمعَةٌ ) :قَائدُِ السَّّ

 (سِتاَر)
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. به صف شوید ومنتظر علامت باشید( به سربازان) :فرمانده گروهان

او الان ( هندبا دوربین او را دنبال می)رود فرماندة شما دارد به تنهایی می

!... هثافات هاا  ! ای ترساوها ! وای. شاود به سیم واردار پایگا  نزدی  می

آنها ياضر به تسلیم . پرچم های سفید را پایین هشیدند هاآن( فریاد زنان)

این چیست؟ این چیست؟ صدای شلی  مسلسب هایشان اسات؟  . نیستند

آن ماارد باازرگ . او راهشااتند. او را هشااتند. او را هشااتند. او را هشااتند

 . درگذشت

 .افسر مرد( با عصبانیت و نگرانی) :سربازان

ولای قهرماان   ( اش  آلاود  صبورانه و با چشمانی) :فرمانده گروهان

 .متولد شد

 (افتدها فرو میپرد )
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